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ب عو اا 0 


7ه ناما 15 ناا 


الناس موتئ و اهل العلم أحياءٌ ‏ 


اربعون يوم مُضئ عَلِن رحيل العلآمة الجليل الفقيد السعيد أية.. لع 
من اهل الفلاحيّة «شادكان». و لكنّه لايزال: يعيش ف قلوب أبناء بلاده وفى قلب كل من كان له أدنئ 
٠‏ معرفة به. حقاً أن لا تنساه القلوب, و لا تسأمه الخواطر و لا تمل العيون من النظر الى صور ته إنْ فقدانه و 
: فقدان امثاله «و هم قليلون بالطبع» خسارة كبيرة, لاعلئ الطائفة الشيعيّة فقط. بل على الامَة الاسلاميّة بل و 
على البشريّة ايضا. أ. كذا من شأ نشأةٌ اسلاميّة و تخرّج من مكتب اهلالبيت» عليهمالسّلام و أحْسٌ لمتشتو امار ريّه. نقد وى عن البق 
صَلَىْاللُه عليه وآله وسلّم, فى تفسير قوله عرّ وجل: «أَوَ لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها. ..الأية امن بيورة الوعنيه» ذال صاية الله 
عليه وآله وسلم: ننقصها بموت العلماء والفقهاء والصلحاء والعباد.. 
وبهذه المناسبة الأليمة والذكرى الحزينة» أعزّى أسر ته الكريمة و أهل القلم والفضيلة و ابناء الفلاحيّة المؤمئين, ! إضالة عن نفسى و نيابةٌ عن 
جمع من أهل العلم والطلبة والسادة. .الأماجد كما أقدم هذه القصيدة الرثائية لناظمها أخى الفاضل الأديب الخظيب السيّد ناصر باليل الموسوى 
«الشّبوَى» حفظه الله وقد نظمها بهذه المناسبة؛ وذكرتها في كتابي [الياقوت الأزرق فى أعلام الحويزه والدورق ]ء» »فى ترجمة هذ الفقيد الغالى 
- علينا جميعا. : 
وأنبّه أن تاريخ وفاته حسب حر وف الأبجد قد جاء: [يا له مقعد صدق عند مليك مقتدر] . 
«هادى باليل الموسوى ١١/‏ جمادى الثانى 
قم المقنسةة 


القصيدة الرّثائية فى الصفحة الثانية من الفن والادب 


ص .اب 4/ال1- 17 اع 














عاااعقم8 عو الاقم 








دريى حوادث اخير آمريكاكه تاكنون 
عوامل أن بدرستى شناخته 
اواك فر يعاق يختافى مرح 
شدهكه هركدام بهنحوى تلاش دارد 
واقعيتهاى موجود را بازسازى 
نمايد. در اين ميان يك بررسى نشان 
مىدهد كه مردم خوزستان معتقد 
هستندء سياستهاى دوكانهى 
و د اها ادا 
انكيزههاى لازم براى تروز جنين 
حوادثى را بوجود أورده است. 
عبدالزهراء ب. دانشجو مطرح 
ميكند كه امريكا در سياست 
بينالملل عندالت لازم را رعايت 
نكرده است. اين كشور .در برخورد با 
قضاياى فلسطين» عراق و ايران كاملاً 
دوكانه عمل كرده است. مراد معتقد 
. است كشورى كه به شليك كردن 
بسوى هواييماى مسهافربرى مدال 
مىدهدء بايد انتظار أنرا داشته باشد 
كه يك روز دجار جنين حوادثى 
شود. جاسم ص. كارمند معتقد است 
كه أمريكا زمانى كه منافعش ايجاب 
كند براى اجراى قطعنامههاى 
سازمان ملل به لشكركشى روى 
مىأورد؛ و در زماتى كه برخى 
ها بنا نتافم أن لساكار 
نيستندء أنها را وتو مىكند. امريكا 
بايد بداندكه جنين اعمالى امروزه 
كاملاً دربرابر جشمان تيزبين 
جهانيان اتفاق مىافتد و دولتمردان 
أن ثور نمى توانهد أنه رأ متحفى 
نكنه دارنند. آرش:الف دانشجو 
اظهارنظر مىكند كه تروريسم در هر 
شكل و ظاهرى كه باشد: محكوم 
.أست. همه ما مىدانيم كة امريكا 
بزركترين قدرت اقتصادى جهان 
أست و هركونه ضربداى كه به آن وارد 
شودء به بقيه جهان سرايت مىكند. 
حوادث اخير تنها ببه امريكا ضنربه 
نزده أستء بلكه به همه مردم جهان 


09 


ضمن محكوم كردن كشتار ب ىكناهان 


مردم خوزستان؛ الفجارهاى آخير امريكا را 


ا 


نتن ر سانده الف 


افغانستان دشمن جديد 
امربكا 
بلافاصله بعد از انفجارهاى نيويورك 
و واشنكتنء انكشت اتهام بسوى 
كشور فقير افغانستان و طالبان نشانه 
رفت. طالبان كه خود دستيرورده 
امريكا و ياكستان مىباشد؛ اكنون به 
دشمن جديد هر دو كشور تبديل 
شده است.كشور افغانستانكه سابقه 
شكست دادن اميراطوريهاى بريتانيا 
در اواخر قرن نوزدهم و اتحاد 
جماهير شوروئى:زا در قرن بيستم 
در يرونده خود دارا مىباشد. هدف 
جنكى آسانى نمىتواند باشد. 
درحاليكه اكنون فضاى جنك بر همه 
مناطق بيرامون افغانستان حاكم 
كشته است؛ روحيه مردم اين كشور 
بسيار بالا وكودكان به ورزش و 
كشت وكذار در خيابانهاى شه ركابل 
مشغول هستند. جوانان در حال 
أزمايش اسلحدهاى خود مىباشند و 
ييران سوابق جنكى خود را در 
دورههاى كنشته براى ديكران 
تعريف مىكنند. كشوركوهستانى 
افغانستان فاقد هركونه بنيانهاى 
اقتصادى مشخص موباشد و در 
كلت جنك يك لشم تامرن) 
مبحسوب ميىشودء مستثلهاى كه 
ناوهاء هؤاييماهاى جنكى و نيروهائى 
مسلح امريكا با آن مشكل خواهند 
فايس اكتونماهريكا تلاش مؤكيّد 
كه دشمنان سنتى طالبان رادر روئ 
زملين به جنك مستقيم با آنها 
تشويق نمايد واخود به جنك هوايى 
و موشكباران بسنده كند. اوليين 
كروه از اين دشمنانبنيروهاى رزنرال 
دوستم مىباشند كه اولين حمله 
خود به افغانستان در نزديكى شهر 


زالى را آغاز كردند. هدف اين حمله 


ننيحه سسبابين دوكانه دولت 


تصرف فرودكاه مزارشريف مىباشد 


. كه درنزديكى زالى قرار دارد. امريكا 


بدون داشتن يك فرودكاه در داخل 
افتعاتيدات بست تواجنديك الى ركز 
افغانستان را ساقط نمايد و بدون 
سقوط كابلء حكومت طالبان ازبين 
نمى رود. كفته مىشود كه بزركترين 
ناوهاى هواييمابر امريكا شامل 
انتريرايزه سيتىهوى وكاولين در 
حال نزديك شدن به اقيانوس هند 
(مركز هجوم به افغانستان) و 
خليجفارس مىباشند كه يا رسيدن 
آنها به اين منطق شروع جنك 


حتمى خواهد بود. 
اسامدين لادذن كيست؟ 


اسامّه فر زند:محمدين لاذن در سال 
/ه ١١‏ مجرى شسق) در 
منطقه «مدد» در شهر رياض در يك 
خانواده مسلمان بدنيا أمد. شش ماه 
بعد أز تولدوىء خانواده او به مدينه 
هجرت مىكنند. يدر وى محمدبن 
عوضبن لادن از أهالى «حضرموت» 
رعس سكا ع 0 
مساجد) دائماً در حال رف توآمد بين 
سه شهر مهم مكة؛ مدينه و جده بود 
ودر بيشتر اين مسافرتهاء اسامه را 
بدهمراه خود مىبرد. مهمترين 
اتفاقى كه براى خانواده بنلادن روى 
داد و رندكى أنها راادكرووع ساخلة 


برنده شدن يدر اسامه در مناقصة 


ساخت «قبة الصخرئي.مىباشد كه 


يول هنكفتى را نصيب اين خانواده 
كرد:.در اين متاقصه..محمدبنلادن 
تنها هزينههاى ساخت.را حساب 
نموده واز سود خود در راه خدا 
كذشت كرده بود. مسثلهاى كه 
موجب شد بربقيه ييشنهاددهندكان 
مناقصة بيشى كيرد و برّئّدة أن شود 
اسامهين لادن تحصيلات اوليه خود 
را در شهر مدينة أغازكرد. اده ساله 
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بودكه يدر وى فوت مىكند واو 
مجيبور مبوشود در شركت 
ساختمانى يدر خويش به رتق و فتق 


امور بيردازد. همجنين 
اسامهينلادن بعدها وارد دانشكاه 
ملك عبدالعزيز شهر جده مىشود و 
در رشته اقتصاد به تحصيل 
مىيردازد و موفق مىشود ليسانس 
خود 1 در أ رشته بدست أورد. 
اسامه مدتى به كشور انكلستان 
مى رود و براى تكميل زبان انكليسى 
خود در يىك أموزشكاه خصوصى 
ثبتنام مىكند. برايان شايلر معلم 
وى در اين آموزشكاه شخصيت وى 
را جنين توصيف مىكند: «رفتارى 
آرام ومتين داشت وهميشه سروقت 
در كلاس حاضر مىشد و خيلى هم 
مذهبى نبود. او يسرى خجالتى و 
مؤدب بود و با بقيه شاكردها تفاوت 
داشت و حون قد بلندى داشت از 
نظر فيزيكى هم از بقيه متمايز بود و 
اعتماد به نفس بالائى داشت.». 
أسامهينلادن از اوان جواتى به 
كرومهاى اسلامى يبوست. درجنىك 
افغانستان برعليه نيروهاى متجاوز 
روس كه وى أنها راكافر مى دانستء 
دلاورانه شركت نمود. سيس به كشور 
سودان رفت و در زمان حكومت 
ماو اميف رامد متؤرشيان 
جنوب به رهبرى كارانى كه بنلادن 


.آنهارا تهذيدى براى حكومت 


اسلامى مىدانستء؛ جنكيد. سيس 
ازكشور سودان به درخواست حكام 
سعودى رانده شدو 0 ستال 1555 
تاكنون در افغانستان بسر مىبرد. در 
حال حاضر بنلادن بشكل مخفيانه 
زتدكى متىكند و افراد بسيار 
اطلاع دارند. مشتلهاى كه 
دولتضودان امريكائى راشديداً دجار 
بهت و سردركمى كرده است. 


ع الا امم 2 لطم 
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بركزارى مراسم متنوع فرهنكى در 
شهر شوش دانيال 


در روزهاى شنبه و يكشنبه 11و18 
شهرتورط- 06 الابما امبة ا ننوية 
حضرت فاطمه زهراء (ع) مراسم 
ممتنوع وجذاب فرهتكى در 
شهرستان شوش دانيال روستاى 
شاوور با حضور جمع كثيرى از اهالى 
منطقه وكروههاى مختلف فرهنكى» 
شعرا و اديبان آن شهرستان و 
برنامههاى نمايشى بركزار شد. .در 
اين مراسم برنامههاى مديحهسرائئ؛ 
شعر و سرود با همراهى و مشاركت 
أكروه هنرى «شروق الشمس» و كروه 
تكاتر «فرقة الأحرار» به اجرا درآمق ”- توسط شعراى شهرستان شوش 
همجنين خانم مريم سوارئ ٠‏ ازجمله خانم حتيدرى وآقايان 
مقالةاى تحت عنوان «حقوق زن در 
جامعه امروز» ارائه نمودند و اشعارى 


الكتصحيرة مدحجى:» ظسسواراى: 





حاج عبدالرزاق زهيرى؛ خوانده شد. ‏ 


درزايين ميان كروه:قرآن روستاى 
«خره به اجراى تواشيح. يرداختند. 
اين.منراسم با,استقبال شديد. 


يك منبع آكاه در كفتكو با رأى ملت اعلام كرد: 
قاكنون كزارشى درباره حمله يه مردم عرب 
خوزستان مقيم ارويا وامريكا نرسيده است" 


در بى حوادث اخير امريكا و افزايش 
تهاجمات به اعراب و مسلمانان مقيم 
امريكا و اروياء نشريه صوتالشعب 
براى اطمينان از وضعيت 
خوزستانيهاى مقيم در آن كشورها | 
ارتباط تلفنى با يك منبع أكاه برقرار | 
كرد. اين منبع أككاه أعلام كردكه 
تاكنون كزارشى مبنى بر حمله به | 
مردم عرب خُوزستان ساكن امريكا و 
ارويا دريافت نكرده است. وى اضافه 


كرد در برخى از ايالات امريكا و 
بخصوص در نيويورك و واشنكتن 
تهاجمات بسيارى علية مراكز و 
مساجد اسلامى صورت كرفته است. 
تعدادى افراد مسلمان مورد ضرب و . مواجه بودند وبا موانعو 
شتم قرار كرفتندء اما در هيج جاء محدوديتهائى روبرو كشتداند ولى 
اعراب خوزستان در ميان أنها نبوده. به اعبراب خوزستان توصيه شده 
است. در اين رابطه وى ادامه داد 

1 مسلمانان در ارويا نيزبا مشكلاتى استء از رفتوآمدهاى غيرضرورى 


براد ركرامى و أرجمند 
جناب آقاى سيد محمد هاشمى 
«منطقة العراضه» ‏ 


باكمال تاسقف ورتأثيو مصسية وارده أ صميمانه 


تسليت عرضن نموده» از يروردكار متعال:علو درجات 
براى أن مرحوم و صبز و شكيبائى برأى بازماندكانن 


متحمد شعيد انصارزئ 
"قائممقام اداره كل ارزيابى و نظارت 
صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران 





بيرهيزند و از بحثهاى سياسئ با 


اروبائيان و مشاجره درباره حوادث 
اخير امريكا دورى كنند. كفته 
10000 
يهود در ارويا و أمريكا تلاش 


يابد. 





خانوادههاى شهرستان شوش دانيال 


مواجه شد و اظهار.اميدوارى كشت 


كه در آينده جنين برنامههائى تداوم 








ميكنند. حوادث اخير امريكا زا 
بهنهاى قرار داده تا بتوانئد 


بدينوسيله به اعراب و مسلمانان 


010001 
سلطانى المحترم 


ببالغ الحزن والأسئ نساطركم هذا المصاب الجلل 


0 لت ارك 
نصرا... سلطانى الجاسبى و نرجو الله أن يمن عليكم 
بالصبر و السلوان و على الفقيد بالعفو والغفران 


0 ال 





ا 20 
خوزستان در شهر بوخوم 
آلمان بدكار خود بابان داد 


فارغالتحصيلان عرب خوزستان با 
شركت بيشتر اعضاء آن و بهدمدت 7 
روز در شهر بوخوم آلمان بهكار خود 
يايان داد. در اين اجلاس 
موضوعهاى مختلفى مورد يررسى و 
كنكاش قرار كرفت كه ازجمله آنها 
مىتوآن مبانى هويت قومىء تجزيه و 
تحليل مسائل اقتصادى. تجزيه و 
تحليل مسائل فرهنكىء؛ رادهاى 
رشد و تقويت فرهنكى؛ كفتكوى 
اقوام در داخل ايران و جكونكى 
هميارى به أن و شكل دادن يك 
جامعه مدنى و قانونمند, را برشمرد. 
همجنين در اين كردهمائى 
مهمترين مشكلات و نارسائىهائى 
كه مردم عرب خوزستان باآن مواجه 
هستئدء مورد: تنحث و برزسى قترار 


كرفت. در اين زمينه بنية ضعيف 


30 





اقتصادى و نبود امكانات فرهتكى | . 
بسترانٌ بكر هوام ل مجطللم 
جوامع ما درنظر كرفته شد. در اين 
اجلاس به تدده «فرار از مدرسة» 


دان شآموزان عرب خوزستانى اشاره 
شده است كه مهمترين عامل آنْ 
نبود مدارس عربى مطابق با اصل 
يانزدهم قانون اساسى جمهورى 
اسلام' ايزا م باشد: 


دريايان محل اجلاس سال أيندهكه 
در شهر لندن بركزار مىشود همراه 
با موضوعات مورد بحث در أن تعيين 
كرديد و به اطلاع كليه اعضاء رسيد. 
بديهى است اولين و دومين 
كردهمائى انجمن فارغالتحصيلان 
عرب خوزستان بهترتيب در 
شهرهاى لندن )١999(‏ و آمسترذام 
)٠٠١(‏ بركزار شده است. 


انتياه 
مكتبة العبادى في 
. عنوان جديد 


آبادان -فلكه كازون جنب بانك ملّى 


ترحبٍ بكل المثقفين 














جنمهوريتمندى براى ادارة امور 
جامعه در قالب يك كشور مستقل و 
يا ناحية خودمختار مىباشد. در اين 
متد بالاترين حد نصاب مشاركت 
أآحاد أن جامعه در ادارة امور 
كشورى و لشكرى و ترقى آنان 
براساس شايستكىهاى لازم 
ييشرفت ساير افراد جامعه از جانب 
: حاكميت فراهم مىكردد. در كشور 
ْ ما بدنبال سقوط نظام 50٠ ٠‏ ساله 
شاهنشاهى مردم با رأى خود به 
سيستم جمهورى و ازنوع اسلامى 
أن در 17 فروردين 04 رسميت 
بخشيدند كمتر از يك سال بعد.از 
هيثتى كه مركب از انقلانيون اصيل 
بود تدوين ودر اختيار نهادهاى 
ذيربط قرار كرفت. هيئت 
تدوينكننده توأما با تكرش علمى به 
جند قومى و جند زبانى كشور و در 
راستاى تحقق دوركن جمهوريت و 
اسلاميت نظام اصول ١6‏ 3 19 رادر 
قانو اساسى كنجاند. به زبانى ديكر 
نظام شكل داد و آن را آماده. 
بهرميردارى كرد. 


امانفوذ م_جدد جريانهاى 
ناسيوناليستى در مديريتهاى خُرد و 
كلان مانع بهرهبردارى صحيح از 
قوانين كرديد وازسوى ديكر 


ع اأاع6ق8 ع و الاقم 





دعواهاى طيفى. حزبى و جناحى 
باعث شدكه دولتمردان بهجاى آنكه 
بدفكر أجراى قانون اساسى باشتد به 
رتق و فتق دعواهاى خود بيردازند تا 
جايى كه يس ازكذشت بيش از دو 
ده دهاز ييروزى انقلاب در سال 
كذشته با دستور آقاى رئيس جمهور 
كميتهاى تحت غنوأن كميته بررسى 
اجراى قانون اساسى به سريرستى 
دكتر مهريور تشكيل و.يس از يايان 
كار كزارش خود را محرمانه در 
اختيار رياس تجمهورى قرار دادند. 
در سؤالى كه از رئيس كميتة مذكور 
درمورد علت عدم اجراى اصل ١0‏ 
شده عدم اجراى اين اصل را مسائل 
سياسى عنوان نمودند. 
«شايان ذكر است كه براى اولين 
مرتبه در بهمن ماه 5لا تعدادى ار 
نمايندكان محترم مجلس طرح 
إجراى اصل ١9‏ را تهيه وبه صحن 
علنى آورده و به رأى كذاشتندكه 
[خوشبختانه ] رأى نياورد. بدين 
لحاظ خوشبختانه مىكويم كه 
نمايندكان محترم بايد به فكر 
اختطاض يك رديف يودجه دائمى 


ملى باشند نه بودجدهاى ساليانه 


زيرا احتمال عدم تصويب اين رديف 
بودجه در سالهاى آتى و به ملعبه 
كرفتن اصل 6١از‏ سوى 
ناسيوناليستها وجود خواهد داشت.» 
على ايحال جواب آقاى مهريؤر 


قانعكننده نبوده و نخواهد بود زيرا 


اكر مسائل سياسى وجود داشته 
هيئت مدونه قانون اساسى اين اصل 
را در اين قانون نمىكنجاند. در حال 
حاضر نيز هر مرجعى كه مخالف 
اجراى اصل ١5‏ باشد نمىتواند 
مخالفت خود رايا انتساب مسائل 
سياسى به اقوام مختلف توجيه كند. 
امروزه آموزش زبان مادرى و تكلم 
انسان با زيان خويش رانمىتوان يك 
مسثله سياسى دانست. كذشته 
ايران بخوبى نشان مى دهد كه تمام 
اقوام ايرانى در غم و شادى شريك 
هم بودهاند و در ميدانهايى جون 
وحدت ملىء حفظ تماميت ارضى 
كشورء انقلابهاى مشروطه و اسلامى» 
جنك هشت ساله و در حوزمهاى 
سياسئء اقتصادىء. اجتماعى و 
دانش و هنر و ساير آفرينشهاى 
خود را ينام ايران و ايرانى ثبت 
نمودهاند. ب كمال تأسف در زاوية 
مقابل معدودى ناسيوناليست 
بركهاى زرين افتخارات اقبوام در 
تاريخ ايران. راأجعل نموده و بسيارى 


ه از حماسدهاى اين مردمان رأ ا 


لابدلاى كتب تاريخى حتى كتابهاى 
درسى حذف كردهاند”2 تا بتوانئد 
اين مردمان اصيل را همواره مورد 
افترا قرار دهند وبه اميال غيرانسائى 
خويش انجمله هضم نؤادى و 
فرهنكى أنان دست يابند. اينان با 
أين اعمال خود به دشمنى بشريت 


يزُوهش سال دومء شما 


٠ 
نون‎ 
در هرحال به تعويق انداختن اجراى‎ 
تحت هيج شرايطى وبه‎ ١0 اصل‎ 
بهانه هيج مصلحتى قابل توجيه‎ 
نيست زيرا هر اصل از قانون اساسى‎ 
معادل خون هزاران شهيد از ابتداى‎ 
حكومت هخامنشى اشغالكر”2" تا‎ 
يايان يهلوى و خون شهداى هشت‎ 
سال دفاع مقدس قرار كرفته واز‎ 
مجموعة اين اصول يك ميثاق ملى‎ 
ساخته است بنابراين نمىتوان‎ 
ميثاق ملى اين مردمان را شكست و‎ 
درمقابل مطالبات قانونى آنان‎ 
استراتزى سكوت را اختيار كرد زيرا‎ 
دراينصورت مسئولين با تدوين اين‎ 
اصول جامعه را يك قدم به جلو وبا‎ 
عدم اجرا دو قدم به عقب راندهاند.‎ 
مسئولين ذيربط بايد توجه داشته‎ 
باشند كه با اتخاذ اين استراتثى و‎ 
عدم اجراى اصول 11920360 اركان‎ 
جمهوريت و اسلاميت نظام را در‎ 


تعرض غرض ورزان قرار مى دهند و با 


,تأكيد بر اين استراتؤى و (در.ساير 


مواردى كه قانون اجرا نمىشود و 
شهروندان با فضاى زور و اجيار 
مواجه مىشوند به سرمايه اجتماعى 
خويش يناه مىيرند)”" با يناه يردن 
به اين سرمايه أمكان زايش هركونه 
حركت اجتماعى ناموزون وجود 
خواهد داشت و تنها راه جلوكيرى از 
أإين زايمان نامبارك سرعت 
بخشيدن به اجراى قانون است و در 


همين راستا و براى تحقق دو ركن 


ره يازدهم: يكشنبه اول مهرماه /٠‏ 





دوروز حمزى 


جمهوريت و اسلاميت و اجراى اصل 
5 بايد شرايط حضور آندسته از 
كروههاى قومى كه حضور جندانى 
در ساختارهاى قدرت و تشكيلات 
كوناكون دولت و نهادهاى وابسته به 
أن ندارند را فراهم نمود. يلوراليسم 
قومى جامعه ايرانى و فراكيرندكى 
ميراث فرهنكى و سياسى آن حكم 
مىكند كه دولت ايرانى معاصر يك 
دولت فراكير باشد و دولت فراكير نيز 
تنها درصورت كسترش مشا 
سياسى و لزوم حضور كروههاى 
كوناكون جامعه ايرانى در آن قابل 
شكلكيرى است وتنها جنين دولتى 
كه توان مقابله با جالشهاى كوناكون 
ييجيدة معاصر را خواهد داشت”) 
بمنظور أغاز اين يروزة حياتى هرجه 
سريعتر بايد فراكسيون اقوام را در 
مجلس شوراى اسلامئ تشكيل و 
راداندازى نمود. اين وظيفه مهم 
بعهدة ساير ايراندوستان و مغتقدين 
به نظام جمهورى اسلامى بخصّوص 
وكلاى مردم و رفرميستهاى ساير 
نهادها و نشريات اصلاحطلب 
مىباشدكه درصورت تحقق اين امر 
دريجداى ديكر يسوى مدرنيته 


كشوده شده و بحشى ار عدالت 
اجتماعى در اذهان ايرانيان متبلور 


مى سود. 


١‏ الف: به تزوير كشيدن شخصيت 


سرداران عرب ايرانى در كتب تاريخى 
مانند ميرامهنا كه عرب,نددنيا آمده. 
عرب زيست وعرب از دنيا رفت و 
هرآنجه در طبق اخلاص داشت 
صيانت خاك ايران صرف نمود. در اين 
مورد نكاه كنيد به مقاله موسئ سيادت 


براى 


تحت عنوان- تناقضكويى در تاريخ- 
هفتهنامه اهواز شمارة 09 صفحةٌ ٠‏ 
تت دفاع مردم عرب از تماميت أرضى 
ايران به زعامت شيخ سلمان كعبى 
هق ١١6١‏ ودرهم شكستن هجوم 
نيروهاى بريتانيا در آبهاى نيلكون ايران 
در كتابهاى درسى ذكر نشده 

ج: جهاد مردم عرب خوزستان (عشاير 
بنىطرف. زركان و....) درم قابل 
اشغالكران انكليسى در جنى جهانى 
أول )١1115(‏ دركتاب تاريخ سال جهارم 
دبيرستان جاب 1177 ص “الااحذف. 
شذدهو فقط مقاومت هموطنان 
و.... در كتابهاى درسى نظام جديد نيز 
"در اين مورد كتاب 1 قرن سكوت 
توشته ناصر يورييرار ‏ نشر كارنك را 
مظالفة كنيد 

مقالة رنه لفورت تحت عنوان 
«جكومت برآمدن از لايدهاى زيرين» 
مدير مجله ييام يونسكو منتشر شده در 
شماره 711 ص ١8‏ خرداد 4١‏ همان 
؟5-كتاب قوميت و قومكرايى در ايران- 
دكتر حميد احمدذدى ص 778 نشر نى 





الثقافة: هي تعبير عن تقدم الشعوب 
في زمن ما وهي المقياس الذي 
يمكّن الباحث من تركيز و تحديد 
هويته و بيان خضارته للأمم الأخرى. 
لكن تحديد مستويات الثقافة لدئ 
المجتمع او ثلة معينه من المجتمع 
مسألة صعبة لأن هذا العمل مرهون' 
التبادلية التي تعرف بلأخذ والعطاء» 
وكلما تون هذه العملية وأسعة و. 
متظورة يكون التعرف على الواقع 
الثقافي اكثر دقة و اوسع شمولا: اما. 
حول المستوى الشقافي لشبابنا 
الأهوازى فهناك رأين: 3 

الأول» منيقول بأن انفجار: 
المعلومات الذي طبع عصرنايطابعه 
مهارو ينديفي اقصاف و 
تعميم عدد كبير: من قنوات الثقافية 
على سبيل المثال؛ الكتاب ب بالدرجة" 
الأولى و المجلات بالذرجة الثانية و.. 
و هذه القنوات وغيرها من وام 





جديدة كلراديو و التلفزيون و الفيديو 
و التي يقضي شبابئا اكثر وقته معها 
تبنى لهذا العصر ثقافات منوعة؛ 
ملعجة: افتسادية و لعتمافية وسو 
:تحول شبابنا (بل حولت) من شباب 
مثقفين الى شباب مشاهدين و 
متلقين الثقافة. ومن جهة اخرى بأن 
هذ القذزات خارج ارادتهم سوف 
تؤدي الى دمار ثقافتهم و تغيرها و 
تبديلها الئ:ثقافة اخرى؛ ربما يسأل 


. القارى الكريم؛ اذا تكون الفقافة 


كر رد يه 


اناي مزال ل لسر فنلي: د ؛نقول 


نعم الثقافة متعالية و لكن المشكله 


معرفتها وعدم وجود وسبائل و 
٠‏ امكانيات للتعرف عليها حتى تأخذ 


مأخذها الصحيح و تتغاطف مع 


ثقافات سائر الأمم. :. 
الثاني؛ هناك بعض آخر من يقول 





ليس هناك تقارب وتجانس ثقافي 
بالمعنى الصحيح و لاسبب للتخويف 
واتما الذي سبيّه التطور و الأنفجار 
المعلومات هو تخصص ثقافي؛ و لهذا 
تجد اليوم من هو خبير في تخصصه و 
فى نفس الوقت لا يعرف الا القليل 
ماكو ارق اطاز تخصصه: قكلهم 
مثقفون و لكن على حد تخصصهم و 
معرفتهم و وجود القنوات الثقافية 
الجديدة لا تغير و لا تدم ربل تعطي 
معلومات جديدة و تبث فيهم الوعي 
و تحثهم للتطور و التقدم على حد 
تعبير المثل المعروف «انظر الى ما 


قال ولا تنظر الى من قال». اذا نريد 


أن نكون بعيدين عن الرد او القبول و 


نجعل القضاوة على عاتق القارى 


لكريم لاد ان يأتي الجواب على 


:الأسئله التالية: 


ماهي الثقافة التي حول رصتهالدى 
شبابنا؟” 3 


5 من هم الشياب الذين تعنيهم؟ هل . 





همكتلة اجتماعية؟ أم شريحة 
عمرية؟ 

من أين نبدأ؟ ألى أين ننتهي؟ 
ماهي الطرق اللتى تصل بنا الى 
الهدف؟ 

الجواب يلى على التحو التالى: 
اذاكانت الثقافة ما ذكرنا هي التعبير 
الدقاتى عر كضااه المحم اذى 
زمن ما؛ فلهذا لابد البحث أن يكون 
في ساجات المجتمع و اذاكانت 


كذلكء تشمل المبدع و المفكر و . 


المودى ا 7 ْ 
و أما الشياب ليسوا اناس تجمعهم 


: فئة عمرية واحدة فحسبء يل كل 


انسان يتمتع بحريّة فكر و تحرك 


0 ع 


كير قسن 


عفار تحن شعبكسائر 


الشعوب و لسنا أستثناء بمستوى 
تطور و تقدم العالم لابد أنْ نتقدم و 
نتطور؛ و على جيلنا العربي أن يبني 
و يشيّد قيمأ و منجزات جديدة 
بمستوى ماتهدمت من قيم و يهدّم 
الأشياء المتخلفه التى سبيت تأخرنا 
و اعطث الدليل لغيرنا حتى يقول 
مايقول و يفعل مايفعل.: هناك من 
يقول بأن من الصعب أن نلحق العالم 
بالتقدم فالمسافة بيئنأ و بينه بعيده و 


لكن هذا القول يضع المستحيل فوق 


رؤسنا فأنّ الطريق سهل واللحوق 
كن؛ أذا تكون هتاك خطوات 


لدف وويكون منظلقنا مين منود 


أعمالنا اليومى في شتى مجالات 
9 الحياة. ولكن الطرق التى لابد من 


و | التركيز عليها و التوجه اليهاهي: . 


١‏ في,نطاق الت لتعليم و التربية 
دفي نطاق الكتاب الثقافي : 
ا المجلات 3 








5 فى نطاق المسرح و السينما و 
التلفزيون 
خلاصة القول 
نلاحظ فى آونة الاخيرة بأنّ لدى 
شبابنا توجها ثقافيا أن دل على 
شيىء يدل على تعلقهم بالأهداف 
العليا التي تنتهي بهما لى مجتمع 
معو كاعر العنار قن توجهه و 
تمسكه بكبل قناعة ثايته بهدف و 
مسلك ثقافي و فكرى و اخلاقي 
يسير بهم الى بناء الأنسان الذي 
يمتل ككل الحقوق وكرامة مستمدة؛ 
ونتمنئ أن الحركة الشبابية ستؤدى 
الى نهوض ثقافي فى المستقبل . 
الزقيب. فعلى كل انسان يعتقد 
بالحياة الكريمة ان يدعم هذه الحركة 
الانسانية اللتي انبثقت من الشعب و 
تجلت بشبابها ونتمنى ايضأ بان ٠‏ 


“الاصلاحيين سيمهدون الطريق لهذه: 
. الخركة الانسانية للننتيني بمجتمع 
افضل واقضل. ‏ 








معالناس حك السنة الثانية؛ العدد ١١‏ الأحد خامس رجب ١577‏ 








الو - صووت الشعحب © 5 74 9ع © 79 وآى مالت 


الاازاهواز: 
سئوالى داشتم مبنى بر اينكه اك كسى از مردم عرب خوزستان بخواهد 
درباره موسيقى اصيل اهوازى كاستهائى بخرد, بهكجا بايد مراجعه كند. 


از شهرهاى اهواز, خرمشهرء آبادان 9 شادكان: 
جراكوينده تلويزيون بازى فوتبال ايران وععريستان سعودىء كلمات 
ناشايست درباره اعراب بدكار مىبرد. )8 بار تماس) 

خيابانى كزارشكر تلويزيون: در آن شرايط ير ازدحام در استاديوم أزادى؛ 
. تمركز فك ركار بسيار مشكلى است و اكر جيزى در ايزباره كفته شده استء 
تعمدى نبوده أست. بنده بدينوسيله سلام كرم خود را به هموطنان عرب 
خود در خوزستان مىرسائم و مراتب اخلاص و دوستى خود را تقديم آنها 


مىكتم. 

ل محسن ياسين نعمامى . الصليحاوية دورخوين 
بنى يعرب افتخر بيهم وحدهم 
نش ااه و حششفظواالثايه وحدهم 
غدمرممالي جمع قوههمه وحدهم 


داهوسه من سيد محمد ناسى 7لكفار -مدينة الشوش 


هبله بجيتك عزيزى وكل وكت علهالبال 


انت هيبتي و بيك اعدل كل حمل لومال. 


سيفالانت بضيج وبيك ياهوالعال 
أمذخوره لليوم بيهل جز 
ل عوده سوارى _مدينة الشوش 
'صوتالش عب حياج كلبى يحبج 
كرالع رب تهواج حتى ال يضدج 
صوت الشعب حياج بيج المعاني 
ننطرج كل هلل ونعّدالثوانى 
شطحعب الأعليدواز ايبكبول: القستخر النتبه 
اول جسريدههاى اطاالب بحقنه 
د ابراهيم ديرى - رامهر مز 
جنانجه امكان دارد از شعراى قديم خوزستان و شعراى معاصر جهان عرب 


متإنند نزار قبانى» شعر جاب كنيد. 


0 عقيل برناس سلامات -الاهواز ‏ شيبان 

ديوان العرب مرفوع بالأمثال نظم اشسعار 
و حجاياهم بظل مثل النسل بلتاريخ تذكار 
اهلنه العربٍ معدودين عكال و كرامة تجار 
اسبع وك لهم وهامه 


0 محسن عبدالحسن المغنيمى 


اجرحسن كلبى اسوالف والهدنه 


اقدرن ذيجالمذفايف والهدنه 
اوكرت تحنييث التتسقافة والويسيدنه 
شجاعه وكرم واهل للحمية 


لا سيدمحسن البخاتى-مدينة الشوش ١‏ 
اربد احجى و علي الناس. الكلب كثرت محاجيه 
اريد ابغك رسائل شوق تعد صُوت الشيتب كلمات, شعبيه 
أي اكمل جريده و تمطر الأشعار هوسات و قصائد والأبوذيه 
بل بيج الشعب بمتاز و تذكرين كل همه و مراسيه 
وتذكرين كل همهو مراسيه 
جليل العموري داميديه 

بعدهه ارسوم اهالينه 

بعدهه اليوم تتمايل جفافينه 

و بعدهه مضايف اهلي اليوم بكت من هلي الماضينه 

و بعدهه الدله تتراكض و بعد ايكلكل الفنجان بكهاوينه 

بعد الحد منصور احدوده 

بحق بيرق الثوره الاسلاميه 

بيرق عر هلي الأبران منيشن باحمرو ابيض و اخضر 

و قائدنا الخمينى الحيد ببهمن شاله باسم جده علي حيدر 
ميزان العدل ساوى و بركان الظلم ظل باسم يتفجر 


ميزان الحك ظل لثورة 
0 عبدالحزين القوافي الاهواز 
بيتك من خشب واعداىك ارضا 
اتكول بهل كصب والظيم ارضا 
كلمن بيع الكيعان و ارضا 
باع و فكدكل الهويه 
ل احمد مهودر عفراوي الاهواز 


وحك مكه و مدينه و مسجدالاقصى 
وحىق طفل الشهيد محمد الدره 
وخى ‏ السستيي ينا لاس هه تزه 
وحك اسم الحسين و راية وكبره 
نصيح بصوت يل ثاير بسمدينك 
و بسهم الدارى المغصوبه غصب كفره 
مستبي كك را تبه عخلفييد و ينات 
علتتتادانتتتتاالذئ عتتحناداى 
نللكهفظل للمسلتتج ةكت :دوم :اوييعاى 


0 من شعر الشاعر المرحوم حمد العطيوى 
ارسال: عقيل سلامات 
اسيّاسه ماكضت مطلب ولافاى 


العاكه ما دخل عبره ولا فاى 
الما يحجى ابحدو سيفه ولا فاى 
ولوكومه الف ما له ثنيه 





داز شهر اهواز 


سئوالى داشتيم مبنى بر اينكه جرا اداره فرهنكى و ارشاد خوزستان در 
كردهمائى كه تحت عنوان قوميتها و مشاركت سياسى در اهواز بركزا ركرد. 
از اعراب خوزستان دعوت بهعمل نياورد (؟ بار تماس) ١‏ 
- دكتر نشان مدير كل اداره فرهنى و ارشاد خوزستان: لازم است به اطلاخ 
همشهرىهاى عزيزم برسانم كه متصدى اصلى اين كردهمائى تهران بودكة 
در يك فاصله كوتاه از اداره فرهنك و ارشاد اسلامى خوزستان تقاضا شد 
بخش تخصصى آنرا در زمينههاى مردمشناسىء جامعهشناسى و اقتصاد را 
بدعهده بكيرد. بنده با توجه به محدوديت زمانى و در يك فرصت كوتاه براى 
تخصصهاى مورد نظر از اشخاص داراى تخصص دعوت بهعمل أوردم كه 
دكتر نواح؛ بخش جامعهشناسى آنرا بهعهده كرفت. علاوه بر آن اين 
كردهمائى آنطوركه در افواه جامعه شايع كشته است بنام و تحت عنوان 
قوميتها نبوده استء بلكه در شكل يك تجمع آكادميك و تخصصى درباره 
مشاركت سياسى و خردهفرهنكها مطرح شده بود. جهت اطلاع 
هماستانىهاى عزيزم مى رسائم كه در آينده نزديك به همت اداره كل 
فرهنك و ارشاد اسلامى خوزستان و مردم فهيم ماء سمينارى تحت عنوان 
«قوميتها» بركزاررخواهد شدكه اميد مى رود همه عزيزان از همه اقوام ساكن 
در استان در أن شركت نمايئد. 


0 علي عايد البدوي: اهواز حي شريعتي 


بالقّار دمٌ الوفه ابحربه المفاخر عمل 

ما شاف دربه او إله ابنار المراجل عمل 
ماخص لسان ابشخص لمّن تكلم عمل 
يعرب العيب اخضعت لجل الظلم مسجده 
وكشترو عي الذي امضيف الأهل مسجده 
بجفوف عزنه الوطن يكبر صرح مسجده 
و نصيح لهل الشرف حي اعله خيرالعمل 


0 
اشلون انريد ناخذ ثار وحنة ابأمل و نتاني 

و بعد نه ابحقد هاذو ذاك واحد ينهش الثاني 
اذا ما نتّحد بالدم و نمشي ابأمر رباني 
..:تاكلنه اذياب الملييوكه .. 


ع نزار عمران العبادى 
دنيانه ابسيف الاسى كصبتنه 

والشهردارى ابنقشته كَض بتنه 
لاجنها حلوه كل و كت كصبتنه 

آنه احبها اولو نخلها الدمّر 
صرنه ابوكت ما تتصلب دبرتنه 

اشكد حلوه جانت والاهل ديرتنه 
كصبتنه اغلى امن الذهب دبرتنه ٠‏ 

ريحة اهلنه او اطيبها امن العنبر 


صوت الشعب 


إن الاجيال الماضية كانوا ينظرون . 


الى الحياة بمنظار ماتعلموه وكانوا 
ضحايا الظروف الاجتمّاعية التى 
احاطت بهم و اذا ادرسنا أحوالهم 
المعاشية و ظروفهم الثقافية و 
الاجتماعية و النفسية يثبت لنا أنهم 
عاشوا تحت أششدّ 0 الاضطهاد 
والبؤس. ولكن مع هذه الظروف 
القاسية حافظوا على تراثهم و هو 
يتهم العربية فهذا اكبرٌ انجاز حققتة 
اجر لجان ليام إن بطي 
الاجيال قد تحصل لهم فرصة لمتكن 
لتسحصل للاجيال الآخرى فإذا 
أغتنموها ستكون ثمراتها نافعه على 
توالى الاجيال و إذا أهملوها ستكون 
النتيجة بالعكس. اما جيلنا الحاضر 
فهو يختلف اليوم كثيراً عن الاجيال 
الماضية لآنه يتمتع بالوعى السياسى 
والثقافي و هذا الجيل مشبع بالثقافة 
العربية والاسلامية تقربيا والكلين 
مهتم يحملون الشهادات العليا من 


مختلف التخصصاتء. مع هذه 
المواصفات للجيل الحاضر لابد أن 


يصنع عملا كبيراً تجاه أهله و بلاده و 


منالطبيعى إن الاجيال القادمة 
سيتوقعون كثيراً من هذا الجبل. أنه 
يعيش فى مرحلةٍ حساسة من تاريخ 
بلاده و يشاهد الدولة اليوم تتحدث 
عن حوار | الحضارات و سيادت 
فنحن كجزء من هذا الشعب لابد أن 
تهتم اهتماماً خاصاً لإشاعة ثقافة 
الحوار بين افراد المجتمع والحكومة 
ولو هذه الثقافة ما تعودنا عليها من 
3 قبلءلامن جانب ١‏ لحكّام و لا 
المحكوميين؛ لأنّ قبل الفورة 
الاسلاميه و منذ تأسيس الدولة 
البهلوية كان الحكام يذيقون العرب 
أابشع انواع المظالم. و شئّت الحكومة 
مع العشائر العربية حروب دامية 
لاتعرف الرحمة فمن الطبنيعى كان 
العرب يردون عليهم بعنفء لاف 
دائماً نسمع من أباثنا و اجتدادنا 
مثلهم الشعبى المعروف» .. 

«الحى بالسيف والمفلس يدور 
الشهود» لكن اليوم العتف مطرودافئ 
جميع أنحاء العالم لآن لايصل الى 
نتيجة مطلوبة. إلا تخريب البلاد و 
5 قفحتز 5 الابنرئاء و سفك الدماء. 
فكلالعالم اليوم ينادى بالسلام 
والالتزام بلقانون؛ و ناك طرق 
قانونية فى اكثر البلاد للوصول الى 
الحقوق المشروعة. ولكن الالتزام 
بلقانون لابد أن يكون من جانب 





الشعب و الحكومة ففى ذلك وفاء 
للوطن والشعب. 

إنّ الحقيقة التى لابد أن نقف عندها 
صريحين و بدون مجامله هى قضية 
سيادة الشعب الدينيه لأنها تجربة 
جديدة فى مجتمعنا و إنّ هذه 
التجربة لم تنجح برفع الشعارات 
فقط بل ينبغى على الجميع العمل 
من أجل تحقيق هذا الهدف و ذلك 
بأكمله و لاسيما الحقوق المشروعة 
للقوميات الايرانيه. لآن سيادة 
الشعب الدينية والاصلاحات يصورة 
عامه ليست مشروعاً حكومياً بل هى 
حركة شعبية و وظطنية و مسيرة 
اجتماعية و هذه الحركة تحتاج الى 
دعم و أسناد جميع الذين يرون 
أمالهم فى هذه الحركه: ونتمنالها 
النجاح. 

أما الجيل الحاضراماذا يفعل بالدرجة 
الاولى فى هذه الفترة الحساسة 
متك الزرمكن ؟ هذا الستؤال ليتنن 
مينالسهل جوابه. ولكن يشعر 
الانسان عندما يلتقى بالشباب 
المتقفين 3 فكزة انشاء مجتمع 
عربى حديث بدلا عن النظام القبلي 
تدور فى ذهن الاغلبية الساحقه 
منالشباب لآن اليوم الظروف متاحة 
تقريباً لهذ الفكرة و اغلبية العرب 
فى خوزستان سكنوا المدن مُنذ 
زمن بعيد و درسوا و تتثقفوا نالوا 
الشهادات العليا و عملوا فى جميع 
الهندسه والتربية والتعليم و دوائر 
الحكومية: فلابد أن يصفوا مجتمعاً 
الغ قافية والاجتماعية فى 
اطارالقانون. فهنا نطالب رواد الحركة 
الشقافة العربيه الذين بذلواكل 
جهدهم من بعد الثورة الاسلامية الى 
نشرالصحف وتثقيف المجتمع 
بِصورّة غامة الى الاهتمام بتأسيس 
هذه المؤسسات و أخذ الموافقة 
الرسمية من السلطات المختصة. و 


لابت"إنّ هذه المؤسسات القانونيه 
ستكون لهاكوادر مثقفة لتشر الثقافه 
والمعرفة بينالناس و لخدمة 
المجتمع حتى يكونوا موضع الثقة 
من قبل الناس. فلو نجحنا فى هذا 
الآمر لتقدمنا خطوات الىّالامام. و 
من الطبيعى هذه المؤسسات 
سيكون لها دوراً هاماً و حساس فى 
مستقبل مجتمعنا. لآن البلاد بدأت 


تمارس الديمقراطيه و مجتمعنا 
اليوم بأمس الحاجة للتنظيمات 
القانونيه و وسائل الاغلام. مثلاً عندما 
بوضوح اهمية هذه المؤسسات 
لأيصال الكلمة الشفافة للشنعب و 
تنوير الرأى العام و من المؤسف 
ببتعضناحت الآن يتتنظراالى 
المرشحين ف ىالانتخابات بمنظار 
الانتماء القبلى و هذه الخالة تجعل 
المجتمع فى دائرة التخلف الانسانى. 


إنّ اول خطوة لوصول" الى مجتمع 


عربى حجديث. أن تتخلص 
منالمصيبات العائلية و القبلية و ان 
تتحرر من الأنانيات» حتى ننتقل 
زويداً رويداً منالقبلية الى مجتمع 
عربى حديث. و يبدو هذا الامر 


لايتحقق بسهوله لأن النساسس إذا 


تمؤدوا على قيم معينه صعب عليهم " 


بعد ذلك أن يتركوها دفعة واحدة و 
قد تظهر من جراء ذلك مشكلات 
اجتماعية. و لكن هذا الامر يتطلب 
ارادة وطنية؛ لأنّ ازادة الشعب تلعت 
دوراً هاما فى خلق الأنجازات 
والتطورات و رقى البلاد. و فى هذا 
الجمال يقول سعد زغلول: 

الازاذة متى تمكنت م نالنفوس و 
أصتبحت ميراقا يتوارثة الأيغناء 
عن الآباء ذللت كل صعب و محت كل 
عبه و قهرت كل مانع مهماكان قوياء 


“و وصلت عاجلاً أو آجلا الى الغاية 


المطلوبه؛ و إنّ قوتنا ليست مستمره 
من الخارج؛ بل هى فى نفوسنا 
فلتكن نفوسنا قويه نصل الى غايتنا. 


ع االاعءقم ع ديلاقم 


قضادا 99 آراء كد إللزة الثانية: العدد ١١‏ «النحد خاسن رتتبه "> "> > ١‏ مسمس سس سمس مستت 1 


أمًا المجتمع الغربى الحديث لابد أن 
برتكز على ركائز و مكونات قويه مسن 


اجل النهوض بالثقافة العربيه و نقلها 
الى روح العصرو 





أن المجتمع الْكَربِيَ الحَدَّيت لابد أن 
يرتكز على ركائز و مكونات قويه من 
اجل النهوض بالثقافة العربيه و نقلها 
الى روح العصر: أنّ العبء ثقيل و أن 
المسكولية لايتحملها عضوا أو 
مسئولية كل المثقفين العرب» و 
نأمل أن تتوفر:الأدوات الشقافية 
والمادية والتقنية لآجل الوضول الى 
هذا المجتمع. و اما مكونات 
المجتمع العربى الحديث الذى تقبلة 
جميعالناس بمايلى: 

١‏ الاسلام 

"- الغرؤبه 

منالبديهى هذه المكونات تبعدناكل 
البعد من التعصبات العائلية والقبلية 
فىئالمجتمعغ: فلاسلام ديثنا نا و 
نرى سعادة الدنيا و الاخرة فى هذا 
الذين نلابت أ3] نسعى لتشر إهذا 
تحافظ على الوحدة بِيْنَ المسلمين و 
علينا أن نطبق الاسلام فى حياتنا 
اليومية و الجيل الحاضر لابد أن 
والعلوم الدينية و يترتى طبقا 


بعدالثورة الاسلاميه سعت الحكومة 
بكل جهدها أن تعرّف.الاسلام 
لجميع طبقات الشعب فجرت بحوث 
كثيرة فىالصحف والكتب والمواد 
الدراسية 9 راديو و تلفزة 8 حول 
الاسلام والثقافة الاسلامية فلهذا 
لانأخذ اكثر من هذا وقت القارئ 
الكريم. 

أما العْرُوبة: فالعالم كله لابد أن يعلم, 
إنّ العرب:فى خورستان عرب أضَلاء: 


لعْةٌ و أدبا و بلاد اوساهموا كثيراً فى 


بناء الحضاره العربية الاسلامية وكانوا 
يتتذوقون الشعر والآدب و:يعملون 
على نشره و رفع مستواه وخير شاهدٍ 
على هذاء النشاطات الثقافيه و 
العلمية فى زمن المشعشعينء إن 
دولة المشعشعين أسست فى اواسط 
القن التاسع الهجرى فكانت الحويزة 
عاصمتها و أمتدّ حكمها من 
جنوبالعراق الى بعض البلاد من 
عانم الل فيه باذحيةة 
المدينة التى تحتاجها الدول و بنيت 
النقدا لانو العركلة تامارها 
بالكتب فى انواع العلوم المتداولة 








العربى, فإذا قرأنا تاريخ هذه الدولة 
علماء العرب فى ذلك الوقت. لكن 


| العرب فى خوزستان منذ أن وضع 


رضاشاه أقدامه على تربة بلادهم 


0 واجهوا سفك الدماء و مصادرة 
١‏ | الخلريات وبافستقار البسلاد:فتخاول 


رضياشاه بكبل امكائياتة أن يمحوا 
عروبة اهلها و يلحقهم بركب القومية 


٠‏ الفارسية و حتى منع الزّى العربى 
| فىالبلاد فكانت هذه المشكلة ليست 


عن ريو لديل لكبيل التنوقيات 
الايرانيه وكان يروَجٌ زيَأ خاص طبقاً 
للحضارة الازؤبيه. لكن العرب لس 


ممعمنان الالرالسو وين الذي 


تاريخهم العربى و لايمكن تحويله 
الى تواريخ أخرى. لاشك إنّ هذه 
الفترة المظلمة سعتى: مق بداية 
متكيوطة: ونداهةا مد الى سمظتوظهالذولة 
البهلويه كانت فترة الانحطاط حمَاء 
فكان العرب طيلة تلك الفترة 
المظلمة بعيدون عن أسباب التقدم 
العلمى والأدبى؛ فكان الأدب متأخراً 
تبعاً لتأخر الحياة العامة والانحطاط. 
وقد عانت البلاد من فساد حكامها 
ماجعلها متأخرة فى نواحى الحياة 


المختلفة» السياسية:و الاقتضادية 
والاجتماعية والثقافية. فحاول 
المسئولون أن يحرموا البتلاة من 
لكات ارفس كظالمدارسن 
والمؤسسات الصحية والاجتماعية. و 
عند مافتحوا المدارس فى:بعض 
المناطق حاولوا أن يبعدوا العرب كل 
البُعد من لغة أمهم و ثقافتهم العربية. 
كان تلاميذ العرب آنذاي لايفهمون 
ما يثقوله'المعلمون في المدارس» 
مرا الشامين درس سقواناً 
فىالمدارس و لايعرف الأ كلمات 
محدوده من اللغة الفارسية. وحاولت 
كثيرٌ من العوائل أن تدرس أبنائها فى 
تلك المدارس ففشلت فى هذه 
المهمة. 

لأن اكثر المعلمين آنذاك كانوا 
يضربون الاطفال بلارحمة لعدم 
تقدمهم فىالدراسة و لآيدركوا أن 
عدم فهمالدرس باللغة الفارسية هو 
سكف الرنيسبى لفسللنيم فى الداراسة و 
هذه المشكله كانت. تظهر ف ئالريف 
اكثر منالمدن. هذه الحالة جعلت 
الطفل يُفضَل أن يرعى العْتّم و يعمل 
فى البساتين فى عر لصيف و 
لايجلس ساعة واحده فى صقوف 
المدارشٌ :و لهذا أكثر.تلامين,ألعرب 
كانوا يتركون المدارس فىالمرحلة 


صوت الشعب اكات ا 


االابتدائيه. فإذا قارنًا عدد الذين دخلوا 
:الصف الاول الابتدايى و عدد الذين 
+تخرّجوا منّ المدارس الاعدادية 
النرى الفارق كبيراً جدَأً لآن القليل 
منهم يصلون الى هذه المرحلة. 
:اما الوضع الاقتصادى كان فى حالة 
ْ يرثى لَه فبدأت الحكومة محاربة 
قاسية مع الزارعة المخلية فكانت 
تستوزد المحاصيل الزراعية من 
الخارج و اهملت الزراعة المحلية و 
من جانب آخر, الاراضى الزراعية 
الخصبة التنى عمرّوها العرب 
منذالقدم. وحضروالانهار لزراعة 
تلكى الاراضى و زرعوها مثات 
السنين جاثوا بمشاريع صناعية ‏ 
زراعيه و غصبوها من أهلها و زرعوا 
قصب السكر فى تلك الاراضى وفى 
ذلك الزمان كان فى استطاعة الدوله 
أن تعمّر الاراضى البائره و تزرع 
! قصب الْسَكرفيْ تلك المتاطق ولك 
الدولة بأهدافها السياسية أخذت 
' الاراضى الخصبة و حتى بيوت 
الفلاحين فى القرى بأبخس ثمن 
فطردتهم من مساكنهم و قراهم. و 
منالطبيعئ انْ الفلاح اذا غفصبت 
أأرضة أصبح ذليلاًضعيفا. فلهذا 
١‏ 





يا صلا حالدين قم وانظر الى 
إحالة ف ىالقدس تستبكى العيون 
ابدل العزالذى تعرفه 
ذلة واستأسد المستضعفون 


«لم تحمل لنا اوزاق التاريخ سطراً 
واحداً عن شعب رضي بالاحتلال و 
'بارك مغتصبي ارضه و حقه الشرعى 
و شد على ايدى قاتليه مهنثاً بقتله 
بل على العكس من ذلك فاوراق 
التاريخ جميعها مليئة بصور المقاومة 
اللاحتلال و رفض الغاصبين2(0 
وامأصور هذه المقاومة تختلف و 
ادبالمقاومة احد هذهالصور. «ادب 
المقاومة هوالوجه الحقيقى لحرية 
الانسان والعالم والحرية هنا هى 
اوالمعتدى اوالاستعمار بوجوهه 
الاحيان9؛ 

اما ادبالمقاوم العربى ولا شنيما 
الشعر فانه يؤلف اكبر ديوان شعر 
متميّز بين دواوين اشعار الشعوب و 
الامم الاخرى: فهناك ثمة شعراء 
ساهموا اق رصدالمقاومة العربية 


8 - 





هولاء الفلاحون الذين غصبت 
أرضهم الزراعيه توجهّوا للعمل فى 
مصانع السكركى يقوموا بأعمالٍ 
شاقةٌ جداً فى اراضى آبائهم و 
اجدادهم بأقل الأجور. و لماكانت 


الامية منتشرة بين القرويين 


فى أمكنه أقل صعوبةٌ بالعمل. و بنت 
لهم الشركات بيوتٍ فارهه تحتوى 
على احدث الأجهزة المنزلية 
المعاصره. 

أما بقية الناس الذين لم تحصل لهم 
فرصة العمل فى بلادهم الفنية 


9 لماكانت الامية منتشرة بين القرويين 
استخدم الا كثريه الساحقة منهم لزراعة 
قصب السكر و رىّالمزارع فكان هذا 
عملاً شاقاً جدّاً و أنّ الانسان لايدرك 


صعوبة هذا العمل إلا عندما يَمْرُ 
ساعة واحده بمزارع قصب السكر 
فى ايامالصيف 


استخدم الاكثريه الساحقة منهم 
لزراعة قضب السيكر و ري السزارع 
فكان هذا عملاً شاقاً جذاً و أنّ 
الاشناك لايد رف صعوزة هذا العمل" 
إلا عندما يَمْرّ ساعة واحده بمزارع 
قصب الدكوفي ابادالسيغ وتنا 
العمال الذين جاثوا من بلادٍ أخرى 


.. فكانوا يعملون فى داخل المعمل و 


عطاك ةلجلا 01 السرهة 
اداة | لمثقفين العرب الد لتعبيرية و 
هولاء المثقفون لم يُسّلمواللاحتلال. 


. اسرائيل تعرف جيداً ان الشعر يوقظ 


في أمة منهارة روح المقاومة بالبيان 
والمنطق و تعلم جيداً بأن الشعراء 
يعزفون على قيثارة الشعر لون 
الايقاظ والحث والتحريض والثورة. 
فللشعر دورمهم في توعية الشعوب و 


' لهذه السبب يقول محمود درويش: 


«ان الشاعر يستطيع بقصيدة واحدة 
ان يقود ثورة.» 

أدب المقاومة فى فلسطين ولد قبل 
الاحتلال: مَقَارنَاً قتجتزة اليهود الى 
ارض فلسطين؛ فهناك عدة شعراء 
فى ديوان الشعر المقاوم 
الفلسطينىء منهم من نبّه الى خطر 
الهجرة اليهودية و بيع الاراضى 
لليهود مثل أبراهيم طوقان الذى يعد 
بيع الاراضى لليهود اكبر خطراً على 
فلسطين والامة العربية و يحسبها 
جريمة يرتكبها المواطن فى حق 


وظنّة : 
باعوا البلاد الى اعدائهم طمعا 
بالمال لاكنما اوطانهم باعوا 
يا بائع الارض لم تحفل بعاقبة 
و9 لا تعلمت ان الخصم خداع 
فكر بموتى.فى ارض نشأت بها 
واترك لقبرى ارض طولها باغ" 





بالبترول و المياه الحلوة كانوا 
يذهبون الى الدول المجاورة 
كالكويت بحثاً عن العمل وكان اكثر 
هولاء الشباب يتوجهون الى الكويت 
عبرالا ندى الحراقية لكان اله عار 
يواجههم دائماً لآنهم يدخلون يصورة 


غفيرقائونيه الاراضكى العراقية 


هذه صورة من صور تجليات المقاومة 
فىالشعر الفلسطينى ‏ العربى قبل 
قيام دولة اسرائيل اما بعد النكبة قد 
تغيرت صور 3 تجليات المقاومه لأن 
النكبة اصابت ججميع شعراءنا 
بالضميم و ألمتنا و ايقضتنا من 


والكتويدنه و اكجاو ا كقطدوق دل 
الصحارى والقفار الوكره مشيا 
على الاقدام و قد هلك الكثير منهم 
بعد أن ضلوا الطريق عطشأً وجوعا أ 
ابتلعتهم مياه البحر غرقاً و جلّهم من 
فصيلة الشباب أَؤْ سجنوا فى 
السجون العراقيه. أ ذهبوا و لانعرف 
عن مصيرهم شيئاً الى يومنا هذا. و 
أما الذين يصلون الكويت بشق 
الاننقايزة قد الأاغلبية نهم كانوا 
يعملون فى اعمال لاتليق بمكانتهم 
و الحر تكفيه الأشاره. هذه كانت 
صورة مريره من النظام الشاهنشاهى 
فى ايزان الذى كان يدعى إنه أوصل 
الشعب الايرانى الى ابواب الحضارة 
الكبرى المعاصره. هذه المشاكلكلها 
جعلت العرب فى خوزستان 
متأخرين فى ثقافتهم بالنسبة الى 
الشعوب العربية الأخرى. و لكن 
عنذما بدأت الشورة الاسلاميه 
فئالبلاد بقيادة الامام الخمينى (ره) 
ساهم العرب فى هذه الثورة و بذل 
الغالى والرخيص لنصرة هذهٍ الثوره 
فانكشفت أمامهم آفاقٌ مشرقة 
أزاحت عسنهم ظلمات فترة 
الانحطاط؛ فاستغلوها لبناء حياة 


غفلتنا و حلمئا الجميل بالوحدة 


5 شىء يدعونه الادب الحزيرانى)( 


«لم يبق بعد حزيران للشاعر سوى 
حصان واحد يمتطيه و هوالغضب و 
لكن أين يبدا حدود هذاالغضب و 
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جديدة. فبدأت حركة الثقافة العربية 
تظهر رويدا رويدا وف ىكل عام وكان 
عددالطلاب الجا معييز العرب 
يتزايدون. فنرى اليوم بحمدالله كتلة 
من المثقفين والخرجيين من 
الجامعات الايرانية و الأجنبية فى كل 






التخضصات والمهين انض طتوروا 
شعراء و أدباء بارزين قال فى حقهم 
القائد المعظم سماحة آية الله السيد 
علبي الخامنئي: إنّ شعراء خوزستان و 
البارزين فىالعالم العربى و من 
الممتازين أيضا سواءكان من الناحية 
الكيفية أَوْ الناخية الكمية. 





أين يانتهى؟ صعب على كثير أن 
اربنم 2دوة لني ققالها أن ا 
ستثمترا واحندا من أرضي تحثلة 
اسرائيل.و تذله ونقيم عليه 
مستعمراتهاء فان غضبى بحر 
لاساحل له.”؛ فبعد حزيران تحولت 





وايضاً ظهر وا شعراء و أدباء بارزين قال 
فى حقهم القائد المعظم سماحة آية 
الله السيد علي الخاهنئي: إنّ شعراء 
خوزستان و لله الحمد يُعذون من 
الشعراء البارزين فى العالم العربى 9 
من الممتازين أيضاً سواء كان مسن 
الناحية الكيفية أَوْ الناحية الكمية 


0 


أما اليوم عند ماوصل مجتمعنا 
العربى الى هذا المستوى: لابد أن 
نطرح أنفسنا بالعالم العربى. و نحن 
اليوم بأمس الحاجة الى الروابط 
الثقافية مع الشعوب العربية الأخرى. 
و من المؤسف كانت سياسة حكام 







الشلّرة المتطلفة أن بذك ز اشتارا 
حديدياً بي نالعرب فى خوزستان 
والشعوب العربية. و يزرعون الخلاف 
بين الأمة الاسلامية كى يحصدون 
منها شيئاما لصالح الغرب 
والامبراطورية العالمية التى كانت 
تخدمها الحكومة البهلوية في بون 
واسع من الزمن. 





كلمات شعراءنا الى شكل بندقية و 
اصبحت صرخاتهم جارحة و حادة. 
«لان الانسان.لا يصرخ عادة الا حين 
يكون مساحة الجرح اكبر من مساحة 
الطعنة وكمية دموعه اكبر من 
مساحة عينيه)(©) 

من هذهالاصوات الجارحة والحادة 
صوت الشاعر مظفرالنواب. هذاالشاعر 
المناضل الذى كلما يرعد يزلزل 
وجدان الامة العربية و عروش الحكام 
المتخاذلة. نفى صرخة غاضبة ثائرة 


يقول: 

القدس عروس عروبتكم 
فلماذا ادخلتم كل زناة الليل 
الى حجرتها 

و وقفتم تسترقون السمع 
وراء الابواب 

لصرخات بكارتها 

و سحبتم كل حناجركم 

و تنافختم شرفا 0 
وصرختم فيهاان تسكت 
صونا للعرض 

فما اشرفكم. 


مسص هه 


صوت الشعب 


اولاد الققبحة هل تسكت جميعاً و بايدكم حجر من 


مغتصبة 

اولاد القحبة لست خجولا 
حين اصارحكم بحقيقتكم ان 
حظيرة د خنزير اطسهر مسن 
اطبهركم 

تتحرك دكة غسل الموتى اما 
انتم لاتهترلكم قصبة." 
ووترتقع جلأة غضب الشامر كلها رأئ 
تناقض شعارات العرب و ممارستهم 
و انسلاخهم عن عروبتهم» فيتحدث 
بحزن واسى و يصرخ معبرا من خلال 
صراخه عن ألمه: 


اصرخ فيكم 

اصرخ اين شهامتكم 

ان كنتم عربا بشراً 

احيوانات 

فالذئبة حتى الذئبة تحرس 
.والكلبة تجرس نطفتها 
'والنملة تعتز زبثقب الارض 
واما انتم فالقدس عروس 
عروبتك0, 


أما الشاعر احمد مطر يحمل فى 
وجدانه قضية القدس وقضية 


فلسطين الدامية: الباقية بجرحها ‏ 


النازف و يحمّل الجكام مسؤلية 
ضياع الوطن و يعتذر للقدس قائلا: 


يا قدس معذرة و ليس مثلى 
يعتذر 

مالى يد فى ماجرى فالامر ما 
امروا وانا ضعيف ليس لى اثر 
عارعلى السمع و البصر 

و انا بسيف الحرف انتحر و 
اناللهيب وقادتى المطر 
فمتى سأستعر". 


يرى الشاعران القادة والزعماء العرب 
و ختى الجيوش و الشعوب العربية 
ليس اهلاً لخوض معركة تحرير 
فلسطينء فيحث اهل الضفة على 
استمرار المقاومة و النتضال 


معالكيان الصهيونى: 


يا اهل الضفة انتم حق و 
جميعالناس اباطيل 

انتم خاتمة الاحزان و انتم 
فاتحة القرآن و انتم انجيل 


الانجيل 
يا من تعتصمون بحبلالله 





سجيل 
سيروا والله يوفقكم 
هزواالدنيا 
.نحن شعوب ديكورات و 
جيوش فاسدة اللحم و ليست 
تصلح للتصدير... 
و حكومات محكومات مهنتها 


“تحريرالارض منالتحريرا 


لاتنتظروا منا احداً لن نأتى 
ابداً ٠‏ 

ماعدنا غيرنفايات تكره رائحة 
التطهير”". 


.اماكتابات نزار قبانى ع نالقدس 


زهرةالمدائن و عن فلسطين ارض 
الانبياء و حبيبة العرب فهى اروع 
مماقيل أو كتب. يقول فى قصيدة 
القائى: 


بكيت حتى انتهت الدموع 
صليت حتى ذابت الشموع 
ركعت حتى ملنى الركوع 
سألت عن محمد و عن يسوع 
ياقدس يامدينة تفوح 
الانبياء 

يا اقصرالدروب بين الارض و 
السماء 


يا قدس يا منارة الشرائع 


ياطفله جميلة محروقة 


الاصابع 

حزين عيناك يا مدينة البتول 
يا واحة ظليلة مربها الرسول 
حزينة حجارة الشوارع 
حزينة مآذن الجوامع 

يا قدس يا مدينة الاحزان 

فى الاجفان 

من يوقف العدوان 

عليك يا لؤلؤة الاديان 
الجدران 

من ينقذ الانجيل؟ 

من ينقذ القرآن؟ 

من ينقذ المسيح ممن قتلوا 
من ينقد الانسآن؟017 


و يترسم الشاعر صورة الحكام 
المتخاذلة الذين يعجزون عن صد 
الطغاة, فيذكرهم بأن فلسطين كانت 
لهم بمثابة فردوس خرجوا منه 


ع اأاعثقم ع و الام 


عاقرد ين: 


لاد فلدد ١‏ له وليه" 


من بيضها الثمين تاكلون 
عثمانالذى به تتجارون 
طوبى لكم على يديكم 
اصبحت حددودنا مسن ورق 
فالف تشكرون 

على يديكم اصبحت بلادنا 
امراة مباحة فالف 
تشكرون.”9" 


سقوا فلسطين احلاماً ملونة 
و ا ضعموها سخيفالقول و الخطبا 
عاشوا على هامش الاحداث ما انتفضوا 
للارض منهوبة والعرض مغتصبا 
و خلفوا القدس فوقالوحل عارية 
تبيع عزة نهديها لمن رغب290 


و فى قصيدة «جريمة شرف امام 
المجاكم العربية؛ يتحدث نزار عن 
أغ اغتصاب 5 فلسطين امام ١‏ 'دعياء 
البطولة والكرامة: 


الناطق الرسمى يعلن فى بلائ لاحق: 
ان اليهود تزوجوا زوجاتنا... 


و مضوا بهن... فبالرفاه و بالبنين. 040 
و هكذا يستمر بقصائده الخثورية و 


نقده لمواقف السلبية لأمراء العرب و 


فيخاطب فلسطين قائلاً: 


يافلسطين لاتنادى عليهم 
قد تساوى الاموات والاحياء!9" 


اما من جهة أخرى يرى نزار ان على 
الشعب الفلسطينىء صاحب جذور 


العميقة فى هذه الارض ان يجاهد و 
يناضل بكل مايملك من مال و بنين 
زيئة الحياة الدنيا لكى يحرر حبيبته 
فلسطين و لايعتمد على قضية 
السلام لانها مجرد مسرحية: 


يا ايهاالثوار ف ىالقدس . 


فى بيسان 


فىالاغوار 


فى بيت لحم 


والعدل مسرحية 


الى فلسطين طريق واحد يمر 


من فوهة بندقيه.03 


نعم هذا هوالطريق الوحيد والمؤدى 100 ع 
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و نطمس الحروف فىالشوارع 
العبرية الاسماء"©. ٠‏ 


غداً غداً سيزهر الليمون 
وتفرح السنابل الخضراء 
والغصون 

و تضحك العيون 

و نزجع الحمائم المهاجرة الى 
السقوف الطاهرة 

و يرجع الاطفال يلعبون و 
يلتقى الآباء والبنون 

على رباك الزاهرة 

يا بلدى يابلدالسلام 


والزيتون”" 
اما ضمير فلسطين و مجنون التراب 


الذى كتب قصيدة «سجل انا عربى؛» 








الحماسة والفخار الوطنىء يعد ايضا 
ماوعده نزار قبانى فيقول: 


هذه الارض التى .تمتص جلد 
الشهداء تعد الصيف بقمح و 
كواكب !05 


هذا مساوعد الرحمن وصدق 


المرسلون. 


هوامش: 
)١‏ المقاومة العربية ضد الاحتلال و 


تجلياتها فى الشعر ‏ حسن ناجى ص 
(١)-ندوة‏ المقاومه 

") ادب المقاومة و خربة الانسان- 
أ د. عناد غتروانة ندوة المقاومة 
فىالادب 5 يوليو 959 ٠٠ص ١‏ 


') ديوان ابراهيم طوقان. ص 01 
5) نزار قبانى قصتى معالشعر 
منشورات نزا قبانى ‏ بيروت 1141 
ص اع 

)نفس المعتد رهض :75 

7571 نفس المصدر ص‎ )١ 


1) مظفر النواب- الاعمال الشعرية 
الكاملة ‏ دار قنبر لندن-:1995- 
ص 5175 

8)نفس المصدر-ص 54847 

8) احمد:مطر لافتات ‏ المجلد 
الاول ص 78 

)٠‏ نفس المصدر. المجلذ الثالث 
ص ١59‏ 


)١‏ نزار قبانى- الاعمال السياسية 
الكاملة ‏ منشورات نزار قبانى 
بيروت- ١9917‏ 2ص ١1١1-7‏ 
١)نفسنالمصدد_ص ١١١١‏ 
)١‏ نفسالمصدر- ص 5371-7 

)١ 5‏ نفس المصدر_ ص /7117 

0 ) نفس المصدر ص 5٠0‏ 


0١١‏ نفس المضد رالاص] :م 
)١‏ نف سالمصدر-ص 1517-8 


0ن الكل قا 
03 ديوان الشاعر محمود درويش- 
دارالعودة ‏ بيروت+ ١4‏ ص 


الى تحرير فردوس العرب. فيبشر اين 


نزار مثل كل شاعر عربى آخر بالغد 
الذى تتحرر فيهارض فلسطينء» 

يبشر بالغد الذى تبرعم فيهالبذور و 
تنفتح فيه الزهور و نسمع صوت (|.. 
اكبر) من مآذن القدس: قدس 


العروبة والاسلام فيقول: 


من وجع الحسين نأتى 

من أسى فاطمة الزهراء 

من احد نأتى 

ومن بدر - 

ومن احزان كربلاء 

نأتى لكى نصحح التباريخ 
والاشياء 


كلمه شكر 


«كلّ شي ينذا صَغيرا 3 


َِ 


ثم يكبن الأ المصيبة: فإنّها تبدأكيبرةٌ ثم تضغْر» 


نعم إن المصيبة التى حَلَت بنا وأودت بحياة إفلذة كبدى ولدى الفقيد 
«عليرضا هاشميان» وهو في ريعان شبابه وأذوت زهرة حياته. حقًا إنها 
لرزيّةٌ عظيمةٌ علينا فهي و إن تركت فى القلب جرحاً نازفاً قد لايلتئُ 


مدى حياتى لكن هذه المصيبة هُوٌ نها علينا حضور المشاركين من طبقات 
الاجلاء من مسؤولى المنطقه و ممثلى مجلس الشورئ الاسلامى و سائر 
الاخوة والاخؤات الأكارم الذين ساهموا فى التأبين من لحظة وقوع هذا 
الحادث الأليم حتى نهاية العزاء وشاطر ونا أحزاننا وآلآمنا ولا يسعنا إلا 
أن نتقدم لبهم بجزيل الشكر و الإمتنان و نرجوالله أن يجزيهم 
خيرالجزاء ! انه سميع مجيب. 


حميد ارزيج هاشميان 





صوت الشعب ©6لاأداعظ 32للاداظم 
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القومية حقيقة حية لايمكن تحاهلها - 


فالح عبدالته المنصورى 






ان القومية حقيقة حية ذات مضمون 
ايجابي لايمكن افنائها وليس من 
الخير ان تتجاهل أو تفنىء اذا 
مافهمت فهما سليماء واذا ما بنيت 
على اسس انسانية متينة ايجابية, 
لادخل للتعصب والانكماش ولعوامل 
لم يظهر لنا التاريخ الانساني بعد ان 

القومية شيء 3 0 0 
القتصادية بل ان مايرينا أياه التاريخ 
هوان القومية تتغلب على شتى 
غيرهاء وتظل حية في حالة ضعفها و 
تراخي روابطها و غموض وعيها 
لذاتها. والنظرة المعمقة ترينا ان 
القومية وان كانت تتأثر و تتغذى 
والاجتماعية الا أنهاتظل اعمق من 
هذه العوامل و ارسخ قدما وأبعدغورا 
في التاريخ. فهى من صنع اجيال و 
قرون و هي نتيجة تراكم طويل و 
تفاعل عميق اوصل الى خلق صفات 
مشتركة و روابط روحية مادية بين 
مجموعة من البشر اصبحت هي 
الشضخصية المعبرة عن هذه 
المجموعة و هي المجال الطبيعي و 
الحياتى الذى تنطلق فيه هذه 


المجموعة في تحقيق انسانيتها. 


والقومية ليست كما يمكن ان يوهم 
التفكير المنطقى السطحي درجة 
في سلم التطور والارتقاء و ان بينها 
وبين الانسانية فاصلا اساسيا و تفاوتا 
في الدرجة والقيمة: بل أنها هي تربة 
الانسانية و هي المجال الحي 
لاخصابهاء واذا فهمنا القومية فهما 
يجابيا سليما فاننا لن نراهاولن 
نقيمها على صورة تعزل الامم بعضها 


عن بعض و توجد بينها الحواجز 


والاحقاد, بل نراها فى سبيل التفاهم 


وسبيل التكامل و التنافس الايجابي ,| 


لكي يكتمل المعنى الانساني بهذا 
التنوع. ولكي تكتمل الحضارة 
الانناية شيا التخصص فببقاء 
القوميات لايعنى تعذر قيام روابط 
أنسانية اععلى و واسع من الرابطة 
القومية. 

اذن فالشي الذي نقوله و نؤمن به هو 
ان وجود شخصية لايء امة. واضحة 
متميزة نامية و ناضحة: هو الشي 
الايجابي المثمر الخيّر الذي يساعد 
على التعاون بدلا من ان يعرقله و 
يفتح الامم بعضها على بعض و يوجد 


. بينها التجاوبء و ان فقدان هذه 


الشخصية لأى «شتعب- او انظماسها 
وغموضها هو المعرقل للتعاون وهو 


المغلق لنفوس الشعوب. اذء (أن 
الذي لا يعرف نفسه لايستطيع ان 
يعرف غيره)» والشعب الذي لا يحس 
بشخصيته و بالروابط التي تربط 
افراده بعضا الى بعضء من العبث ان 
يشعر بروابط تتطلب جهدا اكبر و 
تعمقا اكثر. كما ان القومية للشعب 
كالاسم للشخص والملامح للوجه و 
لذلك فمن العبث ان يحاول الانسان 
التحلل من روابط قوميته التي 
احكمت شدها به سنوات حياته و 
تراثه و علاقاته التفصيلية باهله 
والخاصة بيئته الاجتماعية وكذلك 


مستقبله و مسؤوليته في الحاضر و 
هواجسه قي الزمن الآتي. وان 


القومية هي محررة من خطر ‏ 


الانغماس والاستسلام لعوامل البيئة 
والظروف الاجتماعية ومحررة ايضا 
من خطر الانفلات من جو الحياة 
بكاملها كما ان قوميتنا هذه لايمكن 
أن تؤمن بالعدوان ولا بالعنصرية لانها 
بطبيعتها ثورة ضد العدوان 
والنعصرية وأننا لم نر أن من واجبنا 
البدء في تقديم البراهين على 
قوميتنا و مبررات وجودهاء لاننا لم 


انتصور هذه القومية تصورا سلبياء لم 





نتصور أنهاوجدت لتخاصم غيرهاء 
ولكئ تثبت وجودها و حقها ازاء 
قوميات اخرىء أو لكي تدعي التفوق 
أو حق السيطرة على غيرها او لتدفع 
التهمة عن نفسها لم ننظر الى 
السلبية. بل اعتبرنا هذا الوجود 


وبمجرد استمراره وتغلبه على 
نواحي الضعف التنى طرأت عليه 
طوال السنين الماضية والتغلب على 
المحن التي خلقتها الظروف الخبيثة 


نواقص التطور الحضارى فى الأهواز 


انّ اساسس مجتمعنا هو:متعلق بأمة 
عريمة اق قارن ناب ةارببقاء 
الجتماغى نخاصن إننتة يني السما 
هيقت لةكافة اسباب الوجود و 
رسمت .له طريق التطور عبر رسالة 
الاسلام المحمديّة. 
فنحنٌابناء الامة يجب علينا ان نغلم 
بأنّ هذه الآمة لها حضارة تختلف غن 
:تاقى الامم و تركيبها القبلي و بنائها 
الأجتماغى جاءت من تلك الحضارة. 
بل الخرف الج عامل الذي توارثناه 
من أبنائنا و دنا لةعلاقة بتطورنا 
الحسضاريء فلوسحقنا عرفنا 
الاجتماعى: لاسامح الله يعنى 
هويتنا و قضيتنا و قضينا على روحنا 
و الشعب,الهجين الذى لايوجداله 
قيم و الاتوجد عنده اخلاق و عرف 
اجتماعى يميزه عن باقي الشعوب. 


ينصهر بسرعة و يضيع عند اي 
احتلال و لايمكته ان يقاوم أي شكل 


و من اشكال الاستعمار. 


اما الخانب الذئ اخاط بلشضيا و 
ستّب بعض الانصهار هو عدم توفير 
الدراسلة بنلغة بالام بخ السيك 
الرئيسى الذى يعانى منة الشعب. 

نرئ أنْ في مجتمعنا انفكاك و تشرذم 
من مختلف القبائل فلكل قبيله زعيم 
و ذلك الزعيم يمثل تلك القبيله اما 
في الوقت الحاضر نرئ ان كل قبيله 
تمتلك بدلاً عن زعيم واجد. تمتلك 
عدّة زعماءً وكل زعيم يتمتلك عَلَمْ 
(بيرق) فهذا العمل والاسلوب الغير 
مدروس يعرقل مسيرة التقدم و 
يسيب الحشت وعدم وحدة الكلمة 


٠‏ بين الناس. 


عبدالسلام الناصرى -الأهواز 


اما الجانب الذى احاط بلشعب و 


سب بعض الانصهار هو عدم 


توفير الدراسة بلغة الام بعد 
السبب الرنسيمى: الدي بسعانق 
من الشعب 


من أهم العوامل السلبية: 

١‏ الفقر: و آثاره الناجمه الذي يؤدذى 
بدوره الى التخلف الاجتماعي و 
الفساد الاخلاقى. 

5 شاف الآدان؟ الذي تكرقل 
مسيرة الحياة و تقضى على روح 





المجتمعء هذه الحالة (الادمان) 
تستأصّل جميع ما يحملة الانشان 
من قيم و اخلاق وعادات نبيله تربطه 
بمجتمعه و تجعل له هوية خاضه: 
فهذا المرض يقضى قضاءاً تامأ على 
هوية هذا الانسان و يجعلة سحيق 


واطئ منحط الاخلاق و القيم. 

هذه الظاهرة توجد بكثير فى صفوف 
الاك را 0 مح الال 
فأكثر. ْ 


"ل ان معظم المجتمع لم يحصلوا 
على.دراسه كافيه لأدراك وفهم 
سلوك الحياة فالنسبه الاكثريه .من 
الشعب امنيين وهذه المشكله هى 
اإساس كل المشاكل التى نعانيها في 
حياتنا. 

يا ترئ مااهو الحل القويم لمعالجة 
السلبيات وكما ذكرنا ان مجتمعناهو 
مرتبط :و متعلق يخضارة عزيقة لها 
مبادئها و اهدافها الانسانيه. و أما 
نحن نرئ مجتمعناغارق بأخلاق غير 
لأثقة بنفسه وهذا ما نأسف لديه وما 
يجرى فئ الساحة لسنوات عديدة. 


الذي عملت جاهدة لتفكيك قوميتناء 
فمجرد استمرار هذا الشعب و 
استمرار شعوره برابطته وبتراحمه 
هو دليل على أن هذه القومية قائمة 
وباقية» وانما التفتنا الى ماهو اجدى 
التفتنا الى الناحية الايجابية لا 
لنخاصم امما وشعويا اخرى ولا 
لندفع عن انفسنا التهم؛ بل لنصلح 
من شؤوننا و نزيل عوامل الضعف. 
التفتنا الى محتوى القومية لنبني 
وغيها علئ اسس سليمة فعالة: وقلنا 
ان الشيء الذى يهمنا في هذا الوقت 
هوان يتحرر الشعب من الظلم 
الاجتماعي الذي يخنق قواهم و 


| يعطل طاقاتهم و يهدر امكاناتهم و 


من كل العراقيل الرجعية التي تقيد 
تغل المجتمع بقيود العادات 
والتقاليد السقيمة التى لم تعد 
تتجاوب مع الحياة, هذا هو ما فهمناه 
من القومية وهذا هو فهمنا الايجابي 
للقومية بانها هي هذا المستوى 
البشرية نتيجة تفاعل قرون طويلة 
بين افرادها و بين الظروف الطبيعية 
و التاريخية التي مرت بها و التي 
نسجت فيما بينها روابط مادية و 
روحية مشتركة: اهمها واعلاها هي 
رابطة الثقافة. 





لدينا في الوقت الحاضر هى ظاهرة 
الادمان او المخدرات و التى توجد 
بكثير في صفوف الشبابء لايمكن 
ل هيه الظاهرة الا وان 
نقضى على هذه الظاهرة الا وان 
يكون طريق الجل مق نيقي 
المجتمع: أخى القارئ كما تعلم ان 


. ال من تبقع هذه المسئوليه هى 


تكون على عاتق مثقفين الشعب و 
بأمكائنا ان نقيم مؤتمرات خاضة 
لمكافحة المحذرات. فى النهاية 
المجتمغ بالأخص من اساتذة 
الجامعات و الطلاب و الطالبات و 
لمكافحة لمخدرات. اما نطلب بشكل 
خاص من الجامعيين ان يؤسسوا 
لجنات محليّه بمكافحه هذه الظاهرة. 


صوت الشعب 





هوالشيخ فتحاللّمبن علوان الكعبي 
القبائي”" الدورقي 

علآمةكعب و مفخرتها و قاضي 
المسلمين فيالبصرة في مطلع 
القرن الثاني عشر الهجريء ولد سنة 
٠١6‏ في القبان» و توفى في سنة 
١١‏ هكان من كبار علماء الدورق 
بل من كبار علماه المنطقة بل 
والطائفة في عصره جاء ذكره في كثير 
من كتب التراجم والمعاجم الرجاليّة. 





فسبه و أسَرقه: 
ينتسب الشيخ فتحاللّهبن علوان 
الكعبي الى قبيلة كعب العربيّة التى 
تسلّمت حماية سواد العراق من بني 
حزن في القرن السادس الهجري 
فكان للقبيلتين وقائع جاء ذكرها 
في الكامل لابن الأثير في حوادث 
سنة 014 و قد نزحت هذه القبيلة 
من العراق و استقرت في ارض 
القبان (جنوب منطقة الدورق!") في 
مطلع القرن الحادي عشرالهجري 
على عهد حاكمالبصرة علي باشا بن 
افراسياب الديري و حاكم اقليم 
.الأمواز المولى مُبارىك بن 
عبدالمطلب المشعشعي. و بالرّغم 
من انتشار مذهب التشيّع بين أبناء 
هذه القبيلة قبل حلولهم ارض 
القبان. فقد كان لسكناهم هذه 
المنطقة اثر مهم في تطوّر سلوكهم و 
تبلور مذهبهمء لمجاورتهم 
الإمامييّن في الإمارة المشعشعيّة و 
لخروجهم عن سيطرة العثمانيين» و 
قد ظهر بينهم جمع من رجال العلم 
والفضيلة في هذه المرحلة من 
تاريخهم؛ منهم الشاعر الحسيني 
الكبير الحاج هاشم بن حرذان 
الكعبي الدورقي الذي ابدع في رثاء 
الامام أبى عبدالله الحسين عليه 
التثلام. أأنا المترجم لة فقد كان من 
أسرة علميّة شهيرة في القبان اتيت 
على ذكر جماعة من رجالها في كتابي 
[الياقوت الأزرق في اعلام الحويزة 
والدورق ] منهم والده الشيخ علوان 
ابن بشارة القباني المتوفى سنة 
٠١4‏ ومنهم اخوه الشيخ احمد 
ابن علوان: و ابن اخيه. الشيخ ابراهيم 
بن احمد بن علوان نزيل خنل ف آباد 
(كان حيّاً سنة .)١١40‏ و يظهر من 
ذكر المترجم لجمافة من ابائة و 
اجداده فى بعض تأليفاته انهم كانوا 
من اهل الفضيلة والولاء الشديد 


ع اااعقم ع و الام 





لاغل البيت عليهمالسلام. 
نشأته و حياته العلميّة: 


قبل أن نذك ركلامالعلماء في مدحه و 


الثناء عليه لابد ان نستعرض بداية 
حياته و نشأته و هجرته فى طلب 


العلم و جملة من مشاهير اساتذته؛ و 


ليكن ذلك كله نقلاً عمّاكتبه هو عن 
نفسه في كتابه [ زاد المسافر و لهنة 
المقيم والحاضر ]؛ فقد جاء في 
مقدّمة كتابه هذا مايلى: 

(ترجمة.المؤلّف عفىاللّه عنه). هو 
فتحاللّه وكسنيته ابوعلي وولقنبه 
جمالالدين بنالشيخ علوانبن 
الشيخ بشارة بنالشيخ محمدبن 
الشيخ عبدالحسين الكعبي نسباً 
القباني مولداً وْ منشأ؛ ولد سنة 
)1١0(‏ ثلاث وخمسين بعد الألفء 
هاجر الى شيراز شاباً سنة )1١١1/5(‏ 
تسع و سبعين بعد الألف و اشتغل 
بها في طلب العلم: اخذالشرف 
عنالسيّد نعمةالله الجزائري والتحو 
عنه ايضا ثم عن الشيخ حسنين 
الشيخ محمّد الجزائرى و كان ذلك 
في المدرسة المنصورية 229 
والعروض عن الشيخ احمد المدني 
رحمة اللّه تعالى ثم انتقل الى 
المدرسة اللطيفيّة!: و اخذ العربية 
عن السيّد عزيز الجزائري ابن 
ع ةّالسيّد نعمة الله الجزائري 
والمنطق عن ميرزا على رضا بعض 
مدرسى المدرسة المذكورة و 
سير ابي الولي" رحمه الله 


تعالىء و اصول الفقه عن السيد 
نسيمى7" رحمه اللّه تعالىء وكذلك 


علم دراية الحديث و معرفة الرجال 
عنه ايضاً قدّس سرّه و رفع في 
الدارين قدره. ثم رجع الىالقبان و 
اشتغل على ابيه المزحوم. الشيخ 
علوان في علمالكلام والفقه و بعض 
الحديث ثم تولى القضاء فني 
البّصرة مدّةٌ فرأى:القضاء مخلاً فى 
ذينه فعافه و رجع الى القبان بعد ان 
توفي ابوه رحمة اللّه عليه. و ذلك في 
نسنة الشمنانيّن بعد الألف ثم اضطربت 
احوال القبان بسبب ما وضع لاجله 
هذه المقامه» واستمزالتعطيل 
(عسىاللّه أن يأتي بالفتح او بأمر من 
عنده) وله شيء من التأليف و شيىءٌ 
منالشعزء فمن تأليفه: الدرر البهيّة 
في شرح الاجزوميّة وهو شرح لطيئف 
صغيزالحجم كثيرالفوائد. و شرح 
الفتوحات في المنطقء و رسالة في 


علمالعروض. و رسالة في 
سببالخلف والخلافة؛ و رسالة فى 
علمالقرائة؛ و شرح شواهد قطر 
النذى وغير ذلك (انتهى). 


اقوال العلماء في حقّه: 
جاء ذكر المترجم له في كثير من 
كتب التراجم والتازيخ و قد أثنى 
عليه و أشاد بفضيلته و مكانته 
العمليّة والاجتماعية و ورعه و تقواه 






كل من ذكرهء وفيما يلى عرض وجيز 
لأقوال العلماء فى حقه: 

قال السيد عبداللّه الجزائرى في 
[الإجازة الكبيرة ] كان عالماء اديباًء 
وقوراًء حسن التصنيفء ذكرته في 
(تذييل السلافة) بفقرات منها: ذوباع 
فتىالأدب مديد. و نظر فى ادراك 
اللظائف حديد. وفهم 3 موارد 
النكات سديد: وكد في اقتناص 
المعارف شديد و يد تلعب بالمعانى 


لعب الراح بالعقول؛ و ذهن أنطبع فيه 


فنون المعقول و المنقول. رأيته في 
اواخر عمرهء وقد غيّره الزمان. : 


و انّ الثمانين و بلّغتها قد احوجت 
سمعى الى ترجمان”" له كتب منها: 
(كتاب زاد المسافر) في تحرير واقعة 
البصرة ذكر في اوله احنا أنه ولد 
في قبان» و لما ترعرع اشتغل على 
أبيه الشيخ علوان» ثمّ ارتحل الى 


ينتسب الشيخ فتحاللّهبن علوان الكعبي الى قبيلة كعب 
العربيّة التى تسلّمت حماية سواد العراق من بنى حزن 
في القرن السادس الهجري فكان للقبيلتين وقائع جاء 
ذكرهافى الكامل لابن الأثير فى حوادث سنة 08د و 
قد نزحت هذه القبيلة من العراق واستقرت فى 


ارض القبان 


الجزائري والسيد عزيز الجزائري 
والشاه ابو الولي و غيرهم ثم رجع الى 
مولده و ولى قضاء البصرة اذكانت فى 
تصرف لد و أدرج فى كتابه هنا 
كثيراً مين الادييات فحرد فيه 
البديعيات أكمل تحريرء ومنها؛كتاب 
(الإجادة) في شرح قصيدة السيّد 
على بن باليل!"'© الموسومة بالقلادة و 
مطلعها: 


من لتواث > السنة الثانية العدد 1١‏ الأحدخامس رجب ١458‏ 


مي" ىه ٌّ 
ردي علي رُقادِي ايها الرود 


علّي أراك به والبين مفقود 


"لك في شدي فى شرح 


لاميّة العجم للطغرائي؛ و له كتب 
أخَرى لم اقف عليها و شعر قليلء 
توفى سنة الثلاثين رحمة اللّه عليه. 

وقال المولى السيّد شتربن 
محمدالمشعشعي الحويزي في كتابه 
(ذخيرة العقبى في مودة ذوي 






القربى): العلامة الفهامة الثقة الشيخ 
فتحالله ابوعلي جمالالدين الكعبي 
نسبا القبانى مولدا و منشثا... 

و قال الأستاذ المعاصر عمر رضا 
كحالة فى كتابه (معجم المولفين: 
614 ). : 

مؤرخء اديبء مشارك في 
بعضالعلوم و ذكر جملة من 


مصنفاته. 
و ترجم له الأستاذ على الخاقانى فى 





' د 





ري 


له نماذج من شعره و ادبه. 

و ذكره المحامي عباس العزاوي في 
[تاريخ الأدب العربي ] في عدة 
مواضع من الجزء الثاني و في كتابه 
(التعريف بالمؤرخين)» اشار الى 


| اهميّة كتابه [ زاد المسافر والمقيم ] 
أمن التّاحيّة الناريكية فى العصر 


العثمانى. 


"و ذكره المسشتشرق الألماني 


بروكلمن7" في كتابه [ تاريخالأدب 
العربي ]0٠7/1‏ و ترجمه في جملة 
المؤرخين والأدباء ر ذكر له كتابين 
فى المكئتبات القربية هما 
شواهد قطرالندى). 

و ذكره العلامة الطهراني في القرن 
الثانى عشر من الطبقات (الكواكب 
المنتشرة في القرن الثانى 
بعدالعشرة: نقلاً عن [ الاجازة 
الكبيرة ] للسيد الجزائري و أضاف 
قائلاً: رأيت النصف الثاني من كتاب 
[تنقيح المقداد] من النكاح الى 
آخرة بخط الشيخ فتحاللّه بن علوان. 
الكعبى فرغ من استنساخه سنة 
٠١87‏ ه اشتراه السيد محمد باقر 
العاملى فى [أعيان الشيعة: 
57 ]ء نقلاً عن الاجازة الكبيرة 
ايض 


أساتذته مشائخه 
قلاميذه» والرّاوون عنه: 
مو ذكرجماغة من انناتذته اين 
المنصورية واللطيفيّة في شيراز و 
اصفهان نقلاً عن كتابه [ زادالمسافر 
والمقيم ] وكان أوّل استاذ تلمذ 
عليه و استسقى منه مقدماته 
العلميّة فى مسقط رأسه هو والده 
الشيخ علوان اببن بشارة. ومن 
مشايخه في الرواية المولى ابوالحسن 
الشريف العاملى المجاور للغريء فانه 
والده الملجلسى الال عن الشيخ 
البهائي. و يروى عنه جماعة من 
علماء عصرهء كما انه اجاز لوالى 
الدورق ‏ مهدي قُلىخان بن محمد 
باقرسلطان رواية احاديث كتابه 
[تحفةالاخوان ]» والعمل بنه. ومن 
ابرز تلاميذة العالم الاديب السيد 
ابسراهسيم بن السيّد علي باليل 


مهو 


صوت الشعب 
5 لتقم ٠‏ 
الموسوي الدورقي الممتوقى حدود 
سنة ١١16١‏ و ابن اخيه الشيخ 
ابراهيم بن احمد الكعبي القباني» 
الدورقي؛ و غيرهما. 





إلى مهدي قليخان بن محمد باقر ' 


سلطان ليعمل به و أجاز له روايته 
أعنه وذكر أنه يروي الاحاديث عن 
شيخه المولئ أبى الحسن الشريف 





آثاره العلميّة والأدييّة 
للمترجم له آثار علمية و أدبية 
نختصر على ما ذكره شيخنا الطهراني 
في موسوعته الذريعة مرتبة على 
جروف الهجاء: 

-١‏ (الإجادة في شرح القلادة): ذكره 
الشيخ آغا بزرك الطهراني فى 
[الذريعة]ج ١ص ١١١‏ فقال: 
[الإجادة في شرح القلادة ]» للشيخ 
افتحالله بن علوان الكعبي الدورقي 
المنتوقى سنة: 1110 قال السيّد 
عبداللة الجزائري في إجازته الكبيرة, 
له سلك فيها سلك الصقدي في 
شرح لامستة العجم للنطغراني 
(والقلادة) هي قضيدة للسيد علي بن 
باليل الجزائري الدورقي معاصر 
الشارخ مطلعها: 

ردي علي رُقادِي ايها الرود 
علي أراك به والبين مفقود 
اقول: 
و يظهر أنه الفه بعد سنة ٠١960‏ ه 
لانّ الشارح لم يذكره في عداد 
مؤلفاته التي ذكرها في تققمة كتازه 
:(زادالمسافر والمقيم) الذي فرغ منه 
اسئة 50 اه 
7 (تجويد القرآن): قال في الذريعة 
ج ”ص لا هو للشيخ فتحاللّه بن 
علوان الكعبى الدورقي المتوفي سنة 
هكان من تلامذه السيّد 


المحدّث الجزائري: ترجمه حفيد ‏ 


أستاذه السيّد عبدالله الجزائري فى 
إجازته الكبيرة و له تصانيف منها: 
.!(الاجادة في شرح القلادة). 
7 (تحفة. الاخوان) فى الفقه: ذكره 
فى [ الذريعة ج 0 فقال: 
(تحفة الاخوان) في فقه الصلاة 
شرحاً لحديث رواه [رجاء بن 
الضحاك”""] (قال: أقول)»؛ مفصّل 
مبسوطء من أول الوضوء و 
سائرالمقدمات والنوافل والفرائض و 
بعض الصلوات و تفسير بع ضالسوّر 
والايات و فضائلها و غير ذلك للشيخ 
فتحاللّه بن علوان الكعبي الدورقي 
المتوفي سنة 1ه ألفه و أهداه 


العاملي المُجاور للغري عن العلامة 
المجلسى عن والده التقى ع نالشيخ 
البهائى؛ قال فى أوّله بعدالخطبة: 
«يقول أقل العباد الجاني فتحالله 
الكعبى الععاد قات شرن عون 
لويد تعاض ادو فلوااققه 
الصلاة»» رايت منه نسخة تاريخ كتابها 
العف لتلا ها مشدراهها السيتدن 
أبوالقاسم الموشوي الرياضي من 
كتب المرحوم الشيخ منصوربن 
متش إرائووالشياعدي الستجفى 
(انتهى). 

أقول جاء ذكر مهدي قليخان في 
كتاب [ الرحلة المكيّة للسيّد عليخان 
بن عبدالله الحويزى ] في حوادث 


سنة ١١1١5‏ وقال انه حاكم الدورقء و ' 


يحتمل ان يكون هو الذي ألف له 
الشيخ الكتغبئ كتابه [تحفة 
الأخوان ]. 

؟- (الدّرر البهية فتى شرح 
الأجروميّة)» ذكرة المحقق الطهراني 
ىق [ الذريعة ج 4 ص ١١٠١‏ ] فقال: 
الدرر البهيّة في شرح الأجرومية 
للشيخ أبى علي فتحاللّه بن علوان 


الدورقي القباني مولداً و منشأ...إلخ. 
ه(رسالة فى سبب الخلف 
والخلافة)» قال في [الذريعة ج ١7‏ 
ص ١177‏ ]: سيب الخلف والخلافة 
للشيخ فتحاللّه بن ععلوان الكعبي و 
ذكرهفي أحواله في أؤّل (زاد 
المسافر). 

1 (رسالة في العروض)». ذكرها في 
[الذريعةج ١6‏ ص 507 ] فقال: هى 
للشيخ فتحاللّه بن علوان الكعبي 
(زادالمسافر) المتوفى سنة ١7١١ه‏ 
1- (رسالة في العروض)» ذكرها فى 
[الذريعة ج ١6‏ ص ١07‏ ] فقال: هى 
للشيخ فتحاللّه بن علوانالكعبي 
الدورقى صاحب (الاجادة) و 
(زادالمسافر) المتوفى سنة ١1١1١ه‏ 
6- (زادالمسافر و لهنة المقيم 
والحاضر)ء قال في [الذريعة ج ١7‏ 


عاااعق8 ع و الام 


ص 8] ما يلي: زادالمسافر في تحرير 
واقعة البصرة و ما جرى على الحسين 
باشا حاكمالبصرة و واليها ابن علي 
باشا بنافراسيات الديري" من 
فراره بنفسه و عياله إلى الهند في 
سنة ٠١18‏ وفتح 8 10 
انتزاعها من ايدي آل افراسياب و هذا 
الكتاب للشيخ فتحاللّه بن علوان 
الكعبي الدورقي القباني تلميذ 
السيد المحدث الجزائري السيّد 
نعمةاللّه وغيره و من تصانيفه 
(الاجادة فى شرح القلادة)» و أوّل 
زادالمسافر: [إنّ أجمل ما جاء في 
ميادين الخواطر...] و ذكر في أوّله 
شرح أحواله وهو مطبوع في البصرة 
في 01 صفحة كما جاء في (جامع 
الحتصانيف الاصوبغةالمطبوع رتحنة 
١ -‏ مر لز ؟) وارانت ,قيطعة 





من أوئلهكتبت سنة ١١40‏ هو ذكره - 
فى اععبيان الشيعة ضمن ترجمة 
مؤلفة فقال: و أدرج فى كتابة هذا 
كيرا كن الاذبكطات داقن 
البديعيات» أكمل تحرير وهو مطبوع 
(أقول) و هذاالمطبوع هو متنه طبع 
فئ البصرة فى 07 صفحة و أعيد 
بتصحيح علاءالدين فؤاد و طبع على 
نفقة «الشيخ عبدالقادر باش اعيان 
العباسى. و قد رأينا أن يعاد طبعها 
الاصل فى هذاالظبع مع تصحيات 
أملائية طفيفة و سبطات مطبعية 
المخطوطة» 

أما شرحه فهو لم يطبع حتى الآن و 
هو 454 صفحة من القطع الكبير. 


6 (شرح زادالمسار والمقيم)» قال 


فى (الذريعة ج ١‏ ص 517): شرح 
زاد المسافر في تحرير واقعة 
فتحالبصرة لبنى عثمان سنة ٠١18‏ 
ه للشيخ فتحالله بن علوان الكعبي 
الدورقى المتوفى سنة ١7١1ه‏ 
الفنون الأدبيّة و لاسيما المُحسنات 
البديعيّة فرع منه سنة ٠١50‏ ه 
(أقول) رأيت منه نسختين في 
مكتبة سبهسالار بطهران أحداهما 
مرقمّة ب[ 5؟؟] بخط على بن 
محمّد بن شمس الدين بن عبدالرؤف 


الموسوي البحراني الجد الحفصي 


و منه نسخة في الفلاحيّة بخطً عبد علي بن 
أحمد الشويكي كتبها للشيخ محمد علي 
المحسني الفلاحي؛ 9 منه نسخة في الممتحف 
البريطانى فى لندن, بخط جيّد خشن في 
1" ورقةكتبت في ذي الحجة سنة ١ 717٠‏ 
لريزيدنت البضرة مستر تيلرسيك, و 
تيلرسيا ك كان يشغل منصب قنصل بريطانيا في 
العراق مزل عن منصبه سنة "1851 و 
خلفه رونلسن 


أصلاً والشاخوري منشأً و مسكناً فرغ 
من استنساخها فى ١١‏ صفر من 
السنة المذكورة؛ و لعل القصد في 
ع ا لشفي دوه 
الكتاب التي ذكرها المؤلف في 
النهايةة و منه نشيَة في الفلاحيّة 
الفلاحى؛ و منه نسخة ف ىالمتحف 
البريطاني في لندن: بخط جيّد 
شن في 1/1 ورقة كتبتافي ذي 
الكحة 11.5 للونزيدنت البصرة 
مستر تيلرسيك. و تيلرسياك كان 
العراق عزل عن منصبه سنة ١857‏ و 
خلفه رونلسن. و منه نسخة في 
المكتبة العباسية فى البصرة في 
1 ذكرها الخاقاني في 











فهرس مخطوطات المكتبة. 


٠‏ (شرح شواهد قطر الندى) لابن 
هماه كر فى [ الذريعة ج١1‏ طن 
فقال: هو للشيخ فتحاللّه بن 
علوانالكعبى القبانى المتوفى سنة 
مونل تساهله وتسامحة فى 
شرحه السيد صادق الأعرجي في 
عه[ أقول) وتوجد مه نسخة في 
لعسيدئ مكتبات الشرب ذكبرها 
بروكلمان. 

١‏ (شرح الفتوحات المنطقيّة): 
قال في [الذريعة ج ١1‏ ص ]١١8‏ 
هو للشيخ فتحالله بن علوان اوّله: 
[تحمدى يا من بيده ملكوت 
السموات ] رأيته عند السيد احمد 
المغروف بالسيد آغا التسترى 
١‏ (الفتوحات المنطقية): قال فئ 
[الذريعة ج 114١1‏ ] الفتوحات 
المنطقية متنال و شرحاً لالشيخ 
فتحاللّه بن علوان الكعبي الدورقي 
المتوفى سنة 117٠0‏ ه فيه اربعون 
فتوكا أله (تحمدف تا فوقيده 
ملكوت كل شيء على ما هديتنا إلى 
الصراط المستقيم...) يوجدمنه 
نسخة في (إلهيات: 141) غير مؤرخة 
يرجع استنساخها الى عصر المؤلف. 
(أقول) أراد صاحب الذريعة بقوله 
في [الهيات: 114] أي في مكتبة 
كلية المعارف الإسلامية التابعة 
لجنامعة طهران المعروفة لدينا 
ب(دانشكده الهيات) أي [كلية 


الإلهيات] و رقم 1١148‏ هورقم 
الصفحة من كتاط؟[افيريطة 
مخطوطات المكتبة المذكورة ]؛ وقد 
جاء فى تلك الصّفحة ما تعربيه كما 
ط [الفتوجاك الفسطقته الفشتففة] 
اربعون فتوحاً في علم المنطق أوّله: 
(بسمله وبه ثقتي نحمدك يامن 
بيده ملكوت كل شي عل ماهديتنا 
ا الستراظ الساليالق يق ما بعد فهذه 
فتوحات فتحيّة منطقيّة تحفة منئ 
للاخوان و الأصحاب). و آخره: [واللّه 
الملهم للكليّات والجزئيات واللُّ اعلم 
بالصواب ]. و احتمله المفهرس من 
مخطوطات القرن العاشر لأنه لم يعثر 
على اسم المؤلف في النسخة. و 
رأيت منه نسخة بخط الشيخ سلمان 
المحسنى الفلاحى وكتبها سنة 
1 10 المكتبة المُسمّاة 
بإكتايجانه على ينا أن ] في مديفة 
شيراز مجموع مرقم ب( )2٠١‏ فيه 
ثلاثة كتب اولها الفتوحات المنطقية 
للمترجم و في مكتبة اميرالمؤمنين 
(ع) فى النجف الاشرف نسخة من 
الفتوحات المنظقية ايضا توجد 
ضمن مجموع فى المنطق تسلسل 
184-01-8 مرقمة ب(/1470/7) 
بخط زامان بن على الدسبولى فرع 
مسنجاسنة ]12 أو عليه تفاليق 
خط الكتاتت. كتنف لفكي 
عبدالعزيز الطباطبائى فى فهرس 
ملخطوطات المكتديه المتذكورة و 
اضاف أنّ الفتوحات تغريب الكبرى 


م نالتواث سح ادن الثانية: العدد 31 الأحد خامس رحب 1577 سمه م 


١‏ القباني نسبة إلى القُبان برفع القاف 
والباء المُوحدة المُخَفْفةَ بعدهما الألف 
والنون مدينة قديمة تقع علىالضفة 
الشرقيّة من نهر دجيل المعروف في 
زماننا هذا بنهر بهمنشيرء عند مصبّه في 
الخليج على بعد ستة فراسخ منالدورق 
تقريباً لها تمتدّ الى ناخية الشرق تجاه 
بندر معشور وكانت احدى ثلاث مدن 
مهمة في المنطقة (الحويزة والدورق 
والقبان) وكانت عامرة ذات أسواق مليثة 
بالبضائع والأموال لموقعيتها الخاصة 
على ساحل البحر:و لكونها من الموانيء 
القريبة للدورق تحمل منها البضائع و 
تخزن.فيها و ترفأ اليها سفن البحر 
القادمة من الجزر والهند والبحرين: وقد 
كثرت فيها المدارس والمساجد والمُلماء 
واهل التقوى: قال صاحب كتاب [عنوان 
المجد] :كان فيالقبان تسعون مسلجداً. 
ويقول بعضالكتاب في جغرافية 
المنطقة و تاريخهاء إنّ القبان هي مدينة 
جبي الشهيرة المنسوب إليها ابوعلي و 
ابوهاشم الجبائيان و قد تتغيّر اسمها 
بعدالقرن الثامن تقريباً. وكيف كان فقد 
خضعت القبان لولاة البصرة في مطلع 
القرن الحادي عشرالهجري بعد ان كانت 
تشابعة الوالق 'الدوزق النشعمية للاصارة 
المشعشعية و قد اتخذها على باشا ابن 
افراشيات الدذيرى (حاكم البصرة 
01-17١٠3ه)‏ قاعدة عسكرية وبنى 
فيها ثلاث قلاع: أطلق إسم الكوت على 
كل قلعة من تل القلاع و هي الكوت 
الشمالي والكوت الجنوبي وكوت ميّان . 





الفارسيّة فى المنطق للسيّد الشريف 
الجرجانى غربها الكعبي و شرحها. 

1 (نظام الفصول في شرح 
نهجالوصول»» قال في [ الذريعة ج 


5*ص 17] مايلي: المتن هو 
نهجالمعارف للمحقّق الحلّي كما 


ذكره الميرداماد أو معارج الأصول 
كما على المطبوع سنة 51٠١‏ 
والشرح هذا لفتحاللّه بن علوان 
الكعبي القباني الدورقي المتوفي 
سنة 11١‏ أؤله: [الحمدلله. 
العالمين...] رأيت نسخة منه عليها 
(تملك محمد ابن اسماعيل 
القبيسي الحجازي العاملي, ملكها 
السلام سنة 8/ا١١ه)‏ 


الهامش ل 


(أي كوت الوسط) و اعتنى بتعميرها و 
تنظيم شؤونها واسكن فيها قبائل كعب. 
قال السيد علي المغربي المعروف 
بالأخضرى. يمدح علي باشا بن 
افراسياب و الي البصرة: ١‏ 
شوقي الى الملى الذي 
حاز القبان به التهاية 
ملك عظيم لم تقف 
فيه الرئاسة عن غاية 
نتلو دواماً مدحه 
لما غدى في المجد آية 
وقعت فيا القبان حوادث تاريخيّة جاء 
ذكر بعضها في كتاب [ السيرة المرضيّة 
في شرح الفرضيّة ] و بعضها في [زاد 
المسافر و لهنة المقيم والحاضر] وكان 
خراب القبان على يد كريمخان الزندي 
ملك ايران في سنة ١١17/4‏ وذلك عندما 
هاجم الكعبين فيها و اجلاهم عنها و 


هوت الشعب 


قطع عنها ماء نه ركارون و بهدمه سد 
السايلة المبني على النهر المذكور 
فتراجغ الماه العذب عنها وعلاها الماء 
المالح للبحر. فلم يبق فيها نبت ولا 
' شجر و تفرّق اهلها في البلادء فاندرست 
معالمها ودفنت تحتالتراب آثارها. 
"-الدورق: بفتح الدال:المهملة وسكون 
الواو وفتح الراء. آخرها قاف, بلد يقع في 
:جنوب غربي خوزستان و يُعرف اليوم 
(بالفلاحيّة) (و شادكان). و تطلق كلمة 
الدورق على تلك المنطقة كلها فتشمل 
'الفلاحيّة وضواحيها و تمتد شرقاً إلى ما 
يحاذي يندر معشور وجنوباً الى القبان و 
شمالاً اسفل ذيل الجرّاحي وخلف آباد. و 
للدورق تاريخ قديم. تبدأ مرحلته 
الاسلاميّة منذ أن فتحه المسلمون سنة 


للهجرة: و من اقدم من يتسب إلى ٠‏ 


الدورق من اصحابنا الامامتين على ببن 
مهزيار الدورقى و ابويوسف يعقوب بن 
| اسحاق المعروف بابن الشكيت (صاحب 
اصلاح المنطق) و وضعت للجزء الخاص 
في اعلام الدورق من كتابي [الياقوت. 
الأرزق في اعلام الحويزة والدورق ]. 
مقدمة سميتها [جولة خاطفة في 
الدورق السالفة ]: استعرضت فيها 
صاضي الدورق. و حاضرة بأيجاز من 
الناحيتين التاريخيّة والجغرافيائية. 
"ا (المدرسة المنضورية في شنيراز). 
قال مؤلف كتاب [تاريخ المدارس 
الايرانيّة ص :]١1915‏ أنسس الأمير 
صهرالدين محمدالحسيني من علماء 
شيراز (فى اواخر القرن التاسع الهجري) 
هذه المدرسة في ضاحية دشتك من 
فيضي ماد ةورفل بوت لطت 
غياشالدين منصوراين مؤسس هذه 
المدرسة و هو من مشاهير علماء زمانه 
في الحكمّة والرياضيات» يدرس فيها 
(فنسبت له) وكان لها خمسون قرية 
.عليه في محافظة شيراز تدر عليها 


ما يقرب من ماثتين و اثنين و اربعين 


عاللاء م 2 الام 





الف دينار ستويا. 


(اقول) والامنير غياثالدين. 
متصورالمنسوية له هذه المندرسة. 


هوالجد السابع للسيّد علي بن احمد 
المروف بأبن معصوم الحسينى المدني 
الشيرازى مؤلف (سلالة العصر 
والدرجات الرفيعة؛ وانوار الربيع وغيرها 
منالكتب القيّمة). قالالسيد عبدالله 
الجزايري في اجازته الكبيرة. وكانت 
شيراز يومئذ دارالعلم و مجمع فضلاء 





الأمصار و مقتصد الطلبة من 
جميعالاقطار سار اليها السيد نعمةاللّه 
' الجزائري.هو و خوه السيد نجمالدين و 
ابن عمّهالسيد عزيزالله بن السنيد 
عبدالمطلب و غيرهما من اقاربه و 
اشتغلوا جميعاً فيها على علمائها. 


5 المدرسة اللطيفية في اصقهان 


منسوبة للشيخ لطفالله العاملي وكانت 
موجودةً منذ سنة ٠١١0‏ هجرية, 
يسكنها طلبة العلم وكانت تعرف 
ب[مدرسة العرب ]. ذكرها صاحب كتاب 
[ تاريخ المدارس الايرانيّة. ص 18 ] . 
0 الشاه ابوالولي: ذكره السيد عبدالله 
الجزائري فى [ الاجازة الكبيرة ]. وعده 


من أساتذة جذة السيد نعمةالله 


الجزائري و قال في وصفه: الاستاذ العالم 
“التطيطش ل الفحيق العحدقق الملتكلم 


الحكيم العايد الصالح. المطاع 


بي نالناس. ابوالولي بن شاه تقيالدين 
محمدالشيرازي. وفي [امل الأمل 
7 السيد الامير ابوالولي بن 
محمد.هادي الحسيني الشيراز يي كان 
عالماً متكلماً جليلاً فاضلاً. معاصراً. 

1 السيّد نسيمى. ذكره العلامة 
الطهراني في القرن الخادي عشر من 
طبقاته. فقال: هو نسيمى الشيرازي. 
قال محمدبن محمود الطبيسي في 





[نبذ التاريخ ] عند ذكره العلماء الذين 
نشؤوا قي عصر الشاه عباس 
3١61-٠١14(‏ 0 ومتهم السيّد 
النبيل السيّد نيسمي الشيرازي و قد. 
فرغ من تأليف النتذسنة ١٠١85‏ ه 


- ولي المترجم لهالقضاء فيالبصرة 
فىالفترة بين سنة ٠١١9‏ الى سنة 
١‏ هحيث كانت البصرة حين ذاك 
تخضع للحكومة الصفوية في ايران في 
عهد الشاه سلطان حسينالصفوي و 
سببه أنّ والي الحويزة المولى فرجاللّه 
بنالسيد علي خان المشعشعي اتفق 

امير المنتفك الشيخ مانعبن راشد على 
اخراج البصرة من قبضة الوالي العثماني 
خليل باشا وطردهعنها وبعدان تم لهما 
الأمر فوّض الصفويون حكومتها الى 


منالتراث كك النة الثانية: العدد ١١‏ : الاحد حامق رحب 177 مببممبيبب يي 120 م 


وال يالدورق ابراهيمخان و 1 مذة عزل 
عنها و خلفه عليها داودخان و هكذا 
نقيت الخقع للاطفوبينٌ حتى سنة 
١١‏ حيك اسماد ها العتساتوض 7 
8 المقامة التي يشير اليها المترجم: هو 
كتابه (زادالمسافر و لهنة المقيم 
والحاضر). لأنه ترجم لنفسه في مقدمة 
هذا أوكقات ر عب لعلنارهة دلقي 


قد ذكر.ماانجزه من تأليف و تصنيف 


حتى ذلكالتاريخ وهو سنة ٠١560‏ هوا 


من هنا فانّ عدداً من تأليفاته التي 
انجزها بعد هذا التاريخ غير مذكورة في 
كتابه هذا. 


- ذكر هذا البيت سمعالمترجم وهو  '‏ 
لأبى محلم عوف بن محلم الشيباني قاله ' 
فى جملة ابيات حينما قدم على عبدالله: 


بن طاهربنالحسين في قصره بميان 


(موضع بنيسايور) فأخذ يحادثه. فسأله. . 


كم ستّك؟ فلم يسمع. فلما اراد ان يقوم. 
قال ع اللنه بن طاهر للحاجب. خذ 
بيده فلما توارى عوف. قال لهالحاجب. 
ا نالأمير سألك كم سنى؟ فلم نجبه! 
فقال له ردّني إليه. فرده فوقف بين يدي 
وقال له: 

يابن الذى دان له المشرقان 


. ضرا و قد دان له المغربان. 


إنَ الثقفمانين وبتغتها 
قد احوجت سمعى الى ترجمان 
الى آخر الأبيات وهى ثلاثة عشر بيتاً. 

1٠‏ ْالسيد علي.بن باليل الحسيني 


. الموسوي الجزائري الدورقي: من اشياخ ' 


. العلم والأدب في القرن الحادي عشر 
الهجري و من ابناء امراء المشعشعيين 
توفي حدود سنة الف وماثة ونيف 
هجريّة له مؤلفات قي الحكمة والأدب 
ذكره الاستاذ عمر رضاكحاله في 
تقرف تتم فيج 4/60] 
فقال: 
اديب نحوي لفوي. عالم بالشعر 
والبلاغة... الخ. 


و في تذييل بعض العلماء على (سلاقة 
العصر) قال: العلامة العارف الأديب 
السيد على ابن باليل الموسوي الدورقي. 
من اجلة العلماء الأعيان: و افاضل ابناء 
الزمان: ذو علم وعملء و نسب بدوحة 
الديق قد التصل؛ و بداهة في التقرير 
والكلام, | منطق على الصواب قد 


:استقام. ان نظم صاغ عقود الذر و 


الجواهر, أو نثر فاق الثريا والزواهر. تمّز 
نظمه بالحكمة والعرفان مشفوعاً بابداع 


وحسن بيان» ترفع عن مدح الولاة 
والملوك شعره فارتفع في سماء الحقيقة 
والسلوك قدرهء قصّر مدائحة على 
ممدوح خالق الاكوان: واتمها بمدح آله 
المطهرين في القرآن» وصدّق الشعر 
منه المذهبء ليس كالأعذاب فيه 
الاكذب. و:من غرر قصائده قصيدته 
الحكميّة. الموسومة بالقلادة, المشروحة 
بالأجادة... 


١‏ بروكلمن مستشرق الماني ولد سنة 
و توفي سنة ١107‏ م, له كتابان: 
تاريخ الأدب العربي, و تاريخ الشعوب 
الاسلاميّة طبعا في المانيا باللغة 
الألمانية. 


١7 ٠‏ رجاء بن ابىالضحاك الخراسانى: 


من اقارب الفضل بن سه ل النوبختى و 


هو الذي ارسله المأمون الى المدينة و 
أمره بأشخاص الامام عليالرضا بن 
موسئ الكاظم عليهماالسلام الى 
خراسان و روى حديثاً مفصلاً عن الامام, 
ذكره في عيون أخبار الرضاء و هوالذي 
شرحه الشيخ الكعبي في كتابه. . 

١‏ علي باشا بن افراسياب الديري 
(حكم البصرة من ٠١١7‏ هالى ا6١٠)‏ 
ذكره فى كتاب [ تذكرة نصرآبادي ] 
الفارسي فقال: كان متصفاً بالصفات 





الحميدة متحلياً بمكارم الاخلاق عارفاً 
باللغة العربية والتركية والفارسية؛ بصيراً 
في العرفان و فنونه متتبعاً للأحاديث 
والروايات و أقول الكبراء عارفاً بالسياسة 
و تدبير الشؤون العسكرية و من خلص 
الشيعة تقل عن المرحوم خليل خان 
الذي كان من معاشرية برهة من الزمان. 
انه كان يقتدى نان البصرة المنصوب 
من قبل سلطان الروم فيصلي خلفه. 
بدون وضوءء ثم يعيد صلاته في مكان 
آخر عل نذهب الإمامة رو كان تفلم 


الشعر و يتخلص بصبري في شعره 
الفارسي أقول وله بالعربية ايضأ شعر ' 
ذكره الشيخ عبد علي بن رحمة الحويزي 


في كتابه السيرة المرضية في شرح 


الفرضية. 
























ياثرئ مالذي جعلني أنتفش 
«كعصفور بَللَّهَ القطره و أنا الذي كنت 
قد آلِيَتْ على نفسى ألا أتجرأ على 
أحدٍ في هذا الزمن الذي أَصَبِحَ عصرٌ 
الإشاعات و الهم الزائفة. فكيف بي 
أن أسمخ لنفسي أن أكون شاعراً أو 
أترك يراغتي يُراق دَمْها لتسججّل ما 
لايجقٌ له تسمية «الشعرة أو «النخر» و 











نا المُوقّرتين «صوتالشعب» 
و «الشورئ: فإنك لا تجدٌ لى قصيدة 
فيهما. فالأمر ليس مَيَا فنحن لدينا 
الكثير من الشعراء الفجول مين 
كتبوا بالفصحئى والعاميّة. 

ونرئ صحفنا يُخِصَصٌ السُهم 
الأوفئن لالشعر |والأدب من 
صفحاتها لماذا يا ثرئ يمتنع 
شعراءونا عن إرسال قصائدهم 
لنشرها فيالجرائد؟ أين هُم 
شعراةنا أصحاب القصائد 
العصماء ألتي تُضاهي قصائد 
العالم العربي و تفوقها من حيث 
المعنئ والناحية الفنيّة؟ الجواب 
0 كس بقن 





لكتنى وددتٌ الإشارة. إلى أمر مهم و. 


هوكيفية نشر القصائد والأشعار و 
ا والدواوين و الصحف 
لاشى مووي 
والصحف ألتي تضدر باسم الشعب 
أمعبّرة عن ثقافته و أدبه و تأريخه لها 
الذور الريّادى فى بناء ذلك المجتمع 
"و تساهم.فى إعداد أبناءه. إذ تشكّل 
عع جع 2 كر 
اسل تن مزواصفرة العرائية 
والأدبية وكنوزه التأريخية في سجّل 
ذلك الشعبء كما يعتمد عليها 


الدارسون و و الباحثون في شتئ 
المواضيع: ؛كمصادر رسميّة لها 
أهمَيْتها 1 مكانثها بنينالمصادر و 
تأريخ الشعوب و ثقافتها 

و لو طالعنا مُعظم:الدواوين الشعرية 
للشعراء الكبار أمثال محمّد معهدي 
الجواهزيئ' و عبدالوهئاب البياتي و 
غيرها نقرأ هذة'العبارة.فئ:الهنامش 
بعد عئوان القصيدة سباقزة واهى: 


«نشرت فئ جزيدة أو مجلة كذا في : 


عام كذا...» إذن؛ يدل هذا الأمر عنلئ 
أهمية الصحف والمجلات إذ أنها 
تساهم في تكوين شخضيّة الشاعرو 
اللمجتمع: 

أما بالنسبة لصٌّحفنا ألتى مازالت 
فَتية تفتقرإلئ أبسظ الإمكانات 


ع اأاع6قم8 عو الام 





منالقول بأن الأخوة الحررين فيهما 
يبذلون جل جهدهم في سبيل رقي 
ثقافة الشعب و تقد تقدمّه و ذلك مما 
يوجب الشكرو التقدير لهم لأصحاب 
المقالات و الآراء و الأشعار المختلفة 
فالأخوة يعملون بجهدٍ و إخلاص ولا 


بأن عَمِلّهم لابدّ و أن يكون موققاً |[ 


ماثة بالماثة لاتبل: 


علئ المرءأ أن يسعئ بمقدار جهده. 
وليس عليه أن يكون مُوفْقاً 


والأمر الذي عي أكتب هذه 


السطورء هو أننا ثقرأ ف يكل عدد من : 


ضحيفة صوتالشعب كلمات و 
ليست أشعار أو قضائد.فى صفحاتها 
لبعض الإخوة و الأخوات» ممن 


يحاولون كتابة الشعر و هم في بداية | 
الطريق إليه و أودأن أذكرّهم بأن 


«الشعر صعب و طويل مُسلمةة 
و منالجانب الآخر بعض الآراء ألتي و 


ردت حول هذا الموضوع من قبل . 


المبهتّمين بالشعر و الأدب في 
:'جمعيّة شعراء المحمرة أو الكاتب 
الأديب.السيد محمد صالح الموسوي 
إذ أنهم وجَّهوا آرائهم للصحيفة و 
ذكروا بالملاحظات و منها ماقرأناه 
فى العدد الماضى (9) فى صفحة 
)1 لفن و الأدب) قصيدة عمودية 
للشاعر كبير منالشعر الفصيح وهي 


عن الانتفاضة فى لألسطية” إذا انها 
جا علق وز البحر التسيط: 


٠‏ مستفعلن فاعِلنء مستفعلن فاعلن. 


والقصيدة موزونة و مقفاة من أروع.٠‏ 


القصائد؛ لكبنا نتجد فيها 
بعض الأخطاءً النحوية والفنيّة من 
حيك الوزن والقافية ولربما أن 
يوت مين دعت شباعرنا 
الجحنتليل أن ينتصرفٍ هكذا 
معالكلماتء فهو شاعرٌ له مكانته 


المرموقة بين شعراءنا. 


أقا مإ نقراءه منشع رفني نفس 


الصفحة و إلئ جانب هذه القصيدة 
الفصحئ العمودية و الكلاسيكيه 
الرائعة. هو عنوان لقصيدةٍ إمتدّت 
معها عرضاً بظول «برّغت شمسش 
الحقيقة» عبارة موزونة لقصيدة تبدو 
أنها عمودية أيضاً لنقرأ المطلّع: 


حينٍ ما كانت ليالينا تج بظلام 
وخلق اللّه تبني عقايدها إلأوهام 


أجلء أو كلمة و هي حين ما. خطأ 


ددا 






فاحش بالنسبة لمن يككتب الشعر 
العمودي. 

فُحينء ظرفٌ والظرف وفقاً للقاعدة 
الإملائية: لابّدٌ أن يتصل بما إذا رَكِبَ 
معها فتكون حينما. أمَا بالنسبة 


للفعل الذي لم أجنذه لاقتى ‏ 


لشانالعرب و لا تاجالعروس و لا في 
امن لمُنجذن الحديث و هو فعل «تأجٌ» 


. فالأخ:الشاعر يقول: كانت ليَالّينا تأ 


بظلام! ولو أفترضنا أن ع الفعل توج 
بمعنى تشتعل و تلتهب إِذْنْ كيف 
تشتعل الليالى بالظلام؟! و لرتما 
يقصد تَعْجٌ أيضأ هذا الفعل لا علاقة 
له مع الليالى: فالليالى لا تعج و لا 
تأجٌّاا 

و هكذا يستمر الشاعر فني قصيدته 
ألتي أراد أن يلزمَ نفسه بالقافية و 


كسر الميم حرف الروي حتئ لوكانت 


في محل الرّفع: 


لاشك أن الكتب و الدواوين والصحف التي تصدر باسم الشعب 
معبرة عن ثقافته و أدبه و تأريخه لها الدور الريادي في بسناء ذلك 
المجتمع و9 تساهم في إعداد أبناءه؛ إذ تشكل هذه الكتب 9 

الدواوين و الصحف الجزء الهام من تأريخ ذلك الشعب. فتسجّل 
ضمن ذخائرو التراثية والأدبية وكنوزه التأريخية في سجّل ذلك 
الشعب, كما يعتمد عليها الدارسون و الباحثون في شتّى المواضيع؛ 
كفصادر رسميّة لها أهميثها و مكانتها بين المصادر و المناهج التي 
تتعلق بالبحث عن تأريخ الشعوب و ثقافتها 


بيده تسمو الحياةٌ و تزدهر الأيامالا 
فها هو يج و يكس ركل كلمة في كل 
شطر من قصيدته حتئ لوكانت 


الكلمة صفة مرفوعة أو فاعلاً أو ظرفاً 


أو مفعولاً متصوبا ثم باللّه عليك يا 
أخَىئ .قل لنااما معنئ هذه الكلماث: 
لسانك تكاس 
الصتام ملف الْقِدَامء هيام رافق 
القمام؛ أمامن ناحية الوزن و القافية: 
فالقصيدة لا وزن لها قطء والغريب أنه 
جاء بالقاقية في كل شطر منق 
157 اللاي التي 
العربي» إل عند شعراءنا تافر ين!! 
أصحاب الآزوميات!! 


و نقرأ في | لصفحة ننفسها مقطوعة 


تحت عنوان «أسيرة اليهود» و هي 
كصاحبتها مليئة بالأخطاء النحوية 
والصزفية والإسلائية حنتئ. هذا 
بالإضافة إلئ خَُلوها من الوزن 





والقلأفيهة المظلتفيئلة والمتاحيخة. و 


َبَدَوْ أن الجريدة ألزمت نفسها بكتابة 


كل ماكتبه صاخب :المقطوعة الذى: 


كتب له مقطوعة أخرئ تحت عنوان 
«سَجل يا وطني» فاعتبروه أستاذاً في 
الإملاء و لم بهذا الكلمئات التئ 
فيها أخطاء إمثلائية للك الأقل: 
فصوتكي: صوتّك و أن شهداءكي: 
شهدايء يوم”الدمي؛ ليثبناء: لأبناء» 
الأخرئ من الفن والأدب!! فنقرأ 


قصيدة «أحبى» منالشعر الشعبي أو : 


العامي فهي قضيدة موزونه و مقفاة 
منالسسمظ المرّبع. أما بالنسبة 
لقصيدة «هكذا كان يا أخى» فإن 
تفعيلاتها جاءت اتتعتفايلة» على 
بحر«الرجز غتير أثنا نجد بعض 
الوقفات في الموسيقي و الخلّل فى 
الوزن أقنا مقطوعة «كلمات إلى 


منالتراث للا السنة الثانية؛ العدد 11١‏ بالأجد خامس رجيب 777 ١‏ سس سس سس سس مر 


طقال القنديان تقار كيف كفت 
المجرور فيها!! ش 
كلمانادتكم الدنيا بصوتاً جاساتاً 


تعقدون 


. خطابات حاشدات كلماتاً بحماس 


و بأمجاداً مضت تفتخرون 

هذا مانستيطعٌ أن ذ نشير إليه بالنسبة . 
للقصائد الفصحئء أما ماكتب من 
«صوتالشعب؛ تلاحظ أن القصائد 
المعنونة ب «احبى» و إلئ كل الأهل 
والأحبّة في جوبئدة «الخب الالهي» 
السام لامي اننيد لتسيتاك 
الموسوي فهي موزونة و مقفاة جاءت 
وفق القواعد الأساسية لنظم الشعر 
الشعبي أما قصيدة «يريت الفات» 
لانجد فيها الموسيقى والوزن 


والمعنئ المُناسب بكلماتها و أرجو 


القارئ أن يُعيد قراءتها ثانية. 

وفى الختام أودّ أن أذكر الإخوة 
الأعزاء محري الجريدة بأنّ عملكم 
هذا يستحق الثناء والتقدير منّا 
جميعا ولكي يكون هذا العمل مُتقنا 
و قويّاً لابّدَ من إعطاء زاوية الفن و 
الأدب للإشراف عليها من قبل أستاذ 
أو شاعر مُلِمّ بفنون الشعر و قواعده, 
لتصحيح القصائد و تنقيحها من أجل 
النشر في الصحيفة فالشعر لايعرفه 
إلآ الشاعر و ليس كل ما يكتب على 


' شكل القصيدة شعر. و أعلموايا , 


إخوتي ويا أخواتي أنّ الشغر العربي و 
الأدب بصورة عاقة بحرٌ لا سَاخَلٌ له و 
صعب على المره أن يغوص - و لو 
في شطأنه و لاننس قول الحطيثة 


هذا: 


الشعرصعبٌ واطويل مسلمّه 
إذا إرتقى فيه الذى لايعلمُّة . 
زلّت بهاإلى الخظيض قدمُة 


بخترية:أن جطزتة:فسوجلقه... 


صو تالشعب: إن مقال الاخ 
الاديب الحويزى يتناول فترة ماقبل 
إشراف الدكتور العباسي الطائي على 
ضفحات الفن و الادبء و نحن قبل 
ذلك لم نكن غيرمرتئين في هذه 
الاخطاء في الشعر لكتناكنا نبحث 
عن مشيرف على صفحات الفن 
والادب حتئ تقبل:الدكتور الطائي 
هذة/التمهيقة كلذ رمن بالعبد د العاشر 
هذه الصحيفة. و الجدير بالذكر أن 
مالفلا من الشكر الاشقمارلفضيح ‏ 
معظمه من هذا النوع الذي أشار اليه 
اذغ الحو ونح نظا تمادو 

لات تلتِي ظلب الجمهور الكريم و 
ترفغ المعتويات اكثر فاكثر. 


اوت الشعب. © اتداعكظ جدنادام 





يرجع تاريخ التاثيرات الثقافية بين 
العرب وبين الفرس الى بدايات الفتح 
بفضل هذاالفتح وبهمة شعراء عظما 

ازدان بهم بلاط السلطان محمود 
اتسبعت دائرة التاثر والتاثير العربى 
الفارسىء والدليل على ذلىك_كما 
يقول الاديب العلامة روكس بن زائد 
العزيزي ‏ ماكان للاشعار العربية التي 
نظمها الفردوسى كبير شعراء فارس 


القصصيين وصاحب» الشاهنامة» من ١‏ 


صدى استحسان راأئع في بغداد و 
نظم عمر الخيام الشعر بالعربية وكان: 
لرباعيته اثر عظيم في ادباء العربية؛ و 
كفلكي حافقة الفتيراز ي الذي تعلم 
الفقه والأداب العربية و علمهما في 
مدينة: شيرازء. كما تأثر الأدب العرد 3 
بالقسم الاسطوري .من ملحمة 
. الفردوسى والشعر الصوفي الذي 
أبدعه أشعر شعراء هذه الفن 
(جسلالالدين الرومي) صاحب 
(المثنوي) و فريد الدين العطار 
صاحب (منطق الطير). 
الدكتور عيسى العاكوب احد 
الباحثين المهمتين بتاريخ هذه 
التاثيرات و مظاهرها ادبا و فكرا و 
نقدا وهو خريج جامعة حلب قسم 
اللغة العربية العام 19177 حصل 
على دبلوم الدراسات العليا فيها عن 
أطروحته. تأثير الحكم الفارسية في 
الادب العربى فى العصر العياسى؛ و 
نشرت هذه الاطروخة ف يكتاب صدر 
عن دار طلاس في دمشق العام 
417 و ترجم الكتاب الى اللغة 
الفارسية فى طهران العام .١156‏ 
وافكض الكقام 65 انهى رسالة 
الدكتوراة في جامعة دمشق وكان 
موضوع اطروحته بعنوان العاصفة 
والإبداع الشعري و.دراستهما في 
التراث النقدي الى نهاية القرن الرابع 
الهجري؛ ث ثم اعير بعد ذلك 0 
جامعة (الجبل الغربى) في ليبيا 
110 ا 
أعير العام 1194 الى جامعة 
الامارات العربية المتحدة في مدننة 
العين. و يتولى الان رئاسة قسم اللغة 
العربية في جامعة حلب و يدرس 





حوازر 
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ما كسان للاشعار 
العربية التى نظمها 
الفردوسي كبير 
شعراء فارس 
القفلخصيين 9 
صسساحب» 


صدى استحسان 


رائع في بغداد و 
نظم عمر الخيام 
الشعر بالعربية 
كان لرباعيته, اثثر 
عظيم فى ادباء 
العزبية 


فيها مادةالشعر العنباسي و النقد 
العربي القديمء و من مؤلفاته 
المطبوعة (التفكير النقدي 
عندالعرب دارالفكر ‏ دمشق) 
(موسيقا الشعر العربي ‏ العروض و 
القوافي و فنون النظم المستحدثة) 
كما ترجم عشرةكتب من الانجليزية 
الى العربية و منها (الرومانسية 
الاوروبية باقلام اعلامها) (الخيال 
الرمسزي -كولريدج والتقليد 
الرومانسى) (نظرية الأدب في القرن 
العشرين) لغة الشعراء) (قضايا النقد) 
(اللغة والمسؤولية) و آخر ما ترجم 
كتابا بعنوان (يد الشعر) خمسة 
شعراء متصوفة من فارس. و له قيد 
الطبع كتابان الاول بعنوان (الشمسن 
المنتصرة) دراسة آثار الشاعر 
الإسلامى الكبير جلا لالدين الرومي 
لان ماريى شمبل والثاني بعنوان 
(جلالالدين الرومي و التصوف) 

قة الفرنسية (ايف دي 
فتراي ميروفيتش). 





و للِتعرف على مظاهر التأثيرات . 
الثقافية بين العرب و الفرس و واقعها 


كان هذااللقاء معه. التى تم فيى 
جامعة طهران فىالصيف الماضي 


بره بالالحطط» ادك بل كل ]لو فس 


'بالتراث الفارسي الصوفي بخاصة فما 
هو سيب هذا الاهتمام ياثرق؟ 

ج: الحقيقة ,اننى كنت أبخحث أثناء 
حياتى الاكاديمية عن سبيل لتطوير 
ثقافتنا العربية الاسلامية وكنت اظن 
ان الغرب يفيدناكثيراً في هذا 
المجال. و من هناكانت ترجمتى 










لثمائية كتب في مجال النقد الادبي 
عند الغربيين. لكننى وجدت في 
مابعد.ان من خير السبل لتطوير 
ثقافتنا الاضيلة: الاستمداد من معين 
ثقافتنا الاسلامية يمعناها الواسع؛ و 


وجدت ان ايران قدمت في تاريخ 


يبدو ان الانسان الغربي قد أنهك 
بالمادة فكان يحتاج الى بحبوحة 
يانس فيها راحة الروح المعنى 
المتعب.. وقد وجد ضالته فى امثال 
جلالالدين الرومسي واحافظ 
الشيرازي 


والتركية 


الثقافة الاسلامية نماذج رائعة في 
مجال الابداع الشعريء و يكفى ان 
يشير المرء هنا الى شعراء من امثال 
(السناني والعطار والرومي و سعدي 
الشيرازي و حافظ الشيرازي)» و قد 
تبين لي ان الشعر الصوفي الفارسي 
لايترى ثقافتنا العربية الاسلامية 
فحسب بل يتري الفقافة الانسانية 





على الجملة: و دليلى على ذلك ان 


اشعار جلالالدين الرومي تترجم 


اليوم في امريكا و توزع باكبر نسبة 
توزيع فيها. 

س: ما تفسيرك لهذا الاهتمام؟ 

ج: يبدو ان الانسان الغربي قد أنهى 


مثقفونا وشعواونا الكباركانوا يتقنون العربية والفارسية 





بالمادة فكان يحتاج الى بحبوحة 
يانس فيها راحة الروح المعنى 
المتعب.. و قد وجد ضالته في امثال 
جسلالالدين الرومي و حافظ 
الشيراز ي. 

س: متى و كيف بدات الصلات بين 
الثقافتين العربية والفارسية؟ 

ج: تعود هذه الصلات الى الشطر 
الثاني من عصر بني امية و بداية 


العصر العباسئ؛ إذ شهدت هذه 


الفترة تواصلاً كبيرا بين العرب 
والفرس استظلوا جميعا بظل 
الإسلام؛ وكان طبيعياً ان يتأثر أدب 
كل امة منهما بادب الامة الاخرى: و 
اذكر ان شاعرا عربيا من قنسرين 
القريبة من حلب و اسمه (العتابي) 
يذكر هذا الشاعر انه ذهب الى (مرو) 
لكي يطلع على مؤلفات الفرس في 
الحكم والوصايا والاداب وله قول 
ظريف يقولء اللغة لنا والمعانى لهم؛ 
ها شر الى ففيقة فى غاية الاهميةز 
هى جمال الاداء فى لغتنا العربية؛ 
فإذا حمل هذا الاداء معاني عالية, 
الانسانية فى مجال الاذب إذ يتعاضد 
جمال المبنى و جمال المعنى. 





س: هل شهدت هذه الصلات انقطاعا 
في فترقما و ما تفسيرك لذَلِىك؟ 

1 للاسف شهدت هذه الصلات بين 
الادباء العرب و الايرانيين انقطاعا في 
مرحلة متأخرة ربما تكون الشطر 
الثاني من القبرن العشرين. و نحن 
نعرف ان مثقفينا و شعراءنا الكبار 
كانوا يتقنون العربية والفارسية 
والتركية و منهم على سبيل المثال لا 
الحصر الشاعران محمد الفراتى و 
و قد لعب الاستعمار دوراكبيرا في 
أن اسك او اسن جرس 
المتقدم تكنولوجويا متقدم ايضا في 
ميدان الانسانيات؛ لكن هذه الخال 
لست سحيحة اما مثلم عن 
الغرب اشياء جيدة في مجال الادب, 
1 :لا مد ال اللشركلة 
والاسلامية. و انألا أدعُو الى قط 
علاقاتنا بالدول الغربية» بل ادعو الى 
ان ننوع المشارب الثقافية لان تقدم 
الادب و ارتقاء لا يتم بالمتح من 
معين واحد. و خير مثال على ذلك 


حال شغرنا فى العصر العنباسى؛ اذا 
نضبتث الثقافات العربية والفارسية 
والهندية في يم واحد وكان من ذلك 
نتاج ادبى رائع. 

و هناك محاولات جادة الان لتطوير 
الصلات الثافية بين العرب و 
الايرانيين. فقد عقدت فى جامعة 
دمشق العام لحاس رول 
العلاقات الادبية واللغوية والايرانية 
شارك فيها مجموعة من المباحثين 
في البلدان العربية و ايران. كما رعت 
جائزة البابطين في الكويت مؤتمرا 
للشاعر الفارسي سعدي الشيرازي 
في مدينة طهران و قد اجتمع حول 
مائدة هذه الندوة لضيف من 
المهتمين بالضلات العربية الايرانية. 
س: الى جانب اهتمامك بالادب 
الفارسي كيف تنظر الى الادب 
الاهواز ب 

ج: اعتقد ان لهذا الادب جماليات 


. الخاصة في مجال التفكير والتصوير 


والتعبليةوله المجال ايضا ليتطور 
تطورا باهضا ولكن للاسف الشديد 
نرى النشاطات و الأمكانيات الثقافية 
حول هذا الموضوع قليلة جداً. 






فى فترة الامتحانات النهائيه للعام 


الجلسة الامتحانيه كنت حاضراً فى 
صالة الامتحانات. عند انتهاء 
الامتحان خرجت قاصداً مكتب 
الثانوية بصحبة احد الزملاء. فى اثناء 
الممر احاط بى عدد من التلاميذ 
المتسائلين عن درجاتهم التى 
حصلوا عليها فى الامنتحان السابق. 
بما ان اغلب هولاء التلاميذ كان من 
العرب و لاسيما المتسائل الاول» 
فضلت ان يكون ردى عليهم و 
اعلانى لدراجهتم بالعربيه فقلت: انت 
درجتك عشرة. 

كلكا هذا اليس فار ريان 
الكلمات لم تصل الى مسمعه فقال 
بالفارسية. 

-عشرة جقدر مىشه؟ 

اما هذا يا آل.. “لم تكرف مع 
الععشرة؟ آلست عربى أم تتظاهر؟ 

- لم استوعب العربية تماماً الا القليل 
لأن ابى و أمى وكافة عائلتى لا 
يمارسون العربية!! 

-لماذا؟ هل فى اللغه العربية.. 
قاطعنى وقال: 

-لا اغرف!! 

إلتفثٌ الى التلميذ الآخرالذى يحمل 
اسم أعربيا عريقاً قرين بآل من الآلات 
العربية الأخرئ و قلت: 

- و انت .يا آلبوء.. ماذا تقول؟ العشرة 
تساوى كم بالفارسية؟ 

ولكن نفس الداء و عين المشكلة. 
نعم آلبو... هذا لم يعرف العربية و.. 
اخذ لحظات بالتفكير والتحليل و 
كانه يريدان يكتب جواباً لمعادلة 
رياضيةٍ ماا و بالنهاية قال و 


بالفارسية: 


-آقا مىشه شش!!!! 

عندها بدأت امششكلء شحكاً ممزوج 
بالدهشة والأخرئ كان من الواجب 
ان أبكى. و لتبرير فشله فىالاجابة. 
قال انا عربى من ام و اب عربيين. 
ولكن ولدت فى شيراز:وكنا هناك 
مهاجرى حرب. فالذنب ليس ذنبى... 
جاسم....يان هوالآخر الذى أدخلته 
السؤال. كنت على يقين ان 
جاسم....يان هذا يعرف الجواب. 
فأسمه و عنوانه العائلى يدل ان 
جاسم من سلاله عربية اهوازية 
عريقه فهو سليل الشيوخ:روؤس 
العشيره. و لكن رد على ايضاً 
بالفارسية: 

آقاا مىشه بيست! بله عشزة مىشه 


بيست!! 


فشل جاسم:.يان هذا ايضا فى 


الجواب. طرحت السئوال نقسه: 


عااراع:8 الام 
الطلبة 








على الرابع و الخامس و السادس 
المحلقين حولى و النتيجة فشل 
متواصل كاننى اسثل معن ىالعشره 
باللغة الصينية او السواخيلية!!! 
اخيراً وثب فى الساحة التلميذ الذى 
نبحث عنه و تصدّى لليأس الذى 
غطيّ الآمال فقال: عشرة ميشه ده! 
واحد. اثنانة ثلاث.. و 2 استمر بالعد 
حتئ بلغ العشره. فقلت رافعا رأسى: 
الحمدٌ لله 

اخذت نفساً عميقاً وبدأت أمسح 
قطرات العرق التى ظهرت تترنح 
على وجهى و كانئنى قطعت مسافة 
طويله فى سباق الماراتون!! 

دخلت المكتب فجلست مع زملائى 
الحد رسين ععفتها/دلق كفل جور 
بصحبته ابنه الصغير. بعد فتره 
اكتشفت انّ الاستاد 0 مدرسن 
اللغه العربية يتعامل و يتحاول مع 
طفله بالفارسية!!! و أنّ العربية لا 
وجود لها فى مناخهم العائلى! قاذنى 
حب الاستطلاع المنبثق من الألم 
الى السئوال: 

-عفوا هذا ابنى؟ 

-نعم هذا ابنى كوروش!!! 

- أيعرف العربية؟ ْ 

- يعرف القليل منها و لكن يستوعبها 
تمام الاستيعاب و هذاكاف!! بعدها 
التفتٌ نحو المدير و بدأ يتحاور 
كورش هذا بالعربية لأجس النبض. 
- أهلاً. ما اسمكى؟ اين تسكنون؟ 
ولكن لا رد الاجى؟ جى؟ 

نعم ايها القارى العزيز: هذه المست 
قصة خيالية بل كارثه حقيقية! 
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كميديا تنحدر بنا الى ترأجيديا 
سوداء! : 

بهذا الحديث و بكل ثقة نستطيع أن 
نرئ مستقبل لغتنا فى الغد القريب 
اللغة التى تشكل العمود الفقرى 
للهوية العربية. اللغة التى تعتمد 
عليهاكافة الاعمال الثقافية. تصور 
ايها القارى المحترم هولاء التلاميذ 
الذين لم يستطيعوا تكلم العربية و لا 
حت اسيعَات مفهومها ب[اللفرداتها 
عرب و يعيشون فى بلدة.... من بلاد 
الاهواز. هذه البلدة معروفة بعربيتها 
بدئ جميع سكان المحافظه! ولوان 
كثير من الجماعات العرقيه الاخرئ 
بدأت تسكنها اخيراً من الواضح انه 
اذا استرمت الحالة هكذا فعلئى 
العربية السلام! ْ 

الآن العربية تستغيث. فهل من 
مغيث؟ الآن العربية تطلب غوثاً و 
عون مو ممزوج باليأس 
و الامل: الغوث الغوث....ها هى الآن 
منهكة القوئ معزولة الروح والجسد 
نجر'اذيال الغنيبة والتراجع فى 
فضائات القرئ الجدودية او ربما 
دياجير العيدم. : 
فتعالوا نتسائل هذا السكوال: لماذا 
بندأت:اللغة العربية تتشائل فى 
اوساط الشباب ولا سيما الاطفال؟ 
سئوالهام جداً حيث يقع كالمطره 
على رؤوسنا و يفرض نفسه على كل 
من يهمه الامرو يشعر يعدم الاريتاح 
لمستقبل شعب مهدد الهوية. لابد و 
لهذا السئوال من جواب. 

هل اللغة العربية لغة صعبة لدرجة 


. كبيره حتى تجعل هولاء الشباب أو . 


العربية لغة غير عصرية حيث ان لم 
تستطيع التعبير عن مشاعر الانسان 
المعاصر و طموحاته و ميوله و 
احساسيه؟ 

هل اللغة العربية تخلو الى حدٍ كبير 
من جماليات المعنئ واللفظ و هذا 
الخلو هوالذى جعل الضعار و الشباب 
تبتعد عنها؟ هل اللغة العربية لغة 
التأخر و التخلف؟ هل اللغه العربية 
لغة الكفر و الشرك؟. 

من الملفت للنظر أنَّ تغشى هذه 
النقفلء عاق 52ر13 بإباء الظائقة 
المتعلمة (الى حدما) ولكن اليوم و 
لأاسباك عديده بدأت تتسرب هذه 
المشكلة الئ اوساط الطبقه الغير 
متعلمه او اذا صح التعبير الئ الشارع 
العام الاهوازى يوماً بعد يوم. 

ايها السادة اللغة روح الامة تتولد من 
مزاجها و طبعها و ذكائها و شعورها 
والعربية من افضل اللغات. فلوقابلناها 
بأخواتها الساميات نعرف تفوقها 
عليهن باللفظ والمعنئ. فليس لهن 
مالها من تهذيب الالفاظ و تلطيف 
المعانى. لقد دفنت اللغات السامية 
(السريانيه؛ الآراميه...) وطّعم 
اصحابها بطعم العربية الئ الابد. 
فجماليات هذه الغة لفظأ و معنا تفوق 
جماليات لغات كثيره. حتى الشاعر 
الكبير الفارسى مولوى يشهد بهذا 
عبر البيت آلاتى: 


فارسى كو كرجه تازى خوشتراست 
عشق را خود صد زبان ديكراست 


الاطفال يفرون منها؟ هل اللغة 


هذه اللغه التى يفضلها مولوى هى 
العربية العذبة. و اكبر بنيةٍ على 
ثقافتها و نعومتها أنه لايوجد فيها 
ابتداء بساكن ولا التقاء ساكنين. فيها 
الابداع والتفنن و التعليل الدال على 
الاصالة والدراية. فللسان منها اعذب 
الكلمات و للجنان اكبر اللذات. 
جناسها اللفظى يشبه اللآيى فى 
السموط والازاهر الغصون, هذه اللقه 
الجميله الغنية حواها المتكلم 
فحكئ بحرا لايرى خائضه ساحلاً 
هذه اللغة اقوئ اللغات كلاماً و اشد 
القول ما تغذفه البديهة فيبدر من 
التأثر والتهييج و لها ميزة فىالتعبير 
لم تحض بها سواها. تغنى اللفظة 
الواحدة عن الفاظ بل سطور كثيره. 
الفاظها اكثر الالفاظ تمثيلاً للمعانى و 
ذلك يدل على دقة الذهن والحس 
عند اهلها: و قد اخذت اللغات 
الاعجمية و لاسيما التركيه و 
الفارسية و الهندية كثيراً منهاء,فاذا 
تزع المستعار العربى من تلك اللغات 
استحال الكلام بها كل هذا وغير هذا 
الدليل واضح على ان العربية من 
اجمل و اقوئ اللغات وهى لغة الدين 
والدنيا والعصرو الإسجبان و 
طموحاتهه و احساسيه! حسناً! اذا 
كانت كل هذه الميزات تتواجد 
فىالعربية و تملك عدة اوراق رابحة 
بالسنة لسائر اللغات و اذا كانت هى 
الاجمل و الاقوئ... فلماذا نهملها؟ 
لماذا نرمى انفسنا بعيداً عنها تاركين 
الالتفات اليها و الاعتناء بدونها؟ و 
ايماناً بالقاعدة الفلسفيه التى تقول 
«لكل معلولٍ علة» أستاذن القارى 
المحترم لأخوض تحليلاً بسيطاً 
باحثاً عن العلة. 


ايها السادة. للطفل حقوق على 
والديه كما ان لوالديه عليه حقوق. 
من اهم تلى الحقوق علىالوالدين 
هؤواختيار الاشم المناسب:وتنيا:و 
تراثيا و قومياً له. فا لاسم هو عنوان 
المرء و الرمز البريدى لهويته الفردية. 
تربيته على الطريقه الصحيحة وفق 
القيم الاخلاقيه والانسانيه هوالحق 
الاخر. مضيفاً على هذا تعليم لغة الام 
و,التى تمثل هى هويته العزبية. فاذا 
قام الولدان بأختيار اسم غيرمناسب 
او اتخدا:الظريقه الخاظكه لتربية 
الابناء او اهملا فى ذلك او ابديا عدم 
اهتمامهما لتعليمه لغة, الام حنيث 
ادّئ ذلك الى غدة:ادراكه و استيعابه 
لتلك اللغه (العربية مثلاً) يعتبر ذلك 
تعرقل متعمد لحياته بل خيانة 
واضجة من قبل ما! 

لهذا وبكل صراحة نريدان نلقي اللوم 
على عاتق الوالدين. نعم من الموكد 
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ان من يتحمل العب الاكبر من 
المسئولية هما الولدان. لقد لعب و 
مع الأسف الشديد بعض الوالدين 
بعدم أهتمامهم بالعربية دورأكبيراً 
فنئ تضائل اللغة العربية:و اتاجة 
الفرصه للغز و اللغوي! ١.‏ 
فدعونى أسأل و بالحاح مخاطباً 
اولئك الآباء والامهات الذين اهملوا 
فى واجبهم تجاه ابنائهم و 
مساهمتهم بطمس اللغة العربية 
تمهيلاً لطمس الهوية و ساعدوا 
الخبثاء والعشوائيين الذين يتمنون 
ذلك اليوم لخنق اللغة العربية و هدم 
سورها الشامخ سئوالاً راجيا التدقيق 
والتتحميص فيه. «لماذا لاتنقلوا 
النطق بالعربية الى ابنائكم؛؟ كما 
تنقلون الفارسية؟ اذا اجابنى احد 
على سنئوالى هكذا: ان الظروف 
الاجتماعيه والبيئه اللاعربيه 
مسيطره تماماً بقوتها المتزايده 
متمثله بعدة وسائل منها التلفزيون 
باللغة الفارسيه والمدرسة و الجرايد 
الكثيره الناطقه بالفارسية. فما عسانا 
أن نفعل؟ شئنا او أبينا الفارسية هى 
التى تحكم و تزحف الى الأمام 
والعربية تتراجع! اقول له و بكل 
احترام و تقدير هذه مجرد اعذار 
واهية و إفلات من واقع اليم. كلنا 
يعلم أنّ البيت و فضائه العائلى 
مملكة الوالدين و سلطتهما حيث ان 
يستطيعان ممارسة مايحلو لهما من 
اساليب التربية ونماذج الحياة و منها 
بالذات تعليم اللغة. الوالدان اكثر 
ارتباطاً و اتصالاً بأبنائهم. فهما اللذان 
يدربان الطفل على دروب الحيات و 
اساليبها. وهما اللذان يلقناه الالفاظ 
والمعانى والكلمات: صحيح ان 
للتلفزيون او المسندرسة... بلغتهما 
الفارسية الرسمية اوجو خارج البيت 
(بما فيه من اصدقاء غيرعرب):قد 
يساعد على نسيان العربية و تفرينن 
اللغة والثقافة و لك نكل هذا لايقلض 
من دور الوالدين الريادى و بالتالى 
يبقئ القرار النهائى والدوز الاساسئئ 
فى يدهما كيف؟ 

اذاكان:الطفل خارج البيت اؤ عن 
طريق الاستماع للتلفزيون بمنسع 
كلمةٍ ما بالفارسية سبع مرات يومياً 
(على سبيل المثال) قد يستطيع 
الوالدان أن يسمغا معادل لتلى 
الكلمة بالعربية اكثر من سبع ممزات ١‏ 
فىاليوم بطريقه التحدث معه و 
بذلك التكرار والاغادة لتلكئ الكلمة 
العزبية تكون هى .الاخترئ التتى 
تفرض وجودها اللغوى والمعنوى فى 
ذهن الطفل و تحتفظ بأثرها فى 
فكره مع الفارسية جنب ال جنب. 
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030 4 
صوت الشقفت 
ىف 
يدعم مانقوله هذا تداول اللغه 
الفارسية فى اوساط الجاليه الايرانيه 
التي تسكن دول الخليج. يقال انّ 
العوائل التي هى من اصل فارسى او 
تقيم فى دول السابق ذكرها لا تتكلم 
في بيوتها إلآ الفارسية والطريف انّ 


تكلمهم بالفارسية اعذب و ألطف من 


أ الفارسية نفسها فى ايران مع وجود 
جوعربى و دولة وثقافة غيرفارسية!!! 
أما اذا قال لي احدّ كردٍ على سؤالي: 
ان وجوب التكلم والتعليم باللغة 
الفارسية ف ىالمدارس والمؤسسات 
الحكومية و لأنها اللغة الرسمية ولغة 
الشارع الايرانى علئ العموم يُقتضئ 
ان يتكمل الطفل و منذالبداية اللغة 
الفارسية و ليست اللغه العربيه حتئ 
لا يواجه فيما بعد مشكلة فىالتعامل 
مع الواقع او عرّقلة في نشاطاته 
التراسة رشق يكل الكبال 
بلالغة عربية و ابتزازاتها!! 
اقول: ما اعجبَ هذا القول و مااغربة!! 
الضحيح انّالفارسية لغة بسيطة جدأ 
خيث انّ الطفل يستطيغ تعلمها في 
غضون اسابيع فقط و هذا مجرب 
لدينا. يا سيدى يوجد الأن الكثير 
من العلماء والاطباء والمهندسين 
والمسدرسين و.... من ابناء عرب 
خوزستان الذين اصبحوا الآن 
صاحبى مراكز علميه؛ ادارية 
اجتماعية فى البلاد. قولاء لم ينسوا 
و لم يتركوا العربية فى حياتهم ليومٍ 
واحد. كان هولاء ابناء قرئ عربية 
فكونوا أنفسهم و درسو و بذلوا 
الجهد الواسع و بذلك الجد و الجهد 

والارادة أصبحوا اصحاب مكانات 

هامة وليس بتركهم اللغة العربية. كما 
ان هناك الكثير من ابناء عرب 





كلمة الفقر فى اللغة.بمعنى الأحتياج 
والفقير هوالفاقد الشيء المطلوب و 
هذا الشبىء سواءً كان مادي او 
غيرماديى والمراد منه في هذه 
السطورء هوالفقر المادي وماتحتاجّه 
الحياة الدنيوية. 

الفقر من الأسباب الاسياسيه فى 
تأخير الأنسان وله دور خاض فئ 
عدم وصول الأنسان ألئ اهدافه و 


هذا الذى اصبحت فيه المادة اهم ما 
يبتغيه النسان لأجل الوصول إلى 
اهدافه الدنيوية. 

و.هذه البذورء اعنى بذور حب المادة 
و تمايز الطبقات كالأرستقراطيه و 
غيرهاء هي من.عزى يدالأستعمار 
البريطاني و امثاله من الدول الغربيه 
التي اتخذت الدول الضعيفه بإسم 
التقدم و التطور و التمدّن و خاضتاً 
فوالشرق الأونئط من هذا الكوكب 
الرحيب. ٠ ٠‏ | 


ومع شديد الأسفء اخذت هذهو 


ع اأاعق8 ع ولام 





والذين تركوا العربية و مع ذلك لم 
يحضوا بتقدم و تطور فىالحياة. اخي 
المواطن: اختىالمواطته اذالم 
تلعب دورها فى مجالات الحياة, لنقم 
نحن بفسح هذاالمجال و ذلك فى 
.ممارستنا و اهتمامنا بها تعالوا 
نسترجع و بحفاوة لغتنا العربية 
المطروده. تعالوا نتصدئ للجمود 
والفتور والتخلف الناتج عن غيابها و 
تضائلها. اذا قمنا نحن الآخرين 
باللامباة نحوها نكون قد عالجنا 
الخطاء بالخطاء. 

دعوا هذه الشحروره الجميلة تغرد 
عبر افواة اطفالكم. دعوها تستقر فى 
اومساطكم فان ازع جتموها و 
طردتمودها بعدم اهتمامكم لها قد لا 
ترجع اليكم ابذاً. 

أرجوا أن لايتبادر الى ذهن القاري 
المحترم انّ صاحب هذه المقالة يكره 
و يحقد على اللغة الفارسية و... 
بالعكس نحن لانبغض اللغة الفارسية 
ولن نبغضهاء لأن اللغة الفارزسية هى 


اللغة الرسمية فى البلاد وهى احدئ ' 


اللغات الجميلة ولغة شعب من 
شعوب الاسلامية و هى عامل اتصال 


. العشوب الايرانية. فنحن نكن احتراماً 


خاصاً للغة الفارسية و نقدّرها 
حقالتقدير و ذلك كلة واضح تماماً 
فى سلوكنا الاجتماعى. 

ولكن كل هذالايعنى أن نترك 
العربية و نهملها و بذلك الاهمال و 
اللا اكتراث نضع الثريا تحت الثرئ!! 
لغتناهويتنا فمن اهمل لغته و تركنها 
قذاهمل هويته و عاش لاهوية عيشةٌ 
متجمدةٌ ضنكاكطائر مكسور الجناح 
بلاعش ولا مأؤئ تهاجمه الزياح 


| ستقبلوها ضعفاء الايمان منالناس 


غاية الحياة الوحيدة و ما ذاى الآ 
لهدم الاسلام و مبادثه القيّمه. 
فالصورة التي ارسمها لكم هنا بأنى 
احد المدرسين دليل واضح عنلئ 
تأثير الفقر فى الحياة البشرية وسلبٍ 
فلم الانسجان وعدم وضوله الى 
الأهداف المضلحه. و اخيراً اتهياز 
التجمع و.تدميره بصورة عامة. 
ذهبت فى السابع عشر من شهر مهر 
فيه العام الدراستى. فى ايران الى 
السوق :لاشتري بعض حوائج البيت 
فبيتما أناكذلك وإذ آرئ كاظم وهو 
احسد تسلاميذ مدرستنا في العام 
نادي :وافيستينطيباديق القواكة 
من السيّارة إلى محل البيع. 

كان كاظم فى العام الماضى احد 
التلاميذ البارزين فى الدراسة و عمزه 


والعواضف الهوجاء. 
ما نقوله هذا ليس كلاماً عنصرياًكما 
قديفسره البعض. لأن العنصرية 
تعتمد على نوع من الحقد والكراهية 
و لها ابعاد سلبية متعددة الجوانب و 
نحن لانكره و لانحقد علئ احد و لا 
نبعقض شخص ما او فئة ما بل 
بالعكس نحاول وضع الشبل والأليات 
اللازمة والممكنة للتأخي و الألتحام 
الوطنى بين كافة الفئات و الشعوب 
الأكرانية ازيد ان اشير ما 
مرّبهاكاتب هذا المقال بالنسبة لهذا 
الموضوع. ايها القارى المحترم انا 
نفس كانت لد نفس المشكله 
فبسبب تأثير البيئه الاجتماعية التي 
تحتوئ على اقسام من الأليات التى 
تتمكن بتضعيف العربية و تعزيز 
الفارسية اكثر من اللزوم و منها 
المدرسة و التلفزيون بدأت اطفالى 
تنسئ العربية و تتدرج نحوا 
لانغماس المطلق فى الفارسية ولكن 
بفضل الله اولاً والارادة والجهد 
المتواصل لى و لزوجتى التى قامت 
بدو رهام جداً فى ذلكء استطعت أن 
اضع حدا لهذه الظاهره فاصبح 
اطفالى الأن يجيدون اللفتين شولا 
جيدٍ تماماً لقد اجمع العلماء 
والعقلاء و رجال السياسة و.. فى 
تعريف العربى على انّ العربى هو من 
تكلم العربية فمن لم يتكلم العربية 
فهو ليس عربى حتى ان كان من 
اعرق السلالات العربية!ا ففى هذا 
التعريف نرئ ان اللغة تلعب دوراً 
رئيسياً فى تعريف من هو عربى. 
فالعروبة هى اللغة العربية اولاً و من 
الملفت للنظر ان بعض الاخوة الذين 





الطلبة 


توجد نفس المشكلة فى بيوتهم و قد 
اخذت الفارسيه السيطرة التامه على 
مناخهم العائلى يذعون ان العروبة 
كالخصوع لسلطة اشح و الفتطل 
والتيرة الكل 1 ميعن مذلافا 
هولاء لايعطون للغه بمفهومها 
الك ماري الدزر ال في 
فباعتقادهم ليس من الضرورى ان 


يحتفظ العربى بلغته بل الضرورى 
هوالاحتفاظ بالتقاليد والاعراف 


القبليه باعتبارها المقومات الاساسية 
للعروبة!! ما اكثر الخافة و ما اقل 
اللباقة!! 

و اذا قال احدّ مجيباً ان الفارسية هى 
اللغة العصرية و الحضارية و لكن 
العرنية ليست كذلك والحقيقه هنى 
مجرد لغة للعبادات و الطقوس 
الدينيه. يكون الرد هكذا: صحيح ان 
اللغة الفارسية كانت و مازالت لغة 
حضارة و لغة عصرية و لا شك فى 
هذا و لكن يجب ان نتذكر انّ 
الحضاره والتقدم لاتختص بلغة 
واحدة دون الاخرئ و لذاك لا يجوز 
أن نقول أن الفارسية لغة حضاره و 
اللغة تتطور و تتغذئ عبرالزمان كما 


تطورت اللغة الانجليزيه بفضل الثورة' 


الصناعية فى اروبا بعدان كانت لغة 
متأخرة وغير حضارية. فالخة العربية 
امضا لغة خصارة و لغنه عصيرية 
آأنهااللغة الرسمية للحضاره 
#الاسلاسية الى امتدت جتراففاً من 
جبال الاطلس غربا الى السند 
والصين شرقاً وجبال بيرنه الفرنسيه 
شمالاً كان يتكلم بها معظم نفوس 
العالم من عربى وكرد و ترك و اسبان 
و افارقه و احباش و فرس... و يتكلم 





فلما رأيث ذلك التلميذ. تجددت 
ذكرياته الماضية عندي من خلاقته و 
سرعة اجاباتّة فى الدروس. لكن 
اخذت السكل من نفسى لماذالم 
ارئ كاظم فى المدرسة في هذه 
السنة؟ هل ترك الدراسة؟! ام انتقل 
مع أهلهِ إلى مكان آخر؟ فبينما انافي 
هذا الفكر إذا أرئ كاظم وهو ينظر 
إلي.و لكن الخجل قد غلب عليه 
فتقدمت و سلمت عليه و سئلتة 


لماذا لم أزاى فى المدرسة؟ هل ' 


انتقلت الئ مدرشة أخرئ؟ فسكت 
كاظم قليلاً و نظرت الى عيونه 
فرأيتها امتلاة عيونه بالدموع. فقلت 


ما يبليك ياكاظم؟ فقال وهو يمْسَحُ 
دموعة: لي والذكبير السَن و لايقدر 
على العمل ولي اخوانّ ثلاثة اصغر 
مذي تاف نشل ول مده 
ا ايضَاً و فى هذه السنة 
ا 
المدرسه من البسة و غيرهاء تركنا 
الدرس أنا و اختى و هى ف ىالصف 





حت النة الثانية: العدد ,1١‏ الأحد خامس رجب ١5177‏ 


بها الآن اكثر من اثنين وعشرين بلد 
من بلدان آسيا و افريقياا كما 
أنهاكانت لغة لحضارات عربيه 
كحضارة النبط (يترا) و سبأ و حضر 
موت و حمير و حيره و غسان.... هى 
لغة النبى محمد (ص) وائمة الشيعه 
الكرام و العلماء والفلاسفة والفقهاء و 
الصوفية والحكماء. هى لغة نجيب 
محفوظ الذى قام وقعد العالم اجلالاً 
لأدبه و قدم له جائزة توبل العملاقه 
فى الاذب. هى لغة صلاحالدين و 
العقاد و ابنالنفيس و ابنالهيثم و اين 


سينا الذى لم يستخدم غيرها فى 
كتبه الاكتاب «دانشنامه علائى؛. هى 
لغة محيىالدين العربى ابوالعرفان و 
مؤسسه و لغة ابن الرشد و الكندي 
والفلاسفة العظام. هى لغة اعترق 
علماء اللغة فى العالم بقوتها و جمالها 
وسلينيد م لير حم لان 
على متنه و طاربها فى فضاء العالم 
اللامتناهي و دك بها او كارالجهل 
والخرافة والكفر والزندقة فى العالم. 
هى لغة ابن العميد الكاتب الكبير 
الفارسى الاصل العربى اللغة الذى 
كان يحب العربية لحد التقديس. هى 
لغة المعلقات التى قام بالاهتمام لهاو 
بترجمتها كبارالادباء وكتابالغرب 


كمرجليوت والشنتمرى 
والبطلميوس.... لحلاوتها و عذوبتهاء 


هى لغة المخزون العلمى والفكرى 
والدينى والاخلاقى للعظاره 
الاسلامية العريقه. هى لغة خدمتها و 
طورها عدد غيرقليل منالادباء ذوو 
اصل فارسى اكراماً لها و اجلالاً 
لعظمتها. فمن يريد ان يخوض بحور 
الحظاره الاسلامية عليه فهماللغة 
العربية كمفتاح لذلك. هى لغة الدين 
فيها تؤدئ الصلوة و تقام الصيام و بها 
يبتهل الانسان لربه و بها يُعقد القران 


الثانى من الثانوية. فلذالك بدأتٌ 
العمل ف ىالسوق لتوفير بعض 
الحوائج البِيت. 

فبيئما هو يتحدث معى بهذا 
الحديثء إذ أختّرقَ حديثنا بصوتٍ 
صاحب العمل وهو ينادي:كاظم: هيّا 
إلى عملكى. فوذعنى كاظم و ذهب 
الى عمله. 

و فى أليوم الثانى» بحثتٌ علئ عنوان 
بيت كاظم من بعض ملفات المدرسة 
وسئلت من بعض التلاميذ عليه. فلما 
حصلت عليه و بعد انتهاء عملى 
الذزامنية هيت الى بيت كاطع 
واسهزلت روكذ بالبوطين ا لقطلت 
البيت و جلست معةٌ و هو شيخ كبير 
السن. فلما نظرت إلئ بيتهم و محل 
سكونتهم وكأئما النظرة تحكى 
حكاية مظهر حزين معتّرة عن آلام 
مترسخة فى قلبه. 

رأيت في البيت غرفة واحدة و هذه 
الغرفة هى المطبخ و المضيف و 
المنام و محل دراسة للاولاد و يابها 
من الخشب و أرضها تراب و حدود 





ارا 


وبها تلقن الموتئ و توضع فى مثواها 
الأخير و بها يعيش الانسان المسلم 
من الصفر الئ النهاية. هى لغةٌ عريقة 
نقيّه جميلة تأثرت بها معظم لغنات 
العالم حسيك إحنناجانه! و اريسفت 
من ينبوع صفوها الصافي. هى لغة 
20 درف لفيا العالم المتتخضرو 
غيرالمتحض ركلغةٍ عالميه. هى لغة 
انزل الله تعالى القرآن بها فقال 
سبحانه: دانا انزلناه قرانا عربياً...» فيا 
ايها الأخ الكريم بصفتك رب العائله و 
يا ايتها الأخت الكريمة بصفتك ربة 
العائلة» ان اللغة العربية هى هويتنا و 
ع 1[ المراضفات' 
والمقومات العصرية فلا يضاهيها 
عنصر فى تقييم الهوية و هذه اللغة 
امانة ثمينه فى ايدينا و قد وصلتنا 
من اعالى التاريخ المجيد بجهد و 
فضلالاسلاف و القدماء فعلينا 
الحفاظ على هذه الدره الشمينه و 
الجوهرة القيمة بكل ما نملك. يجب 
علينا وضعها فى افواه صغارناكما 
وضعوها آبائنا فى افواهنا كغذاء 
للهوية. إهمالنا و تساهلنا فى اداء 


السقوط فى حضيض الهاوية. 
المستقبل وجيله بل اجياله الآتية 
بكل مواصفاته من صنع ايدينا. نحن 
من يرسم مسيرالاجيال الآتية 
بمواقفه و افعاله و آرائه. فلتكن 
تلكالمواقف والافعال و الآراء مشرّفة 
نقف امام الله و خلقه مرفوعى الرأس 
بعز وشرف. ما اسعد امردٌ صنع الواقع 


بيده. 







نصف مترانض و من الشارع. تالمت 
شديد» شكئلك والد كاظم 9 قلت: اين 


لاط قال لي ذهب افلم قال 
عملهِ فى السوق ليدّير شؤن البيت و 


لما شاهدتٌ ذلك الوضع المسيطر 
على كاظم و اسرته. لا ارئ لنقس 
استطاعه أن اطلب من والد كاظم 
باعادته الى المدرسة ثانيا؛ و اخذت 
اسئل من نفسى يا ترئ هل أنّكاظم 
واسرته فى هذا الوضع فقط؟ ام 
هناك آلاف الأسر تعانى ممايعانى 
الأسر وهى لم تزل تعيش في مثل 
هذا الجو المتراكم بالفقر و الحرمان و 
لانرئ من يهتم بهم و يقيم إِوَد 
الحجر: ىيِ عندما كان يسكن الانسان 
في الكهوف و الجبال و ليست في 
القرن الواحد والعشرين الذي فيه 
تقدم الانسان و سخ كلما فى الوجود 
لخدمة فى حياته الذنيوية. و الى الله 
المشتكئ. 


5 ل 


ربهتم علماء النفس بدراسة نمو ذكاء 
الاطفال» ويعتمدون على وسائل 
عدة للوصول الى نتايج مقبوله من 
بينها «اختار رسم الرجل» و رسوم 
الاطفال. . : : 
ويرى الخبراء ان الرسم يعبر عن 
عواطف الطفل و شخصيته اذ يقول 
احد مستشارين الصحه النفسيه ان 
ممارسة الرسم تنمى عند الطفل 
الابداع و تساهم باقامه توازنه العقلى 
و النفسى؛ و ينصح كل أم و أب 
بمتابعة رسوم اطفاله لفهم كيفية 
تطور الطفل و المشاكل التى يعانيها 
ان للخطوط دلالتها و الألوان كذلك 
أيضأ و اما دلالات الألوان وهمى: تدل 
الألوان الهادئه على ان الطفل 
عاطفى و حنون و يميل للخجل اما 
الألوان الصاخبة و الحية فتدل على 
أنه يعيش انفعالات مكثفة و متنوعة. 
هذا الدلالات بصوره غامه فاما دلالة 
كل لون: 

الازرق: يدل على الحنان و الهدوء 
والعقلانة و الصفاء 

الأحمر: الأقدام الجنرأة. الحب 
الحنين. القنف وكل نشاظ مرتبظ 
بالدم و النار 

الأصفر: يدل على الفرح. الاستعلاء» 
الحساسية المفرظه وكذلك الخيانه. 
الأخضر: دلالة على الولادة الجديدة 
والأمل و الثورة و الغضب. 

الغموض و الخيال الجامح. 

الضغط و يدل على المزاج اليسئ و 
كل ماهو مرتبط بالارض 
الاسود:كآبه و حزن عميق و شعور 
بالذنب 

الابيض: برودة وحيارية بالاضافه الى 
الفراغ و النقاء 

اما الحالات اللافته للانتباه غير 
متابعه رسوم الاطفال هناك حالتان 
تلفتان الانتباه بشكل رئيسى و هما 
حالة المصدومين الذين يبدو 
رسمهم للشخص مشوها و لاحياة 
فيه و بالتالى يصعب تحديد مستوى 
النضجء كذلك الرسوم الخاصه بالذين 
يعانون من الاضطرابات بالنطق حيث 
تجتميز رسومهم تصعوية رسعم 
الجوانب اى ان الخطوط التى تحدد 
المعالم مشوهه. 

اما المستويات التى يتم عليها 
تحليل الرسم ثلاثة محتويات؛ اي 





ع اااع6ق8 ع و الام 


المرأة والطفل س السنة الثانية, العدد ١١‏ جل حت عع ع واو 7١ 7١‏ > 7 ووسسس سس سسا | 


« فمحعختبدبو_حيه > 
«و سو مهم و سسا نسدد 


ويرى الخبراء ان الرسم يعبر عن 
عواطف الطفل و شخصيته اذ يقول 
احد مستشارين الصحه النفسيه ان 
ممارسة الرسم تنمى عند الطفل 


الابداع و تساهم باقامه توازنه العقلي 9 

النفسى, و ينصح كل أم و أب بمتابعة 

رسوم اطفاله لفهم كيفية تطور الطفل 9 
المشا كل التى يعانيها 


التدقيق فى خطوطه و نقاطه و 
مسارهء وكذلك منطقه الرسم و يعنى 
تحديد المكان الذى تركزت فيه 
الخطوط هل هو اسفل الورقهام 
اعلاهاء فى المنطقة اليسرى ام 
للرسم. 

قال أحد علماء النفس فى الرموز 
طبيعة الطفل فقال: «اول ما نضتاج 
أليه معرفة العمرء:اي هل النفج 
العقلى متناسب مع العمر الزمنى أم 
لا؟ بناء على تحديد الخطوط لأننا 
نقارنها بالخطوط القياسيه. فاذا تبين 
ان اتمستوى اصغر من العمر 


يعاني من حالة نكوص. ٠‏ 
الارض او الارضية من الركائز المهمه 





التى نهتم بها لتحدد لنا طبيعه 
الطفل لأنها تدل على الشغور بالأمان 
و تلوينها باللون الاخضر يدل على 
اهمية المحيط الاسرى. بالنسبة 
لنفسية الطفل اما اذاكانت مائله 
للسواد قليلا فان ذلك دلاله على 
تاثير المحيط الشَِيك. 

والشمس تزمز للأبوة و طبيعه العلاقة 
بين الطفل و والده أهى علاقه صداقة 
ام آنها عرائية. 


ومن الرموز الاخرى التى تذل على 
ان الطفل يمائى من حالة (النكوص) 
ايضا الدائره, فرسمها فوق الشخص او 
رسم نوع من المنحنيات فانه يدل 
على ذلك لانه يمثل وضع الجنين في 
الرحم. 

الأهتمام بتزيين المحيط و الحواشى 


دلالة على الحاجة الى ملجأ و غياب 
صورة منسجمة عن الأب. 

اما الماء فيرمز الى صوره الأم و 
النجوم تعنى حاجه الطفل التى 
تصدر مكانة مرموقه. . 

والمكطروت رمز ال الام رالشقرهه 
والموبخه فالأبناء الذين تعنفهم 
امهاتهم على اي فعل او قول 
يسعدون برسم الغيوم والمطر. 
أما الازهار فترمز الى الانوثه و الفرح 
والحاجه العاطفيه. 1 

و أما النقاط التى يجب التركيز عليها 
عند الامعان في رسم الطفل و هى 
الخطوط و النقاط فالخطوط اذاكانت 
منسقه تدل على انفتاح حيوى واذا 
كانت قصيره او بشكل نقاط تدل غلى 
ميل للانطواء وكثره الخربشه 6 
الورقه تدل على مشاكل عاطفيه: اما 


. الدوائر فان التصاق الطفل بها حتى 


اربع( 4) سنوات يعتبر امرأ طبيعياء و 
وجود بقع داكنه فى الرسم تدل على 
الشعور بالذنب. 

و أما السباب التى يميلون بها 
الأطفال لرسم الاشخاص بكثره وهي 
رسم اشخاص كبار جدا يدل على 
اختلال بالتوازن النفسى عند الطفل 
اما رسم اشخا ص كبار عاديين فدلالة 
على الخقه بالذات:و ميل للسيطرهناق 
رسم الاشخاص الصغار يوحى بأن 
الطفل يعانى من الخجل و الخوف.» 











يحمل الكتاب الذي اقوم باستعراضه 
فى الصفحات التاليه اسم المرأة و 
العمل السياسى.. رؤيه اسلاميه.. 

و هو من تأليف الكتابة المصريه هبة 
رؤوف عزت الحائزه على بكالوريوس» 
فى العلوم السياسيه منكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعة 
القاهرة يدرجة الشرف عام ١144‏ م. 
و رسالة الدكتوراه حول موضوع 
المواطته. 

يقع الكتاب في 17٠‏ صفحه وهومن 
املتذراك الكنمهةالتكالدئ للسفكر 
الاسللامق. 


تصئم صفحات الكتاب ثلاثة فصول 
مع تصدير لرئيس المعهد العالمى 
للفكر الاسلامى الدكتور حله جابر 
العلواني؛ و تقديم للاستاذ طارق 
البشرى هذا فضلاً عن مقدمة الكتاب 
و خاتمته مع فهارس للآيات القرانيه 
و الاحاديث الشريفه والمراجع و 
فهرس الاعلام. تتميز دراسة السيده 
هبة رؤف بسمات خاصه ابرزها: 
الاصوليه ‏ و تعنى قيام المنهج على 
ربط العقل بالوحي قرآنا و سنه و بنائه 
علئ الاصول التى تقوم عليها 
الشريعه 

الاستقامه ‏ اى التعبير عن الوسطية 
الاسلاميه و هي مفهوم ترتبط في 


الاستخدام القرآنى لمفاهيم العدل 
والايمان والامانه والشهاده الشمول: 
لاتناول الدراسة فقط مسؤوليتة 
المرأة و طبيعة حركتها استناداً 
للدراسات النظريه السابقه ‏ بل تعيد 
النظر ايضا في بعض المُسلمات 
السائدة في درامة هذه المجالات.. 
كالبيعة والولايات والشورئ والجهاد 
و تبلور صياغة جديدة لها. 


والدراسة لاتكتفى باعادة النظر في 
المنهج السائد في تناول قضايا المرأة 
والعمل السياسي بل تحاول ايضا 
القاء الضوء علئ بعض اشكاليات فهم 
ابعاد و طبيعة العمل السياسي ذاته و 
مجالاته فى اسلام. 

و اخيرا تعتقد السيده هبة رؤوف بان 
الرؤية الاسلاميه لاتعرف فكرة 
تقسيم العمل الاجتماعي؛ بمعنئ 
اختصاص المرأة بالأدوار الاجتماعيه 
و الرجل بالأدوار السياسية؛ بل 
تتأسس مسؤولية افراد الامه رجالاً و 
نساء على تحقيق مقاصد الشرع و 
يدور التكليف معالقدرة لامع النوع» 
فالمرأة تتحمل في الرؤية الاسلامية 
مسؤوليات سياسية بحكم كونها فرداً 
من افراد الامة. 

الفصل الاول يتناول الاطار 
المعرفى للرؤية الاسلاميه للمرأة 


كل التتياسي: فيمرش” ناطيخ 


الكليه التى تحكم هذه الرؤية و يحدد 
ابعادها و يبرز تميزها عنالمفاهيم 
الكلية فى المنظومة الغربيه. ثم 
يتطرق للمفاهيم التحليلية التى 
ترتبط بموضوع الدراسة و يحلل هذه 
المفاهيم و يوضح المفهوم الذي 
يحكم الرؤية الاسلاميه فى هذا 
الصدد... 

و يشمل هذا الفصل مبحثين. 
المبحث الاول و يتناول المفاهيم 
الكليه التى تننقسم الئ ثلاثة 
مواضيع: 

التوحيد ‏ تتمركز الرؤيه الاسلاميه 
حول التوحيد كجوهر للعقيده 
الاسلاميه و منطلق لبناء حضارتها 
الاستخلاف ‏ ان التوحيد بمعنئ 
الاقرار بالالوهية والربوبيه للّه يعنى 
من جه الذى اقرار الانسان 
بالعبوديه له تعالئ و هو الاقرار الذي 
يستاهل بالانسان خلافة فى الارض 
الاستخلاف الا بتعرف الانسان علئى 
سنن اللّه فى الافاق و الاانفس. 
المبحث الثانى ‏ يتطرق الى 
المفاهيم التحليلية التّى تنقسم الى 
ثلاثة نطالت نضا هق 
مفهومالدور ‏ مفهوم الحق ‏ مفهوم 
العسرة 


الفصل الثانى 

في رأي السيدة هبة رؤوف ان الرويه 
الاسلاميه للمراة تقوم علئ صفتها 
الايمانيه باعتبارها فرداً من افراد 
الامة تربطها ببقية افرادها رابطة 
العقيدة و هي الرابطه التى تصبخ 
حركتها السياسيه حيث تدور مع 
حركة الامة و فعاليتها بهدف تحقيق 
مقاصد الشرع الذى يحكم الجماعة.. 
يتناول هذا الفصل اهلية المرأة 
للعمل السياسي و اهمية الوعي 
السياى "ثم يستعرض: المجالات 
المختلفه هذه الحركه و يتعرض 
بالتحليل لانعكاس الواقع الحضاري 
الذى تعيشه الامة علئ ممارسة 
المكرأة المسكة ولبنها"اللستياسية. 
والعناوين لحي بم ٍ يتضمنها هذا الفصل 

الاهليه السياسيه ‏ الوعي - السياق 
الاجتماعى 

و في تصور المؤلفه ان عمل المرأة 
السياسي هو تكليف شرعي و امانة 


في المنظور الاسلامىء في حين انه 
فى الكتابات الغربيه حق تطالب به و 


هدف تسعئ اليه و مكانة اجتماعيه 
تتطلع للحصول عليها.. 

ثم تطالعنا عناوين فى هذا الفصل 
منها 

البيعه الولايات العامه ‏ الشورئ ‏ 
الجهاد 

الفصل الثالث.. 

يتناول الابعاد السياسيه للاسرة 
كوحدة اجتماعية في النظام 
الاسلامي ‏ فاذاكانت المرأة تمارس 
مسؤولياتها السياسيه فى دائرة الامة, 
فان انتماءها للوحده الاساسيه 

بالعمل السياسى. 

والعناوين التى تطرحها في هذا 

الصدد: 

الاسره في الرؤية الغربيه علم 

السياسة و دراسة الاسرة.. 

الاسرة في الواقع والفكر الغربي ‏ 

فلسفة الاسرة فى الاسلام 

الظبيعة النياسية اللأشرة؛ الآأسرة 

والتغيير السياسي 

الاسرة و لتغيير الثقافى ‏ الاسرة 

والتغيير الاجتماعى 








و تتوصل مؤلفه الكتاب في دراستها 
الى نتيجه مفادها ان الرؤييه 
الاشلانيه الافقرفة تفسيما للفملٌ 
بين المرأة والرجل 

فكلاهما مسؤول عن حفظ الدين في 
شتئ المجالات وكل فزد فى الامة 
طون قيَ«وانر الس تلفة بتكسئب 
طاقته و بحسب ظروف الامة في كل 
عصرء كأذاالاتعرفة هذه الرؤنة اتلس 
المر 1 !؟الماواهنات المت 
بشكل قاطع: فالمؤسسات ادوات و 
لأست فشطاروط :اذل الفلساعلييات 
الاجتماعيه والاقتصاديه و السياسيه. 
أن قضية العمل السياسي للمرأة في 
الرؤيه الاسلامية لاتنفضل عن قضية 
التجديد في الفكر الاسلامى المعاصر 
والانطلاق في سبيل خروج الامة 
الاسلامية من المأزق الحالى الذي 
لماو ينهم إل بج اركف المترأة 
الفعالة فى جهود الاصلاح و التنصية 
وهي المشاركة التى نحتاج الئ فقه 
جديد للواقعوآليات تغييره و ادراك 
المرأة لمسؤوليتها فى هذا التغيير. 











جر لعب 
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مخض االنارشن الأول 
والقافية» ثم ذكرنا القوئ الادبيّة و قسمناها إلى 3 
.أشرنا الى انؤاع الشعر (القصيده و القطعة» و الرّباعي و الموشح؛ والنتفة؛ 
والبيت. 4و ذكرثا تسائج من هذه الاقكال التلؤثة. _ ٠‏ 


قسمينء,ذاتي و اكتسابي و 


الدرس الثاني: 

. إنّ التراث العربي الشعري أعمق جذوراً في مدئ التاريخ مِن الّراث النثري و 
إنّ اقدم النصوص اللغويّة العربيّةء هي نصوص شعرية ترجع إلئ مايقرب من 
قرنين ما قبل الاسلام» و لابدٌ من حقبة زمنيّة سبقت تلك الفترةء ترعرع فيها 
هذا الشعر. انا النقوص النثرية التى وصلت الينا مِن فتره ماقبل الاسلام قليلة 
وإلعل اه الإنساب الثم وواطسيال)) حفط الشعر و التقالك أبقا هن ذلك 
الماضي الذي كانت القراءة و الكتابة فيه شبه مفقودتين؛ هي القيمة الفنيّة و 
النْعم الموسيقى و الايقاع المتماسك في الشعر العربى. و مهماكانت اهمية 
هذه الاسباب وقاثيرها في انتقال الشعر عبرالاجيال» فإِنّ هناك ما يدعو إلئ 
متابغة هذه القيم الفنّة وقواعدها و تعلّمها لإسباب قد تكون اكثر اهمية مِن 
حفظ الشعر فى الذاكرة» وفى مقدمتها حفظ الشعر مِن الانحراف نحوالخطاء 
والاختلال - : 

إِنَّ ظهورالشعر التجديد الح المعروف بشعر التفعيلة و الشعر المنثور لا يعني 
زوالَ الطريقة القديمة في نظم الشعر أبدا. و ما من شاعر مِن كبار الشعراء 
المعاصرين الذين نهجوا نهج الشعر الحرّء إلآ و لَهُ صولات وجولات في ميدان 
الشعر القديم (العمودي). و الشاعر الجديد الذي يصبو إلى الخلود و يريد 
تسلّقٌ القممّ في هذا الفن الرّفيع؛ لابدٌ لَهُ مِنْ تعلم قواعده (علم العروض 


والقافيه) و لايمنعّه ذلك من كتابة الشعر المنثور و هو في طريقه إلى الشعر ٠‏ 


العربى الكلاسيكى ليمكثة مِن إنشاءٍ مايّريد مِن انواع الشعر و اشكاله. اما 
الذين يريدونَ أن يُخَصروا مواهبهم لسري في إطار الشغرالمنثور و قوأعده 
المحدودة: فإنهم يحاصرون مَُجدهم الذي ينتظرهم كما أنّ هذَةٍ القواعد 
والعلوم الخاصة بالشّعر لاتنحصر علئ الشعر العربي الفصيح و حسب و إِنَّما 
حاجة الشعر الزجليٍ (الشعبي) لاتقل عن حاجة الفصيح اليها. 


علم العروض (علم اوزان الشعر) 

تعريفه: هو ميزانٌ الشعرء به تغرف اوزانه الصحيحةٌ مِن مُختلّهاءكما أنّ التحو 
معيارٌ الكلام؛ به يعرف صحيحةٌ من ملحونه. 

واضعه: العالم الكبير الخليل بن احمذ الفراهيدي الازديّ المتوفى سنة ١176‏ 
هوهو استاذ سيبويه. و أحد اعلام اللغة والادب في العصر العباسي الاول؛ و 
قدكان الشعراءً قبل ذلك'ينظمون الشعر معتمدين علئ مكلاتهم مهتدينَ 
بالذوق و حاسة الشمع. 

فائدثه: -١‏ توجيه الشّعر حسبالقواعد والاصول والأسس التي نظم عليها 
العربٌ. 1 معرفة صحيح الشعر مِن معيوبه 1 التيميربين الاوزان المختلفة. 
1٠‏ تمييز الشعر مِن غيرةٌ كالنثر. 0- قراءَة الشعر قراءةً صحيحة دون ايجاد 
خلل في وزنه. 

وزن الشعر 

انظر إلئ القطعتين التاليتين: 
: قال الروائي الكبير الدكتور نجيب محفوط في رواية «اللض والكلاب» 

١‏ «لكتنى سانقض فى الوقت المناسبكالقدر. 
"و «سناءة إذا خطرث في التَفسٍء إنجاتٍ عنها الخر والغبارٌ والبغضاء والكدر. 
"و سطع الحنانٌ فيهاكالتقاء في عب المطز 


ب: قال مؤلف هذه السطؤر: 


تَشَدقالدَرْتَ. بتَالعَْم 


بئُور آلْعَقْلٍ وَآلْعِلَمٍ 


١‏ تعالوا يا بني الْعَمٌ 
"-لِتَبْني مَجْدَنَا الماضي 


ماذا تلاحظ فى القطعة الاولئ (أ)؟ 


:ذكرنا في الحلقة الاولئ» تعريفاً للشعر والوزن 


١‏ ثلاثة اسطر غير متساوية ” -فلي:آخر الاميطز ثلاث ثلما. تنتهي بحرف 
الام -لافرق بين هذا النص و النصوص النثرية الأخرئ الأ في نظم كلماتٍ 
اسطره الا خيره. 
ماذا تلاحظ فى القطعة الثانيه (ب)؟: 
١-سطرين‏ متساويين ؟-كل سطر يتكؤن من قسمين ١‏ في آخركل سطر 
كلمةٌ تنتهي بحرف الميم المجرورة ؟- أَحِسٌ أن القطعة الثانية فيها إيقاعٌ و 
موسيقى. 

و لكن مِن أُيْنَ جاءً هذا الايقاع الموسيقى؟ دعونا ننظر في أجزاء الكلماتء 
لابدّ مِنْ ترتيب فيها يعطيها هذا الايقاع. و لكنْ كيف نعرفٌ ذلى؟ نعرقف ذلى 
بالتقطيع الهجاثي. 7 
التقطيع الهجائي (المقاطع الصوثية): 
هُوَ أنْ نجرّةَ الكلماتٍ إلئ أَجَزاء تسمى بالمقاطع الصوتيّة, يفصل كل مقطع 
م اود وبعا ان المو تيع لاك 
الآ بِالأذْنٍ و هي السبيل الوحيد إلى تسلل الموسيقق إلى النفسء لذلكا 
ينبغيء في التقطيع الهجائي ألا نهتم إل بالاصوات المنطوقة و لا نكتب في 
عملية التقطيع إلآما نلفظة: فنترك المكتوب غيرالمنطوق؛ ونكتب المنطوق 


غيرالمكتوب» كالاتي: 
الكتابة العروضية: القواعذ التى تمكننا من كتابة النص العادى الى نص 
مكتو ب كتابةٌ عروضيةٌ هى: 


١-الحروف‏ التى يجب أن نحذفها: ١‏ الالف التى لاتنطق و لكنها تكتب 
إملائّ نحو الالف الفارقة في مثل: قالوا -> (قالو) وهمزات الوصل نحو و أجعل 


-> وَجْعلء والارض -> وَلأرض. 1 اللام الشمسشية نخو: الشّمس -> اششمش 
الياء و الالف فى المنقوص والمقصور غيرالمنونين عند مايليهما ساكنّ 
نحو: الفتئ التّبيل > الفتثنبيل. و القاضي العادل -> القاضِلعادل. وكذلك 
الياء والواو والالف فى الفعل الناقص نحو: يدُعوالصديق -> يَدْعُصْصَديق.. 
؟ ‏ تحذف الالف و الياء والوار. شن اواخر كلاق 11لا لاله ساك اده 
فيالآرض > فلآرض وإذا آنتشر > إذنتشرء و الى الخير > إِلُخير. 

- الحروف التى تضاف: ١‏ التنوين تُكَْب نوناً مرنية. نحوء رجلٌ -> 
رَجُلَنْكتاباً >كتابن. ؟-نفكٌ إدغام الحرف المشدّد > نحو > سَلَّمَ > سَلْلَمَ 
'-الالف المَحْبِوءَه التي تنطقٌ و لاتكتبٌء نحوء هذا -> هاذاء ارصم" 3 
أزرخمان: واللّه -> اللاة 4 -ضميرالهاء المتحر الواقع بين متحركين؛ تشبعٌ 
حركته إلى حرفٍ مِن.جنسها وكذلك ميم الجمع المتحركة؛ نحو. به من > 
بهي مِنْء وهُمْ من > همومن 60- حركة حرف الرّويّ (آخر حرف اصلى من 
القافية) تشبع إلى حرف مِن جنسها نحو ما قَالَهُ الزهاوي: 


إذا الشعر لَمْ يَمْرْزى عند سماعه (عهي) 
فليسن جلابراً أن يقال لَهُ (لهو) شعرٌ (شعرو) 


و الآن بعد أن عرفنا اسلوب التقطيع دعونا نقطّعٌ النّص الثاني (ب): 
ا اشتعالوأهااجني بلقا را التق الذوت بالعزم 


(ت /عا /لَؤ / د أ اب إل اعم / م (يسي) واستسي 
نَّ | شق / قَدْ / دَرْ / ب / بل اعَرْ / م (هى) ( مقاطع) 


"-لِنَبْنِي مَحْدَنَا آلْمَاضِي ِ تور آ 8 ِ وأ 1 


(ل انَبْ ني اهَجْ اد انل اما ااضِيْ (« مقاطع») 
د انو ارِلْ اعَقْ ال اوَلْ اعل / م (مي) («مقط» 


لكك أتاي عرفت سر الس دراي لت لقلا 2 ازوالاربهكةا العايز 
الموسيقي هْوَ الذي يميّز بي نالشعر والنثر. 
النتيجه: القطعة الاولي (أ) مع مافيها بن كلماتٍ متفقة الآخر لا تُفْتبرٌ تبر شتغراً 


انرأ جوم هذا الشجع جازنتيجه وجو الكلمات المتفقة فن الؤرن/ 


فى الحرف الآخر (الفواصل)» لكتّنا لانحس بموسيقى فى سائر اجزاء القطعة. 


و نا القطعة الثانية (ب) في كلام فيه وز و.هذا الوزن جاء : فى السطرين 
الذين تعد دل منهّما «بيتأ». والبيت الواحد مجموعة من سات مرتبة 
ترتيباً خاصاً على شكل مقاطغ صوتيّه كما مرّ بنا و هذه المقاطع الصوتيه 
تشكل وحدات إذا اجتمعت بنظام ايضاء فلو أردنا أن نجمغ كُلّ مجموعة مِن 
هتذة التشافع :لمشو لبود سدتقلة سيكون لدينا المجموعات 


. (الوحدات) التاليه. دعوناء (تُدَنْدِنُ) -مثلاً البيت الال: 


تَعالوا يَأ ني آلْعَمٌ (مي). ٠‏ نشّق الدَّرْبَ بالعزم (مي) 


الجدول الاول: 





مَنْ يدري؛ لعل الشعراء القدامى؛ قبل اختراع الخليل بن احمد للعروضءكانوا 
(يدَندنونَ) هكذا. 

و الآن لو أَرَذْنا أن نَجْعَلَ لهذه الحروف المتحركة رموزا تنوب عنهاء يمكن أَنْ 
َتّفق على أن يكون مقابل كل حرفٍ متحري هذه العلامة ( /) و مقابل كل 
حرفٍ ساكن علامة السكون ( © ): فتكون الرَمُوز للبيت المذكور اعلاهكما في 
الجدول الإول. و هذا مافعله الخليل بن أحمد. وقد يكونٌ الخليل بن امد 
دَنددن كثيرا إلى أن توضّل إلئ هذه القواعد, لكنّه لم يكتّبْ دندنتة بل وضع 
مكانها من حروف الميزان للفعل (ف ع ل) و اضاف اليها بعض الحروف لتصبح 
عشرةً حروف ملخصة بعبارة (لمَعَتْ سيوفنا). فمثلاً جَعَل مكان 
(دَدَنْدَنْدَنْ) (م فَأعِيْ لَنْ > مَفَاعِيْلَنْ) 

لاه اسيك لإللذا ليه اادلفلء 

وهكذ صار وزن البيت المذكور في الجدول الاول على الشكل التالي: 


الجدول الثاني: 


ا 





و اطلق الخليلٌ على هذه الوخذات (مَفاعيلن) اسم التفعيلة, فكل (مُفاعيلن) 
هي تفعيلة واحدة. والبيت الذى قطعناةٌ مكونٌ مِن اربع تفغيلات.و صارت 
8 " 5 
هذه التفعيلات الاربع قالبا (وزنا) لكل بيتٍ يقال على هذا الوزن. وقد سمئى 
الخليل كل وزن مكون مِن التفعيلات «بحرأ» فمثلا اسم هذا البحر الذي 
تفعيلاته» «مَفاعيلن مفاعيلن * مُفاعيلن مفاعيلن» بحر الهزج. و سئدرس 
البحور قريبا. 
القصيدة و وحداتها: 

اكبرٌ وحدة فى الشعر هى القصيده و اكبر وحدة فى القصيدة البيت» والبيت 
مكونٌ من وحدات أخرئء و هي التفعيلة: و التفعيلة مكونة من مجموعة 
مقاطع تتركب بطريقة خاصّة بحيث يكون مجموع مقاطع الشطر الاول 
يعادل الشطر الثانى منالبيت نفشه كما راينا في تعطيع البيت في الجدول 
الآول. و قد قستم العروضيون التفعيلة إلى أجزاء أخرئء هي ما يُسمئ 
البيت: يتكّونُ البيت من التفعيلات» والتفعيلات التي وضعها الخليل هي 
ثمان منها اثنتان خماسية الحروفء وما تَبقَى منها سباعية الحروف: 
التفعيلات ذات الخمسة أخرف. هى: فَعُولْنْ و, فاعِلِن. 

التفعيلات ذات السبعة احرف:.هى: مَفاعِيلنْ و مُسْتَفْعِلن و فاعلاتن و 
مُفَاعَلَتّنْ و مُتَفاعِلنْ و مَفُعُوَلاتٌ. 

و هناك تفعيلتان أثنتان مخلتفتان عن الثمانى المذكورة فى تقسيم الاوتاد 

(الوتد فيهما مفروق).:وتتهمط (فاق لائن) و(مُشْتَفغ لْنْ) ونحن لسنا بصدد 


بحثهما تسهيلاً للدروس:ولقلةٍ أهميتهما. 


اا ا ل ا سح م بح ل وعمس وي يس ا د لممبب ا رسيي ام رج + جلا ا رج سجني جار صما 


هوت الشعب 


وعلى مَن يحب التوسع في هذا الفن أن يراجّع مصادرها التي سنذكر بعضها 
قريباً 

اجزاء البيت: في كل بيتٍِ شطران (مصراعان) متساويان في التفعيلات 

: فاط ول ل رد التفعيلات: :1 

«البككيت المسريع: فلي كل ترمد 9ا1ر الى هذا اكز 
اليك ابماس 2 2 كر 1-0 0 
البيت القّمنٌ: فى كل شطر منه اربع تفعيلات: ا 
وفي البيت تقسيماجا إلى تعرضها فئ البيت الاول ون المي نَ التاليينة 


١-هنوالكَغَبَةَكُنا‏ طائفيها 

والتدهة . شتكشإحابو مساء 
وَعَبَدْنا آلحبّ فيها 

َيف بِالله رَجِعَنا عرََاءَ 


١"-كَن‏ سَجَدْنا 


الجدول الثالث: 
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خلاصة الدرس الثاني: 
-١‏ الشعر غيرالنشر 1- يجب تعلم العروض لحفظ الشعر من الاختلال 
1 -بالتقطيع يعرف الوزن 4- في الكتابة العروضية (التقطيع) نكتب ما نلفظه 
فقط. 6 وضُع الخليل بن احمد الفراهيدي الاوزان و سماها بحوراً و 
بيت الشعر يقال في هذه البحور ١‏ البيت يتكونٌ من التفعيلات» والتفعيلات 
ثمان» اثنتان: منها قليلتا الاستعمال. | فى البيت صدرٌ هو (الشطر الاول) و 
عجر (الشطر الثانى). آخر تفعيلة فى الشطر الاول تُسمى: «عروضاً» و 
آخر تفعيله فىالشطر الثاني من البيت تسمئ «ضربأ» وماسبق 
العروض والضرب في البيت يُسمى «حشوله. 4 البيت فى الجدول 





: ملاحظات هامّة: 
الف الزحافات: 


الزحاف عبارة عن إسكان حرف او حذف حرفٍ و اكثر مِن التفعيلات الواقعة 
فى حشو البيت كما نرى ذلك فى التفعيلة الثانية مِن صدر البيت و عَجزه اذ 
تغيرت فاعلاتن الى فعلاتن '" 

لايشترط على الشاعر إذا ما استخدم الزحاف فى حشو بيت أن يلتزم ذلك 
في حشوالابيات الاخرئ. : 


للدّهر صولاتٌ على الأغلام 
أودت بذي الإجلال والإكرام 


أودت بشهم سيّد و معلم 
للناس من فقه و من أحكام 
أعني حسيناً ذا المفاخر والعّلا 
! من كان يتحفنا بحسن كلام 
من كان معروفاً بحسن خليفةٍ , 
بَدَأ و معروفاً بحسن ختام 
قد كان نبراسا يُضيِئٌ طريقناً 
نحو الهدابة من سواد ظلام 





ب_العلل: 

-١‏ العلل تغييرات تَطرأعلى عروض البيت وضَرْبِهِ. وهي عبارة عن حذف 
خرف أو اكثر او زيادةٍ حرف أو اكثر في التفعيلات الواقعه في عروض البيت و 
ضربهء و نشاهد ذلك في ضرب البيت في الجدول الثالث الذي تحولت فيه 
فاعلاتن الى فعلاتن نرئ أَنَ الشاعر التزم هذا التغيير فى ضرب البيت 
الثاني فى القافيه هُرَباَه و في سائر ابيات القصيدة طبعاً آ- يشترط 


:| على الشاعر أن يلتزم كل تغيير (العلل) يستخدمه في عروض البيت و ضربه 


فى سائر الابيات. ؟-كل تفعيله يجرى فيها زحاف أَوْ عِللٌ لها اسمٌ خاضء و 
نبيّن ذلك فى جدول عندما نتقدم فى هذالعلم انشاءا.... 6 كَل تفعيله 
لايجرى فيها تغييرات تَسمّى «صحيحة». 


بحور الشعر 
وضع الخليل بن احمد الفراهيدي خمسة عشرّ وزناً مكُوّنةٌ مِن التفعيلات و 
جعل إسم كل وزن بَخْرأه وسدذكر هذا في الدرس الثالث إنشاةالله. انتا بحرٌ 
هذالدرس فهو «بحرٌ الهرّج» الذي ذكرنا منه بيتين و قطعناهما (الجدول 
الاول) 
وزن بحرالهزج: مَفاعيلن مَفَاءُِْن مَفَاعِيْلُنَ مفاعيلن 
مفتاحّه (التسمية) كما سمّاه صفيالدين الخلى من أجل حفظه: 
«عَلَى الأهز اج تسهيل» - مَفاعيلن مَفاعيلُن 


الصورة الاؤلئى من بحرالهزج: 


العروض صحيحة «مَفَاعِيلُنُ والضرب مثلها: 
مَفاعيلّن مَفاعيلُن مَفاعيلن مَفاعيلُنْ 
عروض : بوب 


المثال: شَدَدْنا شَدَّة اللّيث ' غذا والنيتٌ عَضْبانٌ 


« لتقت التراضي. 
ش 3 ذ د تل لي 5 ثي غَ دا وَل لي| ثُ غض بانو 
الرموز > / / 74 لاجد كرس لج و 7 
مفاعئ لن /مفاعىلن مفاعى لن /مفاعى لن 

الصورة الثانية: 


العروض صحيحة «مَفاعيلن» والضربٌ مَفاعي «تتحوّل إلى «َعُولن» 
و ماظهرى لباغي الضي (م») م باالظؤهر الذلول 


التقطيع العروضى 


و مَاظه ريال با غض ضَي « م بظ ظه رذ دلُو ِى 


الزموز 2 لم ]ري ري ررم “الال داك 
م فاعى لن ..]. م.فاعى لن مفاعى لن 2 افعولن 
الحشو , العروض الحشو الضرب 


ملاحظات (- (8) العيمرتين الشتطرين علامة على أن البيث يدود والتدوين 
يعنى أن جزأ م نكلمة أخر الشطر الاول يقع في اول الشطر الثاني. 


د أ ال بحلمه من شسبهة 

عن ردّها عجزت ذووالأفهام 
قد كان نوراً زاهرا فى قطرناً 1 

وومنار علم ثابت الاقدام 
قدكان وقع مُصابه بقلوبنا 

وقمعاً ييا منه بالالام 


توك العويل منالاحبّة عالياً 
ترك الذدموع تسح بالتسجام 


ترى اليتامى يصوخون بحرقة 


: من حيث مأوى كان للأيتام . 


ع 
الفن والادب السرنة:الثانية»:العدد١1١٠‏ الأحد خامس رجب ١5717‏ 





دض 


ا تغييرات (جوازات) تفعيلة «مفاعيلن» في الحشو (فىالزحاف), 
تكونئ «مفاعلّن» 9 «ممفاعيل» 0 في العروض والضرب (في العلل), 
تكون «مفاعي» وتحول الى «فَعُولْن» 

تمارين» الف: قطع الابيات التالية تقطيعاً عروضياً وعين الرموز 
والتفعيلات والبحر. و عين الجوازات (أنظر الجدول الثالث) 


-١‏ و بعض الحلم عِنْدَ الجهه 

اللتسكدلة ]نان 
"- دنا اليل فَهيّاالاً ' 
٠‏ سلامٌ الله ذي العرش 3 

: على وجهك باحَبّي 

5 حملت الضيمَ فيه من 3 

حس وو أو عَدُولٍ 
لب: قطع هذين البيتين مِن الشعر الذار مي 
١‏ يا شاعر الطّيبات شعرك عطز فاح 


إذرس بُحُورُ اؤشوف جَمْ بيها ترتاح 
1 ناذوني عِذ عينائ نتعلّم الحوز 
مي بَحَز لوجان نِغبُزْهن اغبُوز 


(ملاحظة: إن وزث الدارمي يتكون مِن التفعيلات التالية و نحن هنا نذكرها 
على غير ترتيبهاء فالمطلوبء بعدالتقطيع تعيين التفعيلات و وضعها في 
اماكنها تحت التقطيع و التفعيلات هي: (فَعُلان ‏ مُسْتَفْعِلُنْ ‏ مُستَفْعِلاتان (أو 


فى الاري العاتك:ؤشاء الله كما ءوض لجفها ورن وجرالهرج مةتسميته 


(مفتاحه). 
بحرالوافر: مَفاعَلتْنْمَفاعَلتَنْ فَعُوأّن مُفَاعَلَْنْ مُفاعَلدَنْ فَعُولُنْ 
التسمية: «بحور رُ الشعر وافرها جميلٌ» 


ك: حاول أَنْ تكتت أبياتا في بحرالهزج ولتكن في أحدالموضوعات الثالية. 

١-خطرالادمان‏ (الاعتياد) "- النخلة ؟_مكانة المر أة الاهوازيّة 5 نه ركارون 
معركة (ملحمة) الجهاد الاسلامى «فى الحرب ضذالجيش الانجليزى 
الذي هاجم الاهواز عام ١771‏ هق» م 0 مِن أجل الاستعداد للمشاركة : 
جائزة البحر الشعرية. : 


هس: فتش عن ابياتٍ من بحرالهزجٌ في دواوين الشعراء و قطعها. 


9: إرسل لنا حلول التمارين و الابيات التي تقولّها في البحور التي تُدّرسء 


مِن أجل التمرين و ليس للمشاركة فى الجائزة. امنا قصيدتك الفصحئ للجائزة 
نستقبلها في شهر رمضان المبارك إنشاءا..: 





و اليوم مَرَت اربعون لفقده 
والقلب منا فى لظى و ضرام 
والكلّ مَبدٍ حزنه متأسّفاً 
لفقد ذاكى الطاهر الاكمام 
لكنّ عبّاساً ينوب منابّه 
لاقام لد الهم جبير قباء 
عباس خير خليفة لفقيده 
: فليحنَحَذْوَابيه للإتمام 
والله أدعو أن يديم وجوده 
و بعيش في مزه واسلام 








هذبوها لتستقيم اعتدالا 
20 وارشودهاحتى تنالالكمالا 

ودعوها تبصر هداها لكيلا ش 

نحو وادى الضلال تنحو انسلالا 
وامنحوها معزة فى حياة 

ملؤها الحب كى تعر منالا 
وهبوها اغلا النفائس حتى 

في خضم المزاد ان لا تذالا 
فلعمرى قد يفعل المال بالمر... 

عءعثثاراًبزلةلن تقالا 
هى لو ينصفون ثاتى جناح 20 

بهماح لق الورئ و تعالئ 
هى شطر الانام فى زحمة الكو... 

ن واجدر بشطرو ان يشالا 


ذاك شطر قد آثر الكلّ. فيه 


اودع الله قدرة وجمالا | هى كانت _لوانصف الناس_أَمَاً 


جد اد جد جد جك !د ج21 جد ج21 216 21 ج21 
هى نبت تعاهدوه بري 
تضمنوامن خلاله الاجيالا 


و هى نبع معذوذب الطعم يجري 
في جديب الحياة ما زلالا 






نفاجى الملا عبداتصمد الهلالي 


إجاداو اب الست 

| هاون يدك الوكت و بعمريى يمردمرد 
خلاني اشرب ملح من شربا عطش مرد 
. 0 ابهل الديره عشت بأمل و الأمل راح و مرد ل 


كارون مايهالعذب يطفحكيل ويحل]| 0 


1 يخال ريه امحل و زياعو اتيت يل ]| 08 


ا غير يخيدو على ناشوف زلعه ومو 





عاااع6ق8 عو الاقم 





وهى روح شفافة الظل تسري 

فى جماد الاكوان حتى تدالا 
هى عرف العبير لولاه عيّت 

نفحات النسيم تنعش حالا 
وهى عِرّوهيبة وجلال ! 

تتمتج السير والاسا نايت يذب 


غير (فصليّة) تباع وتشرى 
لاولا(دمية) تلوح ابنذالا 
لرةاهو سح فقيقة او عيالا 
فبرغم العلا ورغمالمعالي 
ان يعد الركنٌ الركين وبالا 
ا 0 ظ 
رُبّانثى وان تجاهل خب 
هي فاقت فيالمكرمات رجالا 
كم وجدناكتٌ السبال غليظاً 


منه خيراً انثى و اربسىّ خصالا 


هى مجبولة علىاللين واللّط.. 
ف و ذالل خصمام حت نصالا 
'تمنح الحب والسلام و هذا 
' راح يذكى نارالحروب اشتعالا 
مكو احشاءها حنان ودف 
تتحر ى الانام حالاً فحلا 
تتحدى الاغلال بالحب عنطفاً ظ 


1 1 2-0 1 





ع : 
الفن والادب عمسب السنة الثانية؛ العدد .١٠١‏ الأحد خامس رجب ١ > ١١ 3١‏ سس سس سه لض 





اتقن اللّه صنعه في اناث 

جل من دق صنعه و تعالى 
قد براق من صلالة:طبين 

واصطفاهن قدوة لن تطالا 
فتعالى الاله كيف استحالت 


حمأة الطين زهرة و استحالا 


فتجلت على الانام بعرف 

من عبير (النبي) فاح و سالا 
و تعالت علىالزمان فعمّت 

بتنناها سهولم والجبالا 

26 6د 6د جإد جإد 6د مد أذ مد زد ٠‏ 

يا ابنة ة المصطفى و فرع علاه 

ياضياءاً من الاله استطالا 
ليمجدمعرّق واثيل 


فى سماء الاكوان لاح هلالا 
فمنناً من جبين (طه) المفدّئ 


هو كالنجم فىالدياجى تلالا ‏ 
ووقار اضفئ على الدهر معنى 


ظلَّ فيه الزمان يز هو اخنيالا 


قد انناو 5 قعة ١ !١‏ د 


0 دسيها مكارما و خضالا 
وسطعت عل ىّالانتا م كشمس 


فى لما الكائنات تابى زوالا 
36 6 36 26 26 26 26 2/6 2/6 6ز2 
ياابنةالاكزمين من آل فهر 
وهو بحر زاكيٍ و يابى انخزالا 
لي فى مدحك السني مقام 
راح يضفي على حياتى ظلالا 
ّْ وهى تزداد من علاك جملا 
وشعوري رلته بسينات ال.. 
فكر طَابَثْ لقياو ذابت وصالا. 
وهى مهما تعاورتها صروف و 
فى مبد يج الزهسرام). تين كلالا. 1 





ع اأطاعم 22 )/لالام 








(حامد) 


حسن عاشور -خرمشهر 
توني جنت اويه الصّحاب اببيت كاعد 
جانت الكعده لطيفه 
جان موضوع الرّبع موضوع واحد 
جنه نبحث عن الأشعار القويّه و نترك الجانث ضعيفة 
جان بحث الشعرٍ للكل شربت ايحلّى الشفايف 
جان راعى البيت ود .يضيوفه و جفوفه مضايف 
جان راعي البيت كانس جان راش 
جان بينالحوض و البسّتان يم خشبات صوباط العَنَب 
فارش_افراش 


جانت التِكيّة تتمايل أظِن تهوى الشعِر و تحب حجينه 





' -- 6 : جانت البرَحَيّة : نتراكص شفت بأثمارها اتمازح التينة 
دا على قصيدة الاخ: سيدر ضا سيدكاظم آل ماحد 
ل ل 
لاننتظر يُصفى: الوكت سولفلى و احجى ابقصتكى 
الحب صدكى مابى عجب بس العِشّك تاه اوْهِلّىك 


جان وَرْد الياس ينشر عط للحاضر بلاش 


جنه حجن انعيش إحنه ابَصوره حلوة انطبعت ابوصلة إكماش 






















| كلها جانت كاعده وما من بعد طالع افلان: افلان داش 
جان حَذر السدرة يطربته النسيم اليمر بارد 

و بسكوته و صَفْنته ما نذرى جان ايذوب «خامد» 
عكب فترة إستفْسَرإمتالجمع واحَد 


ما له «حامد؟!» 





لاتشتعل بالحب ابد الحب يبعدى عن هَلَى 
حسنى ابد ما ذوبك انته الذى مو با القّلّك 
اشبيك حيلك ينسلب. من الذى ما هو الى 
| المن تولّع بالععشك والمن تِتَعَب ضامرك 
عاشور مر او جم رجب هذى شهور المشترك 
0 اجيلك بالحلم, بالحلم هم ما احيلى 
لاتغرت النخله او رلب و اخلى الوظب فى علش 


او لَنّهِ حسَينه إنكلّب شرجى الشمال 

وهوه مِثل اليتتظر واحد يسئله ابعجل كال: 
شفِت شايب بالدرب بحجى اوبه روحه 
كلت شاعر هذة و بخاطب اجروخه 


حسنى من البارى انوهب نورى ابد ما نورّكى و سجله ا م يديه 


| من بين زهرات السلف انته المَلّك انته المَلّى 
(معطرت كل الغيوم) 
آه ياصو تالشغبْ صوت الحياة 


وحسّبت بية الى بِيّه 

و انتظرت أسمّع و لوبيت أبوذيه 

بلجى لجروحى تطيّب 

و التتشيب شعره يظرب مثل عطر الزازقية 


كله من: خب اوصداقه اواذكريات 


صوت من اصل و:فصل من الشعب 


صوت تحمل كل اذيه او ما تعب كلت: بس لا خربصت فكرة نشيده 
صوت بطلع من نبع ديوانا كلت: بس لالَّونَثْ جو ابحضورى 
أو ينتشر بينالاهل و اخوانا والعنت قِلة شعورى 

من اسمعك كلبى بنسئ كل هموم: كلت: بس لا شعره ما يكدر بعيده 


بس طلع صوتك العالى مطّر تكل الغيوم 


والقصيده اندوّخ الشاعر اذا جانت جدايدة 


الفن والأدب - كك إلالزة الثانية: العدد ١١‏ الأحداخامسس رجت ١2377‏ مع 





وانتظرت اسمع كلامه 
وانتظرت أسمع ملامة 


لامِثْل ماردت جاوب 

و الصِدِك أعظم قصيدة 

و الصدك نار الَى تخضع بحترام الها الحديدة 
جاوب ابجملة عُتاب: 


جيث عودك أبني بيتي 
و أشتتّل اردود التَحَل 


يت أذبا ِؤتى او أذ ين 

و أشبك اردود الأمل 

لَجَن آه إمنالفَشّل 

منهو ليخلصنى من هالضيم مو خلصت حياتى 


ذبْحَتٍِ الحاجة الأبائه و يبست اعروى المناعة البيّة و 


ا ٠‏ 
تغيْرّت صفاتى 


مَحَّد إيصدّى أريد أحلفلك ابصومى و صلاتى 

ببنى عالشيله العتيجة إمنالعِسر يتناوبن ظَلَّنْ بناتى 
يبنى رايد لكمه لبنى 

يبنى هدنى التعب هَدنى 

أصعب إمنالصعب حالى 

مالى والى 

ضاع مِثْل العمر مالى 


الله بوعانين كلها البارحه نامو اعيا 
نين رحه نامو اع 


سكت حامد 


واحد مَنْ الكعده جان ابكتر خامد 

جان حمزه ايكلّب الجبربت ماهزه الحجى و جالثلج جامد 
جان مو مهتم حميد إِبَُل حجى و يهذى وبه واحد 

و آنه شِلْت إلاستكانة البيها جَان الجاى بارد 

و شربتها إبليه سكّر مُرَة مِثْل إهموم حامد 


و سفة مانكدر نعاين كلنه إحنه الصوب واحد 


هسّه لاكن وحدى و أجرى الدمع كاعد 


هسه أحِسّن جرح متربّع ابكلبى و أسئ ابفيّ الضلع عاجد 





ع اااع6ق8 ع ولام 





اولا: 

-١‏ إن ميدان الشعر الفصيح يتساءل عَنْ فرسانه و يبهيب بهم و 
يُناشدهم أن يساهموا في إرساء دعائم ثقافتهم التي تطالبهم بذلى 
اليوم وغداً. 

1١‏ يرجئ من الشعراءٍ الاعزاءِ رسال قصائدهم عبرالبريد بعد أن يُتقنوا 
صياغتها و حسن كتابتها بالخط الواضح و أن يكتبوا أسماءهم على جميع 
صفحاتها و لاينسوا اسم المدينة كما يرجئ ثبت تاريخ الارسال بالتاريخ 
العربي والفارسي. كذالك نرجو أن ترسلّوا صورةٌ واحدةٌ منكم. 

٠‏ نعتذر عما حصل من ن أخظاء مطبعية في مقال «الادب القراح» وذلك 
لانَّ المقال لم يُصحّح بعدالضرب على الآلة لضيق الوقت. و من هذه الاخطاء 

«ايتها الاخوة والاخوات؛ و التصحيح دايّها الاخوه...» 
ثانيا: 
١الاخ‏ حبيب غزلاوى التميميء تابع دروس فى مقدمات الشعر بدقة وانظم 

شغرق حسة القواعد. يَكذا أن تثفراً في دواوين الشعر القديم والحديثء 
مقطوعتك «انت الحبيب؛ لا وزن فيهاء والقافية على غير ترتيب 

٠‏ الاخت الشاعرة سهيلا جاودان: قصيدتك «اطفال الحجارة؛ جيّده لكن 
السطرين التاسع والعاشر فيهما اختلال في الوزن» نقجي قصيدتك و 
ارسليهالنا وشكراً. 

٠‏ السيد صاحب الموسوي الخميسيّ من قصبة التصارء متابعتك جيذه؛ 
نرجو الدقه في الوزن والقافية و دراسة قواعد الصرف والنحو و استخدامها 
في الشعر الفصيح. 
؟- الأخ سميرالعطار: إمّا أن تكتب شعراً موزوناً و مقضى اؤ موزناً غيرمقضى» و 
-على اقل التقدير شعراً منثوراًء قصيدتك «شارونٌ ملعونٌ هذا؛ عنوآنهاموزون 
وهو فى البحر المتدارك فَعْلّنْ فَعأن فعلن..» حاول أن تكتب في هذالوزن؛ او 
.تتابع دروس في مقدمات الشعر لتنظم على بحورها المتوالية فيها , 

0 الأخ عبدالسّلام الناشري منالاهواز. شعرك مقفئ و لكنه غيرموزون و 

القافية لاتاتي الافي الشعرالموزون و إلآصار الكلام نثرا مسجوعا. 

7 الأخ الشاعر عبدالحسين الخزاعى من عبادان. صحيفة صوت الشعب 

"نشكرك على هذا التدفق الشعرئ.كما اشكرك على عواطفك النبيلة. 

1 الأخ الشاعر ابوعدنان الحاتمى من الخفاجية 'قصيدتك شيّقة لكنها 


غيرواضحة على الفاكس ارسلها عبرالبريد رجاءً. 
ثالثاً: 
ملك اشغاري الففاقم (سطاطاو) مقرم تيع أننق) يرك الاستمرار و 


: الاخت الشاعرة والاديبه. قاطمه التميمى؛ الاخت الشاعرة ‏ مريم الحيدرى - 


ام فين منود الشف 
رسنيد.و در قالب اشعار زيبايش 


وزيدن كرفت. شيرزنان منا حيدرىٍ 
(سوستكرد) وليلى موسوى 
(شادكان) سربلندمان كردند. باشد تا ' 7 
ما زنان با روند رو به توسعة زندكى و 
تحولات شتاب زدة زندكى ماشينى 
اعتراضى به عدم معرفى زنان موفق 
مثل خانم نوال نزارى (وكيل 


شعر «العبيّه» اذهان خفته را بيدار 
كند وآرامش باورهاى غلط ذهنى را 
برهم 'زند و يوشيدن شلوارجين رانه 
يك افتخار ونه مقدّم بر عبايه بلكه 


الاخت الشاعر ة سهيلاء شاهين النوصريء القصيدة المهداة للاخت الشاعرة 
فاطمة التميمى مَن هو شاعرها؟ الأخ الشاعر سيدخليل الموسوى الحكيم؛ 
الاخ نعيم الحيدرىء الاخ عبدالرحيم الخزاعى؛ الاخ جميل محمد عمورى 
مِن الاهواز, الاخ عظيم عبيد آلبوخنفر, الأخ غلامرضا راق عساكره؛ الأخ 
كريم خنافره مِن شاذكان (الفلاحية)» الاخ باسم حمادي عبيات مِنالخفاجيّة, 
الأخ رحيئم احندي آل غزئء الأخ ابزاهيم بجارى, الأخ سيدكاظم الهاشمي؛ 
الأخ سيدموسيئ ابوخالد مِنَ الخفاجيه: الأخ جمال عبّات, الأخ عبدالقدار 
الحاج حسن المزيدى؛ الأخ سيدصاحب مجيد الموسوى. الأخ يعقوب 
عبدالحسن السارى. الأخ عيداً شلش خلف سعيداوى الخفاجية؛ الاخ كاظم 
حربىء الاخ نسعيد يورعبدالهى من الشوش؛ الأخ وليد ناصر شادكان الفلاحية؛ 
الأخ يل عبدالزهرا الساعدى الخفاجية: الأخ عبدالحسين صياحىء حافظ 
على الوزن فى شعرك تابع الدرّوسن جيّداً. الأخ عبدالامير الحاج سلطان مِن 
الخفاجيه حاظ على الوزن رجاء. الأخ ابوحسين عوده السَاري حركات حرف 
الرؤى القافيه (آخر حرف) يحب أن تكون واحدة يعنى اذاكانت القافية 
مرفوعة تاتى كلها مرفوعةٌ اي مِن المرفوعات في التحو أدرش ذلك :شكرأه 
الأخ فرح ضمدئ من الشوش كلماتك تحتاج إلئ دقة فى قواعد الصرف 
والتحو و كذلك علّمالاوزان (البحور) تابع دروس في مقدمات الشعرء الأخ 
صَالح بوعذار قت و صلت لكنّ الخطّ فيها غيرواضح والموضوع غير جلي 
حاول كتابتها و ضياغتها من جديد و شكراً لك, الأخ السيد كاظم الهاشمي 
من المحمره قرية أمّ التلال نشكرك على عواطفك و سنئشر قصيدتك» لا 
تقطع المراسلة: السيد احمد فائز الموسوي من المحمرة, الأخ سيدمحمد آل 
فاخر بن محمد الأخ يناسين نيسى من الحويزه, 000 
اهتماماتكم و سندقق في اشتقاركم:واتحاول نشو مانستطيع منها ان مشا ..١‏ 
تعالئ و إلى اللقاء في مواقف أخرئ و شكراً 
ر ابعاً: 
رسائل القرّاء: 
السيد الدكتور حسن هاشيمان و جميع :الاخوة والاخوات العاملينَ على 
اصدار جريدة صوت الشعب سلام مناللّه عليكم و بارك خطاكم التي هى في 
مسير اعلاء الثقافة فى المجتمع. و نتقدم اليكم بجزيل الشكر والامتنان 
لأتخاذكم الخطوة بنائة اتجاه تقدم الجريدة نحو الافضل الاو هى الاستعانة 
بالاستاذ عباس الطائى مشرفاً على صفحات الفن والادب و لاشك ستترك 


هذه الخطوة بصماتها اللامعة للسائرين فى مسير الثقافة بأشكالها العديدة و 


لكنكما هو معروف لديكم يا استاذنا العزيز أن اليد الواحدة لاتصفق مثل ما 


يقال وكما تعلمون ايضاً و لسبب الظروف التي انتم اعلم بها منا ما زال امام 
المحبين للثقافة العربية طريق طويل حتى تنمو و تتجلى الطاقات المكنونة 


محتليى درباره زخآات 


دكتر سهيلا عزيزى 


لسسيسده 


0 النتضادق وميراث 
علمى و فرهنكى خويش است. 

وقتى كمان و تصور يك دختر اين 
است كه زندكىاش به اندازةٌ بينى و 
يا خميدكى مزههايش بستكى داردء 
وقتى معيار سنجش جامعه از يك 


دختر ظاهر و يوست وقوارة اوستء و 


اعتمادنفس و منفعل بودن را در يس 


يرده دارد. اين منفعل بودن دستاورد 
جامعداى است كه دختر را سركوب 
مىنمايد. اين امر نشانه نارسايى فكر 
وذهن زنان نيست بلكه دقيقاً بازتاب 
تربيت نادرستى است كه از سنين 


ع 
قبل الاخيرة > السنة الثانية: العدد 1١‏ الأحد خامسن رجب ١407‏ )بإ سس 








7 295 حم ف 
لديهم لتترى اثرها في العالم العربى بشكل خاص والعالم الاسلامى بشكل 
عام لذا وللاستفادة من جميع الطاقات الحية الموجودة فى مجتمعنا من 
أساتذه ولجان شعرية و ثقافية وشعراء وكتاب وكل من له صلة بثقافتناء نرى 
نحن اعضاء ندوة الشعر في المحمرة كافتراح نتركه بين ايديكم تخصيص 
زاوية في الجريدة بعنوان (زاوية التعارف والمراسلة) للاعلان ع نالعنوان 
البريدى للطاقات المذكورة و توجيه دعوة عامة فيالجريدة لكل من يحب 
أرسال عنوانه للاعلان في هذه الزاوية و ستتكون مجموعة عظيمة هدفها 
الاستفادة منالتجارب الثقافية في سبيل اختصار طريق تبلور الطاقات 
الموجودة في المجتمع بايجاد وسيلة سهلة للارتباط التي ست ستتم عبرالبريد 
وها نحن نرسل عنوان ندوتنا البريدى مستعدين للاستفادة من جميع 
التجارب الثقافية التى نتمنى ان تصل الينا من قبل الاساتذه و الكتاب 
ناسل الشعرية والنرادية و أيضاً تلن استعد افا للتعاون شع أثل من يظلب . 
مساعدتنا في اطار الفن والادب وغايتنا هى التعاون المشترك للسير في 
درب الكتقال بها يرضى الله و رسوله ووالمؤمنين و شكراً 
عنوان ندوتنا للمراسلة: المحمرة صندوق بريد 15 ١‏ (خرمشهر ‏ 
صندوق يستى 15 )١‏ 
تعقد جلساتنا الادبية كل يوم احد عند السادسة عصراً فى حى طالقانى قاعة 





فانوس 

وهذا عنوان للتعارف والمراسلة: 
الاسم: يوسف آل خميس 

الشهاذة: الت 

الوانة: المطالعة موسق والشعر 
العنوان: المحمرة صندوق بريد ١15‏ 






منجر شود. جه صرف زن بودن أو 
مطرح نيست بلكه جريانها و 
سياستهايى كه او سخنكوى آنهاست 
كخائر] كمظعوانت: املد اموشاكه 
زننان هماننك متتردان در ساختن 
موضوعات مهم جامعه در سالنهاى دتتابى ديت هيهيه ركو ند مرتخاتمه 
دو هوسه سرودهام كه اولى رأ به 
سركار خانم منا حيدرى و ليلى 
موسوى تقديم منىكنم و دومى را 
براي تلنام ونا رارغ مسطلمان:وأعرب 


سخنرانى نمىتواند حل و فصل شود 
واكر تغييرات بنيادى در نهادهاى 
حاكم بر زن و مرد و بخصوص محو 
نظام يدرسالار و ارزشها و سنتهاى 
قائم برآن در عمل صورت نكيرد هر 








يك تقليد بداند. داتكسترى) كه نذاريم.هيجء تازه 
بيشنهادئ داشتم كه نبايد به سراسر نشريّات راجه محلّئ وجه 
ابتكارئ كنّه يكتبار فقط در آبادان غيرمحلى آميختهاى از فرهنى 


امروز جاب شد. لغات فصيح و رايج 
عربى رابا ذكر معنى بنويسند:“در 
اينباره تلاش أقاى منصور مشرف 
قابل تمجيد بود و فهرستى از لغات 
مثل شارع -خيابان ذكر شذه بودكة 
بسار قأبْل استفاده الست" 


سلطهكر يدرسالارمىبينيم؛ وتمثال 
مُبآرَك هَتَمَايوتئ اقتايانٌ رَأأذ ركليه 
نشرياتى كه ادعا دارند» متىبينيم 
درخاليكه اين همه زن تلاشكر 
صديق- وفادار به مردم در جامعة 


عرب و مسلمان ايرانى دارتمكه يوزة 


به أكاهىء: بينش 4 اشتكذاد وسواد او درنهايت زنان را انسانهايى سطحى و 


توجهى ندارد. يس حكونه انتظار 
داريم كه دخترانمان از درون تهى 
نشوند. متأسفانه بدليل تحولات 


درونتهى بدبار مىأورد. در اين 


جامعة بيمار و در مدرسه و 


ايراني بخصوص مادرم سرودهام: 
قانون كلمات منردهاى بيش نخواهد 1 حك ة تنه 
يود و آنا جوانى كه بامصرق دازوهائ ” يل 'بيجن فخر ب والوقتوالسوفاس 
ل مد رامت كوشد كاز تجدكال فقر به > امتلين بالخدودة لكوم حراس 
لجان عور كان وتمة هون عست ابلئة انان الفرك هما اتهبظا'رس 
كيفر است يا آنان كه از حفظ وضع «يل حجيج در وأسمج هيبه» 
موجود سود مىبرند؟ 


دانشكاهئ كه بجاى افزايش شعور و 


شريع جامعه كه در حال كذرى آكاهى انسانها (جه مرد وجه زن) 


ستريج از دورة فتودالى هستيم از حور مدرك و درجه را هدف قرار 


در ماه مله ستال ‏ 195175 ميلادىق 
مطبوعات غرب انتخاب ماركارت 


«الى امى الحبيبة التى كانت متيسره 
فى قيود القبائلييه» 





سخنى داشتم با برادرقى كه در مرد ذان را دز معلومات"وليّاقت بخاك 


طرفى به مدرئيسم و تجددطلبى 


غربى,مىنكرد و از طرفي جامعه از او 


داده است يك دختر از اوان كودكى 


م ىآموزد كه بجاى نكرانى از بابت ‏ 


تاجر زهبر حَزْبٌ محافظةكار راية 


قسمت البطران يك طنز (فى مطب 
الدكتور يعقوب سوارى) نوشته بودند 
وكلةااز مافتانة صوةاللحباكة 
آن رااهانت به زنان مى دانم. حالكه 


كشيّدَةاندا البته مَبَارََات زنان خداى 
ناكرذه علية يرتؤ 3 طلبئ اتفوق بر 
مدان نيْست بلكه مبارزه مزبورمثل 
مردان برائ بدست كرفتن سلطه و 


رشد استعداد فكرى, توجه خود رابه 
البسبه-_ اندام و نكاههاى خود 


زنق مقتّد.به اصول اخلاقى و دينى 
انتظار دازد و اين ييرايش ظاهرى 


درواقع اضطراب درونى و فقدان 


مقام اولين زن نخستوزير بريتانيا 
يراهميت تلقى كردند برعكس بسيار 
بر اين اعتقاد بوذند كه سياستهاى او 


شايد به وخيمتر شدن موقعيت زنان 


مدرى شلون او صفنج.بيا توصيف 
خار الفكز مُنئ يا أشف'يا حيف 

تفرح بالكرم يوم ليحنيهه الضيف 
«اسمج ثوب النه:و مانلبس غيره» 


سس رأى ملت . 


: سال دوم 
زمينه: مسائل اجتماعى. 
صاحب امتياز و مدير مسئول: 
حسن هاشميان ٠١‏ | 
زير نظر: شوراى نويسندكان 
توزيع: سراسر كشور 
شماره حساب بانكى: ١١1/7‏ بانك صادرات شعبه 
رودهن (شماره شعبه )١٠١1/7‏ 
تبهران -صندوق يستى ١5018-11/8‏ 
فاكس و تلفن: ©171-18119/48* 
سمه ل له-1 
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نت 


تيم عفان فوتبال ايران ب تساوى خضور دوباره خود در 5 جهانى 


. دريزابر تايلند وخر الج كرف وب مقرو مىبيند. بازيكنان 
بازى خارج از زمين خود در آيندهء" اين تيم بايد بدانندكه براى حضورى 





ع/اأاء قم 22 /لاطاقظ ‏ 


3 


ديكرردر ببزركترين كردهمائى 


ورزشى جهان: بايستى تمام. : 
: مسابقات باقيمانده خودرا ببرند. . 






للد تفاط 
درصورت رويداد حتى يك تساوى يا 
شكست در صدر جدول كروه يك 
بازيهاى مقدماتى جام جهانى در . 
آسيا نخواهيم ايستاد. مهمترين 


ضربه را تيم ملى از آنجائى خوردكه 
در ورزشكاه آزادى دربرابر بحرين 
متوقف شد. اختلاف على دائى با 


بلازويج برسر بازى دادن سيروس 


دينمحمدى بدجاى. مجاهد 


خضيراوى و أوردن اجبارى كريم 


باقرئى مصدوم به زمنتين: تمام 
غماهنكىهاى تيم ملى را دجار فلج 


ساخته بوه _ 


ان درحتا. التفاة فيافتد كه 






مردم خرمخهر مى برسند مسئول ب نظمى ذر 
مركز ابن شهر جه كسانى مستندة 


1 دريابان ‏ خ رمشهر 


اكر وارذ مركز شهرستان خرمشهر بازا وس د ديكر 


شنديد ودر تنكناى بىنظمى أن ا وببازايئن روند 
كزفتار أمديد به هيوجْه تعجب 2 وحشتناك ادامه دارد. بمهنكام راه 
نكنيد زيرا.در يك محدودة كوجى “رفتن بايد ازا ميان بازاركثيف و 
شهر همه خدمات را بصورت فشرده .. نامرتب زيكزاك بزنى و عدم رعايت 


كنازهم قرار دادهاند واين از ٠‏ بهداشت زأ تحال كط براش إننا, 


افتخارات مسئولين اين شهر است.. . مسئولين محترم شهرستان مزبور 
نستفروشان عملا بربازار كوك أ 
مىكئند و ماشينهاى با.قدمت 5٠‏ مركز شهر خانههاى اطراق از دست 
الى 6٠‏ سال بيش أمريكائىيكه طول مسافركشها به عذاب افتاذهاند. 


. اين مسائل را نم ى بيثئد. در محدودة 


وعرضشان دو برابر اتومبيلهاى مسسافركشهاى تتح وى 


فغلى است يدنبال ملنافر در متوطة . تاكسىها خيابانهاى فرعى: را به 

بازار براى خود ويراز متى دهنل. خيابانهاى اصلى تبديلكر دهاند و با 
شهردارى فقط به فكر بول جبمع. توفت بسرضساماور نا ن اهالى رابه 
كردن است و دكدهاى مواد غذائى را مخاطره انداختهاند و معلوم نيست 
كه در شرايط جهنمى هواى 5٠‏ ج هكسى مسئول است. يكى از 
درجه و درحالىكه يشه و مكس بر بازاريان قديمى خرمشهركه دربازار 


روى مواد غذائيشان ول مىخورند و روز اين شهرستان مغازه دارد . 


عرق بيشانى فروشنده مدام بر روىك مىكويد فروش دستفروشان از ما 
از دستفروشان يول كرفتند و دركنار بيكارى هركس بساطى يهن مىكند. 


وى مىيرسد آيا فروش مواد مخدر 


هم از ديد مسئولين و مأمورين. 


ينهان مانده اف از ديكر عجايب 
مجنونها در اين ميدان:و بازار است. 


اكر ديديد دررآبنماى ميدانكوجى ٠‏ 


مطهرى ديوانةاى لم ذاده و آفتاب . 
مو كيرد زياد تعجب نكنيد: ايستكاه . 


اتوبوس درون شهرى را در كنار 


منازل مسكونى قرار دادهائند و 


خلاصه جنان شير توشيرى شدهكه 
فقط ديدن دارد. براستى شوراى 
شهر خرمشهر در قبال اين مشكل 
جهداردكه بكويد. تردد 
موتورسيكلت و: دوجرخه درحالىكه 


راه بزاى عبور مردمدر بازار 


دارد. آيا مسئولين محترم خرمشهر 
از ميوهدهاى كران و باكيفيت يائين 


بازار و دستفروشان مركز شهر خريد 


. مىكننئد. جشم خود را مىبنديم واز 


جراد راسمو انسبوه بيكاران 5 


عربستان سعودى بنا دو ييروزى 
يىدريى و:يركل خود را به صدر 
جدول رساند و بازى خانكى أينده 
خود را دربرابر تيم ما انجام خواهد 
داد. ايران تنها زمانى مىتواند به جام 


جهانى برودكه اين تيم را دركشور 


خود شكيست هنل درصورت”" 


شكست يا تساوى كا عربستان ٠‏ 


سعودى اين تيم رقيب خواهد بودكه 
تود لا لجسن بسك در 


بازى باقيمائده دربرابر عراق و تايلند: 


بدسادكى انجام خواهد دادء در صدر 
جدول جفظ خواهد كرد. علاوه بر 


اين بعضى از نشريات ورزشى براى ' 
فروشش بيشتر و جلب مشترىء تلاش. 
ري ل ل 


ظ .. باوجودكذشت نش ماداز 
| سال» استائدار خوزستان | 


هنوز اعستبارات عمرانى 
شهر دازى آبادان را برداخت 


كاركران منتظر كار در ميدان مركز 


: خرمشهر وجود ندارد جه معنائى :خود كنار كشيده وما رابا آنان 

















سر شخ اشير 
خزمشهرى به خبرنكار ماكفت منزل 
مااريشت 9 ميدان مركز شهر است. 


با 11118 ششن متام ازسال: 
التاندال خورستان:هبوز اغتبارات 
:عمرانى شهردار أبادان درسال 
خارى ا ابرداخكا كاده است أبن 
مطلب را محمد كعابى عضو شوراى, 
شهر آبادان طى كفتكؤى اختصاصى 


دستفروشان ا غذائى جلوى 
كوجة ما را قرق كردةاند وعملاً 
آسايش را از ماكرفتهاند. ما بجدهاى 
خود رأ درخانه زئدانى كردهايم جون 


اين فرعىها تبديل به خيابانهاى با خبرنكار ما اعلام داشت و افزود 
اضلى و محل تردد مسنافركشها | حالاكه استاندار محترم بوزستان 


مرتباً از احياء اين شهرستان صجبت 
مىنمايند و همهكونه يشتيبانى را 


شده.أسث. به شهردارى شكايت 
كزقي رجات أورى فسسعفزوشان :زاء 
خواستار شديم»ديديم شهردارى , ابراز مىدارتد اميدواريم هرجه 
سريعتر.اين كره را باز نمايئد. وى 
اعتبار سال جارى شهردارى أبادان 


دشستفروش را موظف به كسب 
رضايت از اهالى محل كرده و عملا 







رايك ميليارد و سيصدوبيست 
ميليون تومان اعلام كرد و افزود 
تلاش شهزدارى و شتوراى شهر 
آباذان تجبران عقيْمائت هاف اين 
شهرستان است و اميدواريم با 


: روذرروكرده است. مسئولين محترم 






خرمشهر از ماشينهاى باترول و 






يؤوى خود يياده شويد و مردم را | 


0 


نكردواست 0000 


اختيا ز استاندارى خوزستان در سال 








معجونى از تاريخ سرزمين و فرهدك 


است را در سطح يك تيم ورزشى 
فوتبال تنزل ذهند كه درضصّورت 
شكست تيم ملى اين برنامهها نتيجه 


عراف ناد ا كا ةرقن 
خالى از تحليلهاى علمى و بر از 
تيترهائى مبنى:بر «دائى توب رابا سر 
زداء «دائى توب را. با يا كرفت»., بهتر 
"است بهاجاى آب و9 تاب دادن به 


شعارها و تيترهاى خودء حداقلى از 


مقالات علمى دو انشكريات خود : 


يكتجانتدءشايك در أينده مورد 


استفاده جوانان اين مرز و بوم قرار 
كيرد و با نكرش علمى به تيمهاى 
ورزشى موجب موفقيت أآنها در 
ميادين بي نالمللى شود. 


حمايت استاندارى آلام , مردم اين 
شهر راكاهش داده. سطح خدمات 
شهر را بالا ببريم. وى به مشكل 
متكديان و افراد مجنون و ولكرد در 
آبادان اشاره كرد و كفت با توجه به 
اعتبارات خوبى كه وزارت كشور در 


كنشته قرار داده از اسّتاندارى 


يجواستاريم ثادراين زمينه.|. 


شهردارى و شوراى شهر آبادان را 
نارئ :داده :وبا اختصاض اعقبار اين 
مشكل راءكه جهرة نامطلوبى به اين 
شهرستان مىبخشد بزدايتد.كعابى 
دريايان از مردم و ادارات شهرستان 
آبادان درخواست كرد تادر امر 
فضاى سبزء زيباسازى و ياكيزكى اين 
شهرستان شوراى شهر و شهردارئ 


را يارى دهند. 
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